
  

  )٢( گفتگویِ نوشتاری
   و كاظم علمداريبابك اميرخسروي

  
مجموعه اي كه  در زير مي آيد، بخشي از بحث ها در درون اي ميل 

بحث ها   موضوع اصلي اين. ليست اتحاد جمهوريخواهان ايران است
و جايگاه آن در استراتژي و سياست اتحاد جمهوريخواهان » انتخابات آزاد«

گزيده اي از اين بحث ها با ..    در ايران استو ديگر نيروهاي سياسي
  . توافق نويسندگان براي اطلاع عموم  منتشر مي شود

  
 دوست عزيز و ارجمندم آقاي اميرخسروي، سلام 

 :شما نوشته ايد .لفاظي بود، نوشته جنابعالي بسيار روشن و گويا استبرخلاف برخي نوشته ها كه بيشتر

آزادي :اگردرشرايط كنوني پبكاربراي تامين حداقل آزادي ها. رنيروها نيز، تابع اين مرزبندي است سياست ما براي اتحاد با ساي"

انتخابات ها مطبوعات وقلم، آزادي احزاب و سنديكاها وتشكل هاي صنفي، آزادي زندانيان سياسي ونيزتامين پيش شرط هايِ 
ظارت استصوابي نيزهست؛ درآنصورت مي توان گسترده ترين درآزادي است؛ كه لازمة آن، اضافه برتامين مطالبات بالا، لغون

متحدين عيني وعنلي ما، دردرجة نخست نيروهاي سبزو اصلاح طلبان درون . نيروهاي درون كشوررابه اين پيكارفراخواند
  . "كشوراست

ما وجود داشته باشد كه بنابراين بايد مراحل ديگري هم در نظريه ش.  استپيكار يا مرحله اول شرايط كنونياين توصيفي از 
  .دراين ارتباط چند پرسش مطرح مي شود. بيان نشده است

 فكر نمي كنيد تقسيم بندني جنابعالي ازافراد و گروه ها در باره انتخابات آزاد نه تنهاشما را با فرخ نگهدار در يك گروه قرار    .1
.  با كساني كه نگهدار مي خواهد گفتگو كند پيكار كنيدنمي دهد، بلكه شما رابه سياووشي نزديك كرده است؟ شما مي خواهيد

  اينگونه نيست؟ 
براي چيست؟ آيا در اين پيكار استراتژي هم وجود دارد، و آن چيست؟ به عبارت   پيكار مورد نظر شما با رژيم چگونه و   .2

د و ادامه آن چيست و چگونه بدست ديگر، آيا خواست هاي شما در حدي كه طر ح كرده ايد متوقف مي شود و يا ادامه مي ياب
  مي آيد؟

آيا شما معتقد به جدايي دين از دولت، پايان يافتن، حكومت مادام العمري ولايت فقيه براي برقراي حاكميت مردم      .3
  هستيد؟ اگر پاسخ مثبت است اين خواست ها در كجاي پيكار شما قرار مي گيرد و درچه مرحله اي بايد طرح شود؟

متهمان را به يازده سال زندان محكوم مي كند، و به وبلاگ   توجه به اينكه رژيم جمهوري اسلامي حتي وكيل مدافع با   .4
  نويس را اعدام مي دهد، در پيكار شما، حكومت فقها و نظاميان چگونه حذف و حاكميت مردم بر قرارمي شود؟

ر كه دكتر يزدي خواسته است، يا دول ديگر، آنطوركه خانم آن  در پيكار شما آيا محافل جهاني مانند سازمان ملل، آنطو   .5
برمه به دمكراسي پيش مي برد، نقشي دارد؟ آيا اساسا فكر مي كنيد كه مردم ايران متحد جهاني هم  سان سو چي در گذار

  دارند و آنها كدامند؟

 )09/05/2012ارسالي (كاظم علمداري با احترام فراون   

  
*********  

  

 



  : خسرويبابك امير
  جنبش هاي اجتماعي را درنبود حداقل آزادي ها و احزاب سياسي وسنديكاها چگونه مي خواهيد راه بيندازيد؟

  
 !پس ازعرض سلام دوست عزيزم آقاي علمداري،

فقط . با كمال ميل نظرم رادربارة نكات اصليِ مندرج درآن خواهم داد. نامة اخيرت رامثل هميشه با علاقه واشتياق خواندم
چون نكات مشتركي با نامه هاي شما دارد كه مايلم يكجا به آنها . درانتظارپاسخ هايِ آقاي سياوشي به پرسش هايم هستم

  . بپردازم
   

كليد واهرم اصلي براي  راجنبش هاي اجتماعياين : دراينجا تنها يك سوال دارم وخواهش مي كنم توضيح بدهيد
آزادي ها ووجود احزاب سياسي وسنديكاها وتشكلات مدني ديگر؛ ودراين ، درنبود حداقل دفع ديكتاتوري مي پنداريد

شرايط سركوب وخفقان وبستة جمهوري اسلامي كه آنهمه روي آن تكيه مي كنيد؛ چگونه مي خواهيد به راه بيندازيد؟ وهدايت 
  .نيزمطرح است» صرة مدنيمحا«كنيد كه قابل كنترل باشد وبه شورش هاي كورخياباني منجرنشود؟ همين پرسش البته درمورد

  13/05/2012   بابك ارادتمند
  

*********  

  
  :كاظم علمداري

  .جنبش هاي اجتماعي دقيقا به اين دليل به وجود مي آيند كه حكومت ها نمي گذارد اين نهادها ساخته شوند
  

 سلام به دوست عزيزم، بابك جان

  .سپاسگزارم از توضيحات اصلاحي شما بسيار

كرديد؟ چون من خودم بر خلاف ساير   ياداشت زير را كه ديروز در پاسخ پرسش شما فرستاده بودم دريافتضمن آيا شما در
و از  ياداشت آقاي نگهدار را هم دريافت نكردم. ليست فرستادم ولي باز دريافت نكردم ايميل ها آنرا دريافت نكردم و دوباره به

 .شدم طريق ايميل آقاي پرزين مطلع

 با احترام

 كاظم

  
 دوست عزيزم آقاي اميرخسروي، با سلام و سپاس از پرسش روشنگرايانه شما

  . هرزهري پاد زهر خود را دارد
در تمام جوامعي كه جنبش هاي اجتماعي دگرگوني ايجاد كرده اند ديكتاتوري و خفقان بوده و امكان ساخت حزب و سنديكا و 

اروپاي شرقي، آمريكاي لاتين، كشورهاي آسيايي، و خاورميانه در جنبش هاي اجتماعي در كشورهاي . تشكل مدني نبوده است
تقريبا هيچ يك از اين جنبش ها . شرايط اختناق بوجود آمدند و موفق شدند كه ديكتاتوري را در يك بزنگاه تاريخي حذف كنند

ات غيردمكراتيك به شورش هاي كوربدل نشدند، ولي ممكن است گفته شود كه رهبري جنبش هاي بهارعربي بدست جريان
 رخ داد ناشي از شكل گيري 88آنچه در دوره پيش و پس از انتخابات سال . افتاده است، كه داوري در اين موارد نيز زود است

  آيا آن جنبش به شورش هاي كوربدل شد؟. جنبش اجتماعي سبزبود كه دلايل ناكامي آن بايد مطالعه شود
 مدني هيچ زمان نبايد متوقف شود، ولي اينكه به اميد شكل گيري آن بنشينيم و تلاش براي ايجاد حزب و سنديكا و تشكيلات

دقيقا جنبش هاي اجتماعي به اين دليل بوجود مي آيند كه حكومت نمي . باطرح هاي ديگر مخالفت كنيم، درست نيست
ومن هم در مملكت خودمان بوديم و اگرامكان ساخت آنها بود، انتخابات آزاد هم مي بود و شما . گذارد اين نهادها ساخته شوند



گره كار دراين است كه ديكتاتوري مانع ايجاد همه آنها از .دريكي از احزاب قانوني خواست هاي سياسي خود را پيش مي برديم
  . جمله آزادي است

دني زيرا نهادهاي حزبي وم. بنابراين، پرسش شما در مورد هرطرحي، از جمله طرح شما به مراتب بيشتر مطرح است
. وسنديكايي نمي توانند غير قانوني فعاليت كنند، جنبش هاي اجتماعي از اساس غيرقانوني و عليه بي قانوني شكل مي گيرند

در شرايطي كه فردي مانند خاتمي اجازه فعاليت سياسي ندارد و حكومت مانع يك تجمع بيست نفره مي شود، مراسم دفن و 
ندان مي كنند و موارد بسياري كه نياز به بازگو كردن آنها نيست چگونه مي خواهيد كفن راسركوب مي كند، وكيل مدافع را ز

حزب و سنديكايي بسازيد كه ديكتاتوري كناربزند؟ مگررهبران سنديكاي شركت واحد در زندان نيستند؟ مگر احزاب اصلاح 
ايم؟ پاسخ حكومت به خواست ها چه طلب غير قانوني اعلام نشدند؟ مگردراين سي و سه سال ما خواستي جز آزادي داشته 

  بوده است؟ 
و . بايد كوشيد كه جنبش سبز قوام و دوام يابد و كمبودهاي آن جبران شود و در كنار آن خرده جنبش هاي ديگر شكل بگيرد

بايد با . متاسفانه كساني از درون اصلاح طلبان مي كوشند كه جنبش سبز را از بين ببرند. نگذاشت يأس و نا اميدي غلبه كند
  . آنها مقابله كرد

 )13/05/2012ارسالي(علمداري  ارادتمند شما

  
********  

  

  14/05/2012يادداشت ارسالي علمداري 
 

 :برخي تقاوت ها و توافق ها براي دگرگوني آنطور كه من مي فهمم

 انتخابات آزاد و هم به پيش او هم به استراتژي. از يكسو به سياووشي و از سوي ديگر به اميرخسروي نزديك استفرخ نگهدار 

او فرض را برآن نهاده است كه .  مي خواهد با همه نحله ها، از جمله رژيم گفتگو كنداو. شرط هاي انتخابات آزاد تكيه مي كند
او گفتگو را براي تامين پيش . ديگران جدا بيفتد اين امر سبب مي شود طرح او از. رژيم هم يك نحله است و اهل گفتگو

 . انتخابات آزاد لازم مي داندنيازهاي

پيكاربا رژيم در مرحله نخست براي آزادي .  را به مراحل مختلف تقسيم مي كند  استراتژي مبارزه با رژيمبابك اميرخسروي
رفع  . خواست انتخابات آزاد طرح مي شود مرحله بعدي. است) پيش نيازهاي انتخابات آزاد(هاي اوليه مانند آزادي قلم و بيان 

ر مشكلات براي برقراري حاكميت مردم، از جمله جدايي دين و دولت و پايان بخشي به ولايت مطلقه فقيه در مراحل نهايي ساي
   .انجام مي گيرد

استفاده   بايد از خواست منطقي، قانوني، خالي از خشونت انتخابات آزاد براي چالش رژيم و سازماندهي مردم رضا سياووشي
فرض او . به اين معنا كه تا عملي شدن اين خواست بايد اين شعار حفظ شود. خواست استراتژيك استبرخورد او به اين . كرد

اين است كه رژيم ديگر رأي اكثريت را ندارد و در رقابت انتخاباتي آزاد نهايتا بازنده خواهد بود و جامعه با هزينه كم به 
  .دمكراسي مي رسد

و درتنگنا قرار دادن  ابات آزاد، نهاد هاي مدني بوجود آورد كه ضمن محاصره مي خواهد با شعار انتخاميرحسين گنج بخش
  )دمكراسي بدون نهاد هاي مدني دوام نمي آورد. (خالي از خشونت رژيم با اين نهاد ها، دمكراسي آينده را هم تضمين كند

  .، استراتژي انتخابات آزاد را درست نمي داند و بر آشتي ملي تكيه مي كندحبيب پرزين

آشتي ملي منوط به تناسب قوا يا درماندگي رژيم .  گفتگو با رژيم، حتي اگرممكن باشد، شطرنج با گوريل استكاظم علمداري
ديكتاتوري در . ريشه استبداد ديني ادغام دين و دولت و مقام مادام العمري ولايت مطلقه فقيه است. وجود ندارد است، كه فعلا

اما انتخابات آزاد خواستي قانوني، خالي از . پيش نيازهاي آن را نداده است و شكل گيري اجازه انتخابات آزاد هيچ جامعه



تنها جنبش هاي اجتماعي حريف . قرار بگيرد و مردم پسند است ومي تواند درخدمت رشد جنبش هاي اجتماعي خشونت
  . بنابراين جنبش سبز را بايد دوام و قوام بخشيد. ديكتاتوري مي شوند

بنابراين، با تمام .  انتخابات آزاد و پيش نيازهاي آنرا اهرم از دست دادن قدرت انحصاري خود مي بيندي اسلاميرژيم جمهور
آنها سهيم كردن نيروهاي متزلزلي مانند خاتمي درقدرت را صدمه به ساختارقدرت انحصاري خود مي . توان مانع آن مي شود

به جاي گفتگو و كنار آمدن با مخالفان، سركوب را راه حل مشكل خود مي تنها ادامه وضعيت كنوني را مي پذيرند و . بينند
  . دانند

  .لطفا اصلاح كنيد. برداشت من نادرست است مي بخشيداگر

  علمداري
  

**********  
  :بابك امير خسروي

  !»پبكاربراي تامين حاكميت ملت«:نقشة راه پيشنهادي من، به صورت ايجابيِ
  

 !، پس ازسلامدوست ارجمندم كاظم علمداري

بخش مربوط . ولي متاسفانه، موضع من درست بازتاب نيافته است. ابتكارجالبي براي روشن ديدن تفاوت ها وهمسوئي هاست
اميدوارم هم شما ونيزسايردوستان، دراشاره به . ملاحظه مي كنيد رنگ بنفشهبا ]ارسالي شما[ به جمعبندي نظرم رادرمتن

  .رده وموضع مرا، به گونه اي كه بارديگردرزيرنقل كرده ام، بازتاب داده ومورد توجه قراردهندنقشة راه پيشنهادي من، عنايت ك
  14/05/2012 اميرخسروي   بابك ارادتمند

   
  :برخي تقاوت ها و توافق ها براي دگرگوني آنطور كه من مي فهمم

........ 

پيكاربا رژيم در .  را به مراحل مختلف تقسيم مي كندتودستيابي به حاكيت مل   استراتژي مبارزه با رژيمبابك اميرخسروي
مرحله .  است) آزادهايِپيش نيازهاي انتخابات ونيز(ومطبوعات مرحله نخست براي آزادي هاي اوليه مانند آزادي قلم وبيان 

ين و دولت و رفع ساير مشكلات براي برقراري حاكميت مردم، از جمله جدايي د . خواست انتخابات آزاد طرح مي شود بعدي

ازجمله لغونظارت (انتخابات هاي آزادِتامين پيش نيازهاي  .پايان بخشي به ولايت مطلقه فقيه در مراحل نهايي انجام مي گيرد
براي گزينش نهادها وارگان هاي حكومتي، نظيرانتخابات رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي وشوراها )استصوابي 

 زيرانتيجة .وريِ همين مرحله ازپيكارنيروهاي سياسي آزاديخواه ومردم ايرانستبخشِ جدائي ناپذيرومحونظايرآن، 

 دستيابي نيروهاي اصلاح طلب وآزاديخواه به قوة مقننه ومجريه وشوراهاست؛ كه توازن نيروها رابه هم مي زند وطرح ،آن
  . وتصويب لوايح درراستاي آزادي وحاكميت ملت رافراهم مي سازد

  
س ازارزيابي دوبارة توازن نيروها، و سنجشِ آمادگي ذهني نيروهاي سياسي و فاكتورهاي ديگر، طرح هايِ درمرحلة بعدي، پ

مطالباتي نظيرلايحة تازة قانون مطبوعات، انحلال دادگاه هاي انقلاب، لغو دادگاه ويژة روحانيت، لوايحي درراستاي دفاع ازحقوق 
  .زنان ونظايرآن، پي گيري مي شود

  
سپس، و درمرحلة بعدي، طرح . البات درچارچوب قانون اساسي وازراه هاي مسالمت آميزقانوني شدني استتمام اين مط

ازولايت مطلقه فقيه كنوني، محدودكردن دورة اشغال مقام رهبري، شورائي كردن » مطلقه«خواست هائي نظيربرداشتن صفت 
 ...آن، بازنگري درتركيب مجلس خبرگان و



وازحالا قابل طرح . يگرازمطالبات، گام به گام؛ وهربارباارزيابيِ توازن نوين نيروها صورت گرفتني استابن ها وبي گمان برخي د
  .چه بسا درشرايط مساعد بتوان سرعت بيشتري به تحقق اين گونه خواست ها، بخشيد. وپيش بيني نيست

  

  ايجابيِ، بل به صورت»كاربارژيمپي«:دربيان سلبي، اين راهم تاكيد كنم كه نقشة راه پيشنهادي من، نه به صورت

. كه مادة هايِ قانوني آن، قابل استخراج ازقانون اساسي نيزمي باشد. پيش مي رود» پبكاربراي تامين حاكميت ملت«:دربيانِ

بلكه .  طرحِ مسائل سياسي، تنها ناشي ازتجربيات تلخ زندگي طولاني سياسي من نيست ايجابيتاكيد من دراتخاذ رويكرد
، دربرگيرندة نيروهاي موثراصلاح طلبِ درون وپيرامون آن نيزهست، كه »حاكميت«يط مشخص جمهوري اسلامي، پديدة درشرا

به طور عيني وعملي، البته باشدت وضعف؛ آمادگي براي پذيرفتن اينگونه مطالبات دارند وبراي تحقق آنها، تلاش مي 
  )پايان توضيح(.ورزند

  
********  

  :بابك اميرخسروي
  هستم» حاكميت ملّت«عتقد به اصلاح وتغييرواستحالة رژيم درراستاي دستيابي به تحقق من م

  

 !كاظم جان سلام

به نظر من آنچه بايد گفته شود گفته . اين نوشته آخر من در اين رابطه خواهد بود«:درآخرين نامه ات نوشته بودي
ت را، به فال نيك گرفتم وادامة گفتگوباآن دوست ازشوخي گذشته نامه ا! چه شد كه بيش ازچندروزتاب نياوردي! »شد

آنچه من نوشته ام، . به پرسش هايت درمتن نامه ات پاسخ مي دهم. اميدوارم به تفاهم بيشتري برسيم. عزيزرااستقبال مي كنم

 .مشخص شده اندتوضيح بابك  ورنگ بنفشبا

  10/05/2012قربانت بابك 
  

********  
  

  رخسروي، سلام دوست عزيز و ارجمندم آقاي امي
  :شما نوشته ايد .برخلاف برخي نوشته ها كه بيشتر لفاظي بود، نوشته جنابعالي بسيار روشن و گويا است

آزادي :اگردرشرايط كنوني پبكاربراي تامين حداقل آزادي ها.  سياست ما براي اتحاد با سايرنيروها نيز، تابع اين مرزبندي است"

انتخابات ها يكاها وتشكل هاي صنفي، آزادي زندانيان سياسي ونيزتامين پيش شرط هايِ مطبوعات وقلم، آزادي احزاب و سند
درآزادي است؛ كه لازمة آن، اضافه برتامين مطالبات بالا، لغونظارت استصوابي نيزهست؛ درآنصورت مي توان گسترده ترين 

 نخست نيروهاي سبزو اصلاح طلبان درون متحدين عيني وعملي ما، دردرجة. نيروهاي درون كشوررابه اين پيكارفراخواند
 . "كشوراست

بنابراين بايد مراحل ديگري هم در نظريه شما وجود داشته باشد كه .  استپيكار يا مرحله اول شرايط كنونياين توصيفي از 
  .دراين ارتباط چند پرسش مطرح مي شود. بيان نشده است

[  
وه ها در باره انتخابات آزاد نه تنهاشما را با فرخ نگهدار در يك گروه فكر نمي كنيد تقسيم بندني جنابعالي ازافراد و گر .1

قرار نمي دهد، بلكه شما رابه سياووشي نزديك كرده است؟ شما مي خواهيد با كساني كه نگهدارمي خواهد گفتگو 
 اينگونه نيست؟ . كند پيكار كنيد

  



يِ تحليل من، ازنظريات آقايان نگهداروسياوشي چه راستش نمي فهمم نزديكي ويا دوري احتمالكاظم جان : توضيح بابك
شما مي خواهيد با كساني كه نگهدارمي خواهد «:اهميت ويژه اي دارد كه شمامي پرسيد؟ پاسخ به پرسش هائي ازاين نوع

. به آن نيست؛ مارا بيهوده وارد نوعي پلميك بادوستان ديگر مي كند كه واقعاً نيازي »اينگونه نيست؟. گفتگو كند پيكار كنيد
صادقانه بگويم، من ازوارد شدن در اينگونه بحث ها اكراه دارم وبا اجازة شماازپرداختن به آن دراين ميلينگ ليست، كه 

    .اگرموضوع برايتان مهم است، جداگانه وخصوصي سوال كنيد. خوانندگان زيادي دارد، پرهيزمي كنم
  
 آيا در اين پيكار استراتژي هم وجود دارد، و آن چيست؟ به براي چيست؟ پيكار مورد نظر شما با رژيم چگونه و .2

عبارت ديگر، آيا خواست هاي شما در حدي كه طر ح كرده ايد متوقف مي شود و يا ادامه مي يابد و ادامه آن 
 چيست و چگونه بدست مي آيد؟

  

اولين اقدام «: كهديم، تاكيد داشته ايمكه من وشما مشتركاً امضا كر» اجا«درهمان نامة اول دراشاره به منشور :توضيح بابك

انگيزة مامتحدساختن نيروهاي پراكندة سياسي جمهوري خواه بود كه هدفشان . تدوين يك منشورجمهوري خواهي بودما

نظام جـمهوري پارلماني براساس تفكيك قواي سه گانه وتضمين حقوق وآزادي هاي فردي واجتماعي : برقراريِ يك
و انتخابي بودن سران كشورودولت، كه هرگونه ي حقوق بشرورعايت اصل تناوب قدرت مندرج دراعلاميه جهان

  »!سازد ادعاي امتيازموروثي، ديني و مسلكي را درامرحكومت بي اعتبار مي
  

نقشة «اگراختلافي هست، كه هست، بر سر. اطمينان داشته باش كه من همچنان برامضاي خود صادقانه پايبندم
برايِ دستيابي به اين جامعة آرماني، . برايِ تحقق اين جامعة آرماني ماست» شيوة مبارزه«و) Feuille de Route(»راه

درشرايط مشخص جمهوري اسلامي، من معتقد به مبارزة آرام وگام به گام ومسالمت آميز ومرحله به مرحله پيكارسياسي 
  :ة پيشين خود گفته بودم؛ يادآوري مي كتمبراي پرهيزازطولاني ترشدن مطلب، آنچه را كه دراين رابطه درنام. هستم

ازآنجا كه من، وضعيت كنوني تناسب نيروها وسلطة لحظه اي اقتدارگرايان را فقط درنظرنمي گيرم ومطلق اش نمي كنم وقابل «

پايمال درراستاي دستيابي به آزادي هاي اولية تغييرمي دانم؛ براين باورم كه درحال حاضر، مي بايد مردم رابراي مبارزه 
آزادي مطبوعات واحزاب و سنديكاها وتشكلات مدني، وتامين هرچه فزاينده ترِحاكميت ملت ازطريق :شده

  . ؛ بابهره گيري ازراه هاي آرام ومسالمت آميزمبارزاتيِ تشويق وتجهيزكردانتخابات هايِ آزاد
زيابي مجدد توازن نيرو ها وآمادگيِ آنگاه كه اين آزادي هاي اوليه، ولي ضروري وبسيارپراهميت بدست آمد؛ باار

ومبارزه راتا تحقق تمام وكمال حاكميت  طرح ديگري ريختذهني مردم؛ با تاكتيك هاي مناسب باشرايط آن روز؛  
 دراين پيكارمِرحله به مرحله، .ملت، كه درآن همة نهادهاي حكومت ناشي ازاراده وراي آزاد ملت باشد، ادامه داد

بديهي است .  درون وبيرون حاكميت، درشمارِ نيروي اصلي وتعيين كنندة آن، قرارمي گيرندبيگمان، اصلاح طلبان
كه هرقدرنيروهايِ عرفي وترقي خواه از تبارِاتحاد جمهوري خواهان پرتوان ترباشند، رنگ ونشان 

  .»خودرابررويدادهاوچشم اندازسياسي كشور برجاي خواهندگذاشت
  

تفاوت من بابرخي . نظام فكري من، هم استراتژي وجوددارد وهم هدف روشن استملاحظه مي كنيد كه در! كاظم جان
ازدوستان ازجمله دراين است كه آنهابراين باورند كه رژيم اصلاح ناپذيراست؛ لذا براي دستيابي به آزادي ودموكراسي مي بايد 

تقد به اصلاح وتغييرواستحالة رژيم من معولي . »استراتژي انتخابات آزاد«ازجمله با. آن رابه يك صورتي، برانداخت
  .راامكان پذيرمي دانم» نقشة راه«وپيروزيِ چنين . هستم» حاكميت ملّت«درراستاي دستيابي به تحقق 

ثانياً . اميد من به توفيق اين راه، درتفاوت مهم رژيم كنوني بارژيم شاه، ازجمله دراين است كه حاكميت كنوني يكپارچه نيست
ولي است؛ وجود نيروي واسطة تنومندي ميان دولت وملت است كه خواهان تعييروتحول درراستاي واين مهم ترازا



جنبش سبزواصلاح طلبان . نيروي اجتماعيِ مهمي كه متاسفانه در زمان شاه وجود نداشت. مي باشد» حاكميت ملّت«تامين
ا، دفترتحكيم وسنديكاهاي مستقل ونظايرآنها،  مذهبي ه-درون وبيرون حاكميت ونيروهاي سياسي ازتبار نهضت آزادي وملي

  .درشماراين نيروهاي واسطه اند
  

آيا شما معتقد به جدايي دين از دولت، پايان يافتن، حكومت مادام العمري ولايت فقيه براي برقراي حاكميت مردم  .3
 اي بايد طرح هستيد؟ اگر پاسخ مثبت است اين خواست ها در كجاي پيكار شما قرار مي گيرد و درچه مرحله

  شود؟

تنها اضافه كنم . گمان كنم درجريان توضيحات پيشين به اندازة كافي مواضع من دراين راستا روشن شده باشد :توضيح بابك
فعلاً ما درآغازاين پيكارهستيم كه . كه جايِ مرحله اي آن درپايان نقشة راه، وفرجام اين مبارزة طولاني مرحله به مرحله است

  .به آزادي هاي اوليه استهمان دستيابي 
 

متهمان را به يازده سال زندان محكوم مي كند، و به  با توجه به اينكه رژيم جمهوري اسلامي حتي وكيل مدافع .4
وبلاگ نويس را اعدام مي دهد، در پيكار شما، حكومت فقها و نظاميان چگونه حذف و حاكميت مردم بر قرارمي 

  شود؟

اصولاً رويكرد من به ! كاظم جان. كردم، من وضعيت كنوني راپايدارومطلق نمي بينم چنانكه پيش ترعرض :توضيح بابك

درنفشة راه مطلوب من، هرگونه توفيق كوچك وبزرگ ايجابي، دردستيابي به آزادي . ايجابي است، نه سلبيمسائل سياسي، 
واين مبارزه . ا ونظاميان وپس زدن آنهاست حكومت فقهوحقوق انساني؛ مثلاًحتي آزادي زندانيان سياسي دربند كنوني، پيكاربا

  .را تا ازنفس انداختن آنها، مي بايد ادامه داد

را كه همان انديشة براندازي است، واگركسي آن رانگويد، »حذف«وقت آن رسيده است كه فرهنگ ! دوست ارجمندم
ابي باشيم كه البته دشواراست ولي ، ازخود دوركنيم ودرجستجوي راه هاي ايج»سازشكارودنباله روجمهوري اسلامي است«پس

  . تنها راه دستيابي به آزادي ودموكراسي ماندگاروپايداراست
  

در پيكار شما آيا محافل جهاني مانند سازمان ملل، آنطور كه دكتر يزدي خواسته است، يا دول ديگر، آنطوركه خانم  .5
 اساسا فكر مي كنيد كه مردم ايران متحد برمه به دمكراسي پيش مي برد، نقشي دارد؟ آيا آن سان سو چي در گذار

  جهاني هم دارند و آنها كدامند؟

.  به استثنايِ سازمان هاي حقوق بشرونظايرآن، كه اساساً با هدف وانگيزة دفاع ازحقوق بشربه وجودآمده اند:توضيح بابك

متحد «من دول خارجي، ان ويابرخي احزاب چپ كه چنين حمايت هائي، برخاسته ازباورهاي ايدئولوژيك آنهاست؛ درمي
انگلستان دوست ودشمن ندارد، فقط منافع دارد؛ دول : به بيان آن سياستمدارانگليسي كه گفت. ديگري، سراغ ندارم» جهاني

آنها اگرمنافع شان اقتضاكند، . بزرگ جهاني اساساً نگران ودرجستجوي منافع خودهستند ودلشان براي مردم ايران نمي سوزد
» پيك ايران«همانگونه كه دولت شوروي درحساس ترين لحظه مبارزات مردم ايران، راديو. مكن است رها كنندمارادربزنگاه م

واگررادمردي . وآمريكا شاه بيمارودربسترمرگ را، به ملاحظة آيت االله خميني به امان خدا سپرد. رابراي خوشايند شاه، بست
  . ده بودهمچون انورسادات نبود، چه بساتحويل جمهوري اسلامي ش

  
ويا چنين . نبايد زيادي به دول خارجي اميد بست ونسبت به آنها توهم داشت وبه اميد آنها سياست گذاري كرد! لذا كاظم جان

آنهابخاطرمسالة هسته اي، چون امنيت . ما درپيكاربراي آزادي و دموكراسي هستند» متحد جهاني« كه دول بزرگ، پنداشت
يران رامحاصرة اقتصادي مي كنند، ولي گمان نكنم حتي يك روز، بخاطرعدم رعايت حقوق بشريا ايسرائيل راتهديد مي كند، ا

  .آزادي ودموكراسي درايران، دست به تحريم ايران بزنند



بااين حال، مي بايد ازعامل مساعد جهاني كه فعلاً فراهم است، برايِ اعِمال فشارروي دولت جمهوري اسلامي، ازبراي اين كه 
راآزاد كنند، دست ازآزارمردم بردارند، حقوق بشررا رعايت كنند، وياانتخابات ها را درآزادي برگذاركنند؛ نهايت استفاده زندانيان 

  .اتفاقاً ازمهم ترين وظايف ما درخارج كشور،همين تجهيزافكارجهاني وتشويق آنها براي حمايت ازمبارزات مردم ايرانست. رابرد

ولي بي گمان مليون هاانسان آزاد منش، صدها حزب . رزه براي آزادي ودموكراسي نداريمدرمبا» متحد جهاني«ما متاسفانه
سياسي وتشكلات حقوق بشري، ومطبوعات وغيره نسبت به مبارزاتِ گاه كم مانند ملت ايران، به ديدة تحسين مي نگرند، 

  !رحاضرند مثلاً پيام هواداري را امضا كنند يا درمتينگي شركت كنند، ولي نه بيشت
  

وقتي شاه احساس . تفاوت بزرگ رژيم شاه با جمهوري اسلامي ازجمله دراين است، كه رژيم شاه سخت باغرب پيوند خورده بود
. جمهوري اسلامي فرآوردة غرب ودست نشاندة اونيست. كرد كه غرب اورارهاكرده است، تعادل خودرا ازدست داد

وگرنه براي تذكرات وقطعنامه . فشارهاي كمرشكن تحريم اقتصادي استاگرامروزدرمسالة هسته اي آمادة سازش است، دراثر 

اميد ما بايد به فرجام مبارزات ملت بزرگ ايران باشد نه خارجي لذا كاظم جان !هاي دول بزرگ، تَره هم خورد نمي كرد
  !ها

  10/05/2012قربانت  بابك اميرخسروي 
  

 !دوست عزيزم آقاي علمداري، پس ازعرض سلام

 
فقط . با كمال ميل نظرم رادربارة نكات اصليِ مندرج درآن خواهم داد. رت رامثل هميشه با علاقه واشتياق خواندمنامة اخي

چون نكات مشتركي با نامه هاي شما دارد كه مايلم يكجا به آنها . درانتظارپاسخ هايِ آقاي سياوشي به پرسش هايم هستم
  .بپردازم

  
اين جنبش هاي اجتماعي راكليد واهرم اصلي براي دفع : ي كنم توضيح بدهيددراينجا تنها يك سوال دارم وخواهش م

ديكتاتوري مي پنداريد، درنبود حداقل آزادي ها ووجود احزاب سياسي وسنديكاها وتشكلات مدني ديگر؛ ودراين شرايط 
 بيندازيد؟ وهدايت كنيد سركوب وخفقان وبستة جمهوري اسلامي كه آنهمه روي آن تكيه مي كنيد؛ چگونه مي خواهيد به راه

 .نيزمطرح است» محاصرة مدني«كه قابل كنترل باشد وبه شورش هاي كورخياباني منجرنشود؟ همين پرسش البته درمورد

 
 13/05/2012ارادتمند  بابك  

  
*************  

  
 
  13/05/2012نامة علمداري به بابك  

 !كاظم جان سلام

به نظر من آنچه بايد گفته شود گفته . آخر من در اين رابطه خواهد بوداين نوشته «:درآخرين نامه ات نوشته بودي
ازشوخي گذشته نامه ات را، به فال نيك گرفتم وادامة گفتگوباآن دوست ! چه شد كه بيش ازچندروزتاب نياوردي! »شد

آنچه من نوشته ام، .  دهمبه پرسش هايت درمتن نامه ات پاسخ مي. اميدوارم به تفاهم بيشتري برسيم. عزيزرااستقبال مي كنم

  .مشخص شده اندتوضيح بابك  ورنگ بنفشبا
  10/05/2012قربانت بابك 

   
  ،بابك عزيزم



لطفا نوشته من را به همين رنگ در لابلاي . سعي مي كنم مختصر بنويسم. شما من را وادار كرديد كه باز سرت را درد بياورم
  . نوشته خودت بخوان

گفتگو با نيروهاي "كفايت بحث را اعلام كردم اين بود كه ديدم موضوع مورد مجادله، يعني دليلي كه من تاب نياوردم و  
 زياد "گفتگو"راستش من ارتباط موضوعات تاريخي در نوشته شما را با موضوع .  به بحث تاريخي كشيده شد"سياسي ديگر
 با "اهل حق"  زل باش شيعه علي اللهي و يابطور مثال من نتوانستم ارتباط موضوعي مانند اختلاف فرقه قزل. نمي فهميدم

دولت شيعه صفوي درقرن نهم كه شما به آن اشاره كرديد را با موضوع مورد بحث ما يعني گفتگوي امروز نيروهاي سياسي 
 به ويژه آنكه ما ايرانيان،. نمي كند حال چه اختلاف آنها قومي بوده يا ديني يا هردو به بحث ما كمك نمي كرد و. بفهمم

. ترسيديم كه بحث ما دچار اين عارضه نامفيد بشود. تا موضوعات مشخص برخلاف غربي ها، گرايش مان به كلي گويي است
خوشبختانه آن تاب نياوردن وترمز زدن سبب شد كه ما به مسير واقعي بحث برگرديم كه حالا به انتخابات آزاد هم كشيده شده 

  . است
ولي اين روش مزايايي دارد كه خواننده مي . مي بخشيد. درپاسخ كمي ابهام آفرين باشد ممكن است شيوه پاسخ  دراين نوشته

نوشته قبلي . تواند بحث را بدون مراجعه به متون قبل پي بگيرد و بينيد كه آيا من به گفته مشخص شما پاسخ گفته ام يا خير
ما به رنگ بنفش و شما مي توانيد پاسخ ها و پرسش هاي قبلي من به رنگ سياه و پاسخ هاي ش. شما به رنگ قهوه اي است

  .بخوانيد{ } پرسش هاي جديد من را به همين رنگ بين دو 
   

  دوست عزيز و ارجمندم آقاي اميرخسروي، سلام 
  :شما نوشته ايد .برخلاف برخي نوشته ها كه بيشتر لفاظي بود، نوشته جنابعالي بسيار روشن و گويا است

آزادي :اگردرشرايط كنوني پبكاربراي تامين حداقل آزادي ها. سايرنيروها نيز، تابع اين مرزبندي است سياست ما براي اتحاد با "

انتخابات ها مطبوعات وقلم، آزادي احزاب و سنديكاها وتشكل هاي صنفي، آزادي زندانيان سياسي ونيزتامين پيش شرط هايِ 
غونظارت استصوابي نيزهست؛ درآنصورت مي توان گسترده ترين درآزادي است؛ كه لازمة آن، اضافه برتامين مطالبات بالا، ل

متحدين عيني وعملي ما، دردرجة نخست نيروهاي سبزو اصلاح طلبان درون . نيروهاي درون كشوررابه اين پيكارفراخواند
  . "كشوراست

ه شما وجود داشته باشد كه بنابراين بايد مراحل ديگري هم در نظري.  استپيكار يا مرحله اول شرايط كنونياين توصيفي از 
  .دراين ارتباط چند پرسش مطرح مي شود. بيان نشده است

[  
 فكر نمي كنيد تقسيم بندني جنابعالي ازافراد و گروه ها در باره انتخابات آزاد نه تنهاشما را با فرخ نگهدار در يك گروه        .1

مي خواهيد با كساني كه نگهدارمي خواهد گفتگو كند پيكار قرار نمي دهد، بلكه شما رابه سياووشي نزديك كرده است؟ شما 
  اينگونه نيست؟ . كنيد
   

كاظم جان راستش نمي فهمم نزديكي ويا دوري احتماليِ تحليل من، ازنظريات آقايان نگهداروسياوشي چه : توضيح بابك
هيد با كساني كه نگهدارمي خواهد شما مي خوا«:اهميت ويژه اي دارد كه شمامي پرسيد؟ پاسخ به پرسش هائي ازاين نوع

قربانت كردم اين ابدا پلميك { .؛ مارا بيهوده وارد نوعي پلميك بادوستان ديگر مي كند»اينگونه نيست؟. گفتگو كند پيكار كنيد
ادم و من نشان د.  را نشان دهيد با نگهدارو دوري از نظر سياووشي شما خودتان اصرار داشتيد كه نزديكي نظري خودتان. نبود

در . شما هم مانند سياووشي از انتخابات آزاد و پيكار براي آن سخن گفته ايد. نظرشما به سياووشي نزديك است  .چنين نيست
من خودم گفتگو را يك ارزش و كم . كه البته ايرادي هم ندارد. حاليكه نگهدار مي خواهد با همه از جمله خامنه اي گفتگو كند

ولي بايد مراقب بود كه به نام گفتگو به دام بند و بست با رژيمي كه زنده ياد . اخت وتوافق دانستمهزينه ترين راه رسيدن به شن
قاسملو را در پوشش مذاكره به هتلي كشاند و ترور كرد نيفتيم و براي خوش آمدن ديكتاتور هاي سركوبگر دو تا پس گردني به 

مانند هر ديكتاتور ديگري او زماني تن به مذاكره، نه گفتگو، . چون خامنه اي اهل گفتگونيست . نيروهاي آپوزيسيون نزنيم
اين يك اصل تجربي است ومن . خواهد داد كه زير فشار جنبش هاي اجتماعي قرار بگيرد و انگران قدرت انحصاري خود بشود



كه  }.تماعي ممكن استمقابله با ديكتاتوري با رشد جنبش هاي اج. اينجا هم تكيه مي كنم. در گذشته در باره آن نوشته ام
صادقانه بگويم، من ازوارد شدن در اينگونه بحث ها اكراه دارم وبا اجازة شماازپرداختن به آن دراين . واقعاً نيازي به آن نيست

    .اگرموضوع برايتان مهم است، جداگانه وخصوصي سوال كنيد. ميلينگ ليست، كه خوانندگان زيادي دارد، پرهيزمي كنم
براي چيست؟ آيا در اين پيكار استراتژي هم وجود دارد، و آن چيست؟ به  كار مورد نظر شما با رژيم چگونه و پي       .2 

عبارت ديگر، آيا خواست هاي شما در حدي كه طر ح كرده ايد متوقف مي شود و يا ادامه مي يابد و ادامه آن چيست و چگونه 
  بدست مي آيد؟

اولين اقدام «: كهكه من وشما مشتركاً امضا كرديم، تاكيد داشته ايم» اجا«ه به منشوردرهمان نامة اول دراشار: توضيح بابك

انگيزة مامتحدساختن نيروهاي پراكندة سياسي جمهوري خواه بود كه هدفشان . تدوين يك منشورجمهوري خواهي بودما

ادي هاي فردي واجتماعي نظام جـمهوري پارلماني براساس تفكيك قواي سه گانه وتضمين حقوق وآز: برقراريِ يك
و انتخابي بودن سران كشورودولت، كه هرگونه مندرج دراعلاميه جهاني حقوق بشرورعايت اصل تناوب قدرت 

  »!سازد ادعاي امتيازموروثي، ديني و مسلكي را درامرحكومت بي اعتبار مي

 مي خواهيد چگونهد اين خواست ها را  بفرمائي مشخص لطفا .بسيار عالي وچه خوب كه شما همچنان به اين اصول پايداريد{
در شرايطي كه رژيم نرگس محمدي را به اتهام پوچ و داشتن دو فرزند خردسال و آواره شدن همسرش به زندان مي برد بدست 

رژيم تن به اين  من معتقدم كه بدون شكل گيري جنبش هاي اجتماعي و متحد شدن مردم عليه عاملين اين فجايع . آوريد
آنها سه دهه است كه برقدرت و ثروت ملي سوارند و تا زير فشار نباشند . نمي دهد كه شما طرح كرده ايد خواست هاي

 سي و سه  .اين ويژگي تمام ديكتاتوري هاست و ديكتاتوري ديني يكي از بدترين آنهاست. حاضرنيستند به اراده مردم تن دهند
. ي كند كه نگذارد هيچ تشكل و تجمعي شكل بگيرد كه براو فشار بياوردتجربه كافي نيست؟ البته رژيم تمام نيرويش را بسيج م
آپوزيسيون هم بايد تمام نيرويش را بسيج كند كه جنبش هاي اجتماعي . آنها از برگزاري نماز جماعت ده نفره هم وحشت دارند

به خواست مردم تسليم خواهند  زماني همانگونه كه در بهار عربي هم ديده شد، ديكتاتورها تنها . را زنده نگهدارد و رشد دهد
هستيم آنها را  شدكه فشار مردم را حس كنند؟ وگرنه تكرار اينكه ما خواهان اصلاحات تدريجي و انتخابات آزاد، استحاله رژيم

  } .وادار نمي كند كه به اراده مردم تن دهند

نقشة «تلافي هست، كه هست، بر سراگراخ. اطمينان داشته باش كه من همچنان برامضاي خود صادقانه پايبندم 
برايِ دستيابي به اين جامعة آرماني، . برايِ تحقق اين جامعة آرماني ماست» شيوة مبارزه«و) Feuille de Route(»راه

درشرايط مشخص جمهوري اسلامي، من معتقد به مبارزة آرام وگام به گام ومسالمت آميز ومرحله به مرحله پيكارسياسي 
 مگردكتر يزدي، نرگس محمدي، دادخواه، .نبايد تفاوت مصنوعي بوجود آورد. نم كسي به انقلاب معتقد باشدفكرنمي ك{. هستم

نسرين ستوده و ديگر زندانيان به انقلاب معتقد بودند و كار انقلابي كرده بودند كه به زندان هاي دراز مدت محكوم شده اند؟ 
 براي پرهيز از طولاني شدن مطلب، آنچه را كه دراين   . ديكناتور نبودندديكتاتورها هيچ مخالفتي را تحمل نمي كنند، وگرنه

  :رابطه درنامة پيشين خود گفته بودم؛ يادآوري مي كتم
ازآنجا كه من، وضعيت كنوني تناسب نيروها وسلطة لحظه اي اقتدارگرايان را فقط درنظرنمي گيرم ومطلق اش نمي كنم وقابل «

درراستاي دستيابي به آزادي هاي اولية پايمال كه درحال حاضر، مي بايد مردم رابراي مبارزه تغييرمي دانم؛ براين باورم 
آزادي مطبوعات واحزاب و سنديكاها وتشكلات مدني، وتامين هرچه فزاينده ترِحاكميت ملت ازطريق :شده

ولي شما . چه خوب{. هيزكرد؛ بابهره گيري ازراه هاي آرام ومسالمت آميزمبارزاتيِ تشويق وتجانتخابات هايِ آزاد
چگونه است كه . دوستاني كه خواست انتخابات آزاد را بكار مي برند متهم به انقلاب و سرنگوني و حذف مي كنيد

خودتان نيز همين روش را پيشنهاد مي كنيد؟ گذشته از اين همسويي، اگر رژيم مانع هرگونه آزادي مورد نظرشما، 
 راه حل من تكيه بر جنبش هاي اجتماعي است به عنوان اهرم فشار   بايد كرد؟انتخابات است، چه از جمله آزادي

 آنگاه كه اين آزادي هاي اوليه، ولي ضروري وبسيارپراهميت بدست آمد؛ باارزيابي مجدد }. بر حكومت زورگو است
ومبارزه راتا  تطرح ديگري ريخ ؛توازن نيرو ها وآمادگيِ ذهني مردم؛ با تاكتيك هاي مناسب باشرايط آن روز

 .تحقق تمام وكمال حاكميت ملت، كه درآن همة نهادهاي حكومت ناشي ازاراده وراي آزاد ملت باشد، ادامه داد



ابزار كسب اين خواست هاچيست؟ ابزارمن  اگرنخواهيم خيلي كلي و شعاري سخن گفته باشيم، . بسيار خوب{
    }.براي كسب اين خواست ها را بدانمدوست دارم ابزار و اهرم شما . جنبش هاي اجتماعي است

آنكه حل مشكل  جز .من مراحلي در طرح شما نمي بينم{  دراين پيكارِمرحله به مرحله، }:شما اضافه كرده ايد{
در زيربيشرتوضيح خواهم . حواله داده ايد ادغام دين و دولت و ولايت مطلقه فقيه را به روز مبادا اساسي، يعني

چه ... ل خواست انتخابات آزاد و پيش نياز هاي آن طرح مي شود؟ در مرحله دوم و سوم، آيا در مرحله او .داد
 ممكن است خواست هر مرحله را روشن بيان كنيد؟ من اگربخواهم نامي براي طرح  خواست هاي طرح مي شود؟

به آخر خواست  زيرا شما از آغاز تا "انتخابات آزاد هم تاكتيك و هم استراتژي": شما انتخاب كنم مي گويم
دوستاني مانند گنج بخش . آن مشخص كنيد البته بدون آنكه ابزاري براي كسب. انتخابات آزاد را طرح مي كنيد

 را ابزار كسب اين خواست مي دانند، و من جنبش هاي اجتماعي را، ابزار و اهرم پيكار شما براي  محاصره مدني
 بيگمان، اصلاح طلبان درون وبيرون حاكميت، درشمارِ }ت؟عملي كردن انتخابات آزاد و پيش نياز هاي آن چيس

بديهي است كه هرقدرنيروهايِ عرفي وترقي خواه از تبارِاتحاد . نيروي اصلي وتعيين كنندة آن، قرارمي گيرند
منظور شما از اين . هنوز مشخص نكرده ايد كه ابزار مبارزه شما با رژيم چيست{جمهوري خواهان پرتوان ترباشند، 

 كه حتي حاضر به گفتگو با ما نيستند؟ متأسفانه آنها هنوز ميان   اتحاد، يا ائتلاف با اصلاح طلباني لات چيست؟جم
مي خواهند از  آنها. اصلاح طلباني مانند خاتمي هنوز درتوهم اند. ما و خامنه اي متحد خود را مشخص نكرده اند

دوران . امنه اي سازش كنند و همين رژيم را حفظ كنندمانند ما حمايت بگيرند كه با خ دمكراسي خواهان نيروي
 در باره  ولي گذشته از اين نكتة حاشيه اي، من مصرانه علاقمندم. اين سياست شكست خورده سپري شده است

همانگونه كه . چون با طرح منشور اجا در محتوا اختلافي نيست. ابزار پيكار شما با رژيم ديكتاتوري بيشتر بدانم
 رنگ ونشان خودرابررويدادهاوچشم اندازسياسي كشور }.ته ايد در روش و نقشه راه اختلاف استخودتان گف

سخن از دگرگوني بدترين نوع ديكتاتوري، يعني . سخن برسر رنگ ونشان نيست. »برجاي خواهندگذاشت
  .ديكتاتوري ديني است كه به فردي مانند آيت االله منتظري هم رحم نمي كند

   
تفاوت من بابرخي . ه مي كنيد كه درنظام فكري من، هم استراتژي وجوددارد وهم هدف روشن استملاحظ! كاظم جان

ازدوستان ازجمله دراين است كه آنهابراين باورند كه رژيم اصلاح ناپذيراست؛ لذا براي دستيابي به آزادي ودموكراسي مي بايد 

اصلاح نا پذيري رژيم موضوع متفاوت از انتخابات آزاد {.»زاداستراتژي انتخابات آ«ازجمله با. آن رابه يك صورتي، برانداخت
ديگران مي گويند رژيم اصلاح نا . شما بايد نشانه هاي اصلاح پذيري رژيم را نشان دهيد. بعنوان راه تعيين حاكميت مردم است

 رژيم اصلاح پذير است، بايد شما مي گوئيد. پذير است، بايد انتخابات آزاد برگذار شود تا مردم حكومت خود را انتخاب كنند
حكومت مورد نظر مردم،  هم مي گوئيد براي انتخاب اگر شما. چه هدفي روشن نيست براي. انتخابات آزاد برگزار شود

و رژيم انتخابات آزاد از هرنوع آنرا . تفاوت درچيست؟ اصل بر انجام انتخابات آزاد است كه در هر دو نظر مشترك است پس
 مي نامد و موسوي و كروبي را به خاطر آن عامل آمريكا مي خواند و زنداني "انقلاب مخملي"، "براندازي نرم" "كودتاي خزنده"

دوست . و شما بر سر اينكه هر نيرو بر بستر چه تحليلي به همان راه و روش مشترك رسيده است مجادله مي كنيد. مي كند
تحليلي آنها خواهان   بر اساس هر .به چه بايد كرد آنها توجه كنيم .يمعزيزم، چرا ما بايد ما بر روي تحليل ديگران مجادله كن

شما بر اصل انتخابي بودن مقامات  مجادله براي چيست؟. انتخابات آزاديد با هر تحليلي خواهان  شما هم .انتخابات آزادند
تمام مقامات بايد از طريق . سبيدبه همين اصل بچ. مندرج در منشور اجا تكيه كرده ايد و خود را پايدار به آن مي دانيد

  مجادله براي چيست؟. براي انتخابات آزاد هم شما خودتان پيش نيازهاي آنرا گفته ايد. انتخابات آزاد تعيين شود
   

  اما داستان چيست؟
مي خواهند با و چون مردم ولايت فقيه و نظام اسلامي ن . رژيم مي پندارد كه انتخابات آزاد قدرت را از دست آنها خارج مي كند

اينكه رژيم فكر مي كند حاكميتي كه از طريق انتخابات آزاد به قدرت . راي خود و بطور مسالمت آميز آنها را حذف مي كنند



مردم در پي حذف آنها نيستند، در پي حذف حكومت مادالعمري ولايت . برسد آنها را حذف خواهد كرد تقصير مردم نيست
به همين دليل رژيم انتخابات آزاد مورد نظرشما يا سياووشي، يا . ل فساد انگيز و ديكتاتوري اندفقيه و ادغام دين و دولت عوام

رژيم . درحالي كه انتخابات شراكت در قدرت را بوجود خواهد آورد با سهم هاي متفاوت. جنبش سبز را كودتاي نرم مي خواند
اگرروند انتخابات آزاد آرام و بدون درگيري پيش . ك شودنمي خواهد قدرت را باكسي، حتا با موسوي و كروبي و خاتمي شري

مگر آنكه آنها اصرار داشته باشند استبداد و سركوب و فساد و بي عدالتي كنوني را . برود دليلي براي نگراني آنها وجود ندارد
ابزار  .  و دولت ساخته شود دمكراسي نمي تواند بدون حذف مقام مادالعمري چه فقيه باشد و چه شاه، وادغام دين. ادامه دهند

  . اين دگرگوني انتخابات آزاد است، نه انقلاب و خشونت
در كشورهاي بلوك شرق مردم با راي خود قدرت انحصاري احزاب كمونيست را حذف كردند، ولي كمونيست ها يا به نام حزب 

در آمريكا لاتين نيز مردم ديكتاتوري . دادندخود و يا با نام هاي جديد در قدرت سهيم شدند و عملا قدرت انحصاري را از دست 
هاي نظامي را ازنظام سياسي خود حذف كردند و ژنرال هاي ديكتاتور را خانه نشين كردند، ولي افرادي كه در رژيم هاي سابق 

در اين تقريبا . نقش داشتند، اگر مرتكب جنايت نشده بودند در دولت هاي سيويل و دمكراتيك ازطريق انتخابات سهيم شدند
برعكس به همه .  خشونت و انقلابي از نوع كلاسيك آن رخ نداد و همه از طريق انتخابات انجام گرفت گذارها به دمكراسي

مورد استثنا درآن زمان، نيكلاي چايشسكو در روماني بود كه او  .و ديكتاتوري نظامي خاتمه داد خشونت هاي دوران جنگ سرد
پيوستن ارتش  نتيجه. مر خود به جاي تسليم شدن به اراده مردم، به سركوب شدت بخشيدبراي تداوم ديكتاتوري مادام الع

در خاورميانه . رخ نداد در حاليكه در كشورهاي ديگر اروپاي شرقي اين ماجرا. او قرباني كارخود شد .انقلابي او به مردم بود
در نتيجه جنبش مردم به . در قدرت بود مقاومت كردندديكتاتورها در برابر خواست مردم كه همان انتخابات آزاد و سهيم شدن 

آنها مي توانستند . مبارك و قذافي خود سرنوشت خود را رقم زدند. خشونت و در مواردي به جنگ داخلي كشيده شد
م و حكومت تابع اراده مرد شرافتمدانه دست از قدرت انحصاري بردارند و پس از سه وچهار دهه حكومت خود سرانه كناربروند

    }.در ايران كدام يك از اين شيوه ها پيش خواهد رفت؟ كسي نمي داند. كنند و به حيات خود ادامه دهند
   

وپيروزيِ . هستم» حاكميت ملّت«من معتقد به اصلاح وتغييرواستحالة رژيم درراستاي دستيابي به تحقق ولي 
واژه ديگر . ي نقشه راه نيست، خواست شماستبابك جان اينكه نوشته ا{ .راامكان پذيرمي دانم» نقشة راه«چنين 

گذشته از اين، مگرجنبش سبز چه . آن اكراه داريد در كاربرد است كه من نمي دانم چرا شما نقشه راه استراتژي
مردم به خاتمي و . مي خواست و مي خواهد؟ شما خود را در برابر تجربه سي و سه ساله مردم قرار مي دهيد

ماندن خامنه اي در مقام ولي فقيه رضايت دادند، و منتظر همان استحاله مورد نظر شما موسوي و كروبي و باقي 
دليل آن قدرت نداشتن كافي جنبش . كردند شدند، ولي پاسخ سركوب خونين وزندان و شكنجه دريافت

ت آزاد را استحاله مورد نظر شما چه تفاوتي با اين تلاش دارد؟ به نظر مي رسد شما انتخابا .اجتماعي بود هاي
؟ مشكل، نام گذاري "نقشه راه"چه فرق مي كند كه اسم آنرا استراتژي بگذاريم يا .  خوانده ايد"نقشه راه"

رژيم براي باقي ماندن در قدرت انحصاري از . مهم تلاشي است با همين خواست كه رژيم به آن تن نمي دهد. نيست
استفاده مي كند كه نگذارد جنبش هاي اجتماعي شكل  توان مالي، تكنيكي، تبليغاتي، نظامي و امنيتي كامل

آزادي خواهان بايد اين اصل مهم تجربي و نظري را به كار .  آنها از تشكل و سازماندهي مردم واهمه دارند .بگيرد
جنبش  بدون ترس از قدرت سازمان يافته مردم، يعني. بگيرند كه پاد زهر ديكتاتوري جنبش هاي اجتماعي است

ايران، اروپاي شرقي، آمريكايي  57تجارب انقلاب . ي، هيچ ديكتاتوري تسليم اراده آنها نمي شودهاي اجتماع
  }لاتين و خاورميانه را نگاه كنيد مگر جزاين بوده است؟

 ثانياً. اميد من به توفيق اين راه، درتفاوت مهم رژيم كنوني بارژيم شاه، ازجمله دراين است كه حاكميت كنوني يكپارچه نيست
واين مهم ترازاولي است؛ وجود نيروي واسطة تنومندي ميان دولت وملت است كه خواهان تعييروتحول درراستاي 

دوست عزيرم، شما تجربه تمام جهان و سي . ولي ديكتاتوري آنها را هم تحمل نمي كند{. مي باشد» حاكميت ملّت«تامين
نيرويي واسطه "ه ايد كه در ايران امروز برخلاف دوره شاه يك وسه ساله خود ايران را رها كرده ايد و به اين اميد بست



 به نام اصلاح طلبان وجود دارد، ولي نمي گوئيد ديكتاتوري تا زماني به آنها اجازه حيات سياسي مي داد و مي دهد "تنومندي
به نظر من اميد .  شد، كه شده انداگر آنها هم مانند شما آزادي خواه باشند، سركوب خواهند. كه تابع اراده استبداد حاكم باشند

 نيروي اجتماعيِ مهمي كه }.واري را بايد بر بستر واقعيت ها ساخت، نه آروزها و آرمان هاي برباد رفته و شكست خورده
جنبش سبزواصلاح طلبان درون وبيرون حاكميت ونيروهاي سياسي ازتبار نهضت آزادي . متاسفانه در زمان شاه وجود نداشت

رژيم همه اين نيروهايي كه {. هبي ها، دفترتحكيم وسنديكاهاي مستقل ونظايرآنها، درشماراين نيروهاي واسطه اند مذ-وملي
حشمت االله طبرزدي، يكي از پايه گزاران تحكيم وحدت . شما نام برده ايد را عامل بيگانه مي خواند و شديدا سركوب مي كند

. زيرا آنها هم مانند شما خواهان انتخابات آزاد اند. بداله مومني نيز همينطورع. ساليان درازي است كه در زندان استبداد است
تمام نيرو بايد صرف گسترش اين اهرم اصلي . در اين شرايط چه بايد كرد؟ پاسخ من تكيه برجنبش هاي اجتماعي مردم است

و  ني گسترده كردن جنبش هاي اجتماعي يع گفتگو و ائتلاف ها و اتحاد ها هم بايد به همين منظور،. حذف ديكتاتورها بشود
  } . مردم شكل بگيرد خواست برقراري دمكراسي و تامين اراده

 آيا شما معتقد به جدايي دين از دولت، پايان يافتن، حكومت مادام العمري ولايت فقيه براي برقراي حاكميت مردم        .3
  ما قرار مي گيرد و درچه مرحله اي بايد طرح شود؟هستيد؟ اگر پاسخ مثبت است اين خواست ها در كجاي پيكار ش

تنها اضافه كنم . گمان كنم درجريان توضيحات پيشين به اندازة كافي مواضع من دراين راستا روشن شده باشد: توضيح بابك
ن پيكارهستيم كه فعلاً ما درآغازاي.  وفرجام اين مبارزة طولاني مرحله به مرحله است كه جايِ مرحله اي آن درپايان نقشة راه،
بابك جانم، من از شما تعجب مي كنم كه علت اصلي وضعيت استبداد ديني كنوني  {.همان دستيابي به آزادي هاي اوليه است

در حاليكه همه مشكلات از ادغام دين و دولت، ولايت مطلقه فقيه و . را نمي بيني و حذف آنرا به مراحل نهايي حواله مي دهي
اين مقام تمام افراد فاسد را دور خود جمع مي كند و جنايتكاران و دزدان را زيرچتر . او ناشي شده استمقام مادام العمري 

شخصيتي مانند دكتر كديور، يك مجتهد و معتقد به اسلام، بر اصل ضرورت جدايي دين از دولت اصرار . پوشش خود مي گيرد
واهمه  ولي شما. تجربه ايران بياموزند و مبادا به اين دام بيفتندورزيده است و حتي به كشورهاي عربي هشدار داده است كه از 

حتي دست يابي به آزادي هاي . طرح كنيد و آنرا به روز مبادا حواله مي دهيد داريد كه اين خواست اساسي و تعيين كننده را
جدا مي كنيد، بدون جدايي  بات آزادآزادي انتخابات همراه مي كنيد و گاهي آنها را از انتخا اوليه مورد نظرشما، كه گاهي با

دين از دولت، حذف ولايت مطلقه فقيه، حكومت مادام العمري ولي فقيه كه دررأس همه اموراز نيروي نظامي، قضايي، راديو و 
چنين وضعيتي است كه تمام افراد فاسد را دور . تلويزيون، شوراي نگهبان و شوراي مصلحت نظام وغيره قرار دارد ممكن نيست

مشروط باشد، و  اگرقدرت. ديكتاتوري و فساد شاه هم ناشي از مقام مادام العمري و قدرت مطلق او بود. و جمع كرده استا
همه از آنجا ناشي مي شود كه . مقامات دوره اي و انتخابي كسي جرات اينهمه فساد و سركوب و حق كشي را نخواهد داشت

درمورد ولايت فقيه از شاه هم بد . ان هم به همين خاطر دور او جمع مي شوندرهبر مقام خود را تا آخر عمر مي داند و ديگر
شاه هرگز كاري كه خامنه اي با روحانيت كرد . زيرا او بر اعتقادات مردم و فريبكاري ديني آنها هم متوسل مي شود. تراست

   }.نكرده بود
تهمان را به يازده سال زندان محكوم مي كند، و به وبلاگ م  با توجه به اينكه رژيم جمهوري اسلامي حتي وكيل مدافع       .4

  نويس را اعدام مي دهد، در پيكار شما، حكومت فقها و نظاميان چگونه حذف و حاكميت مردم بر قرارمي شود؟

را بابك جان، من ناچارم باز نكاتي { .  چنانكه پيش ترعرض كردم، من وضعيت كنوني راپايدارومطلق نمي بينم:توضيح بابك
و تنها رشد جنبش هاي مدني و اجتماعي مردم رژيم را نگران . اين وضعيت كنوني سي و سه سال است ادامه دارد. تكرار كنم

ديكتاتور ها فقط با فشار مردم . اگرفشاري بر رژيم وارد نشود دليلي ندارد كه جز اين بكند كه تا به حال كرده است. مي كند
آيا . يعني ايجاد جنبش هاي اجتماعي. فشار مردم هم بايد سازمان يافته و هدفمند باشد. دممكن است تن به خواست آنها بدهن

شما هم به همين دليل وضعيت كنوني را پايدار نمي دانيد، يا دليل ديگري داريد؟ نبايد ترسيد و از ضرورت ايجاد و تقويت 
اصولاً رويكرد من به مسائل سياسي، !  كاظم جان }.جنبش هاي اجتماعي بعنوان اهرم فشار بر ديكتاتورها آشكارا سخن گفت

درنفشة راه مطلوب من، هرگونه توفيق كوچك وبزرگ ايجابي، دردستيابي به آزادي وحقوق انساني؛ . ايجابي است، نه سلبي
 پس زدن حكومت كه{.  حكومت فقها ونظاميان وپس زدن آنهاستمثلاًحتي آزادي زندانيان سياسي دربند كنوني، پيكاربا



كدام مبارزه؟ از نفس انداختن هم {.  واين مبارزه را تا ازنفس انداختن آنها، مي بايد ادامه داد}.كاملا سلبي است. ايجابي نيست
  } .با چه ابزاري. شما مي خواهيد آنها را پس بزنيد و از نفس بياندازيد، ولي نمي گوئيد چگونه. سلبي است و حذفي، نه ايجابي

بابك عزيزم، تفاوت پس زدن {را كه همان انديشة براندازي است، »حذف« رسيده است كه فرهنگ وقت آن! دوست ارجمندم
پس زدن، . حكومت فقها و نظاميان، يا از نفش انداختن آنها با حذف حكومت فقها و نظاميان چيست؟ با كلمات بازي نبايد كرد

حذف كردن ديكتاتور  يك عمل مي شود وآن از قدرتكنار نهادن، سلب كردن، از نفس انداختن و حذف كردن همه منتهي به 
، ازخود دوركنيم ودرجستجوي راه هاي »سازشكارودنباله روجمهوري اسلامي است« واگركسي آن رانگويد، پس}.ها است

    .ايجابي باشيم كه البته دشواراست ولي تنها راه دستيابي به آزادي ودموكراسي ماندگاروپايداراست
شما آيا محافل جهاني مانند سازمان ملل، آنطور كه دكتر يزدي خواسته است، يا دول ديگر، آنطوركه خانم  در پيكار        .5

برمه به دمكراسي پيش مي برد، نقشي دارد؟ آيا اساسا فكر مي كنيد كه مردم ايران متحد جهاني هم  آن سان سو چي در گذار
  دارند و آنها كدامند؟

.  هاي حقوق بشرونظايرآن، كه اساساً با هدف وانگيزة دفاع ازحقوق بشربه وجودآمده اند به استثنايِ سازمان:توضيح بابك
قربانت گردم، احزاب چپ جهاني كه {ويابرخي احزاب چپ كه چنين حمايت هائي، برخاسته ازباورهاي ايدئولوژيك آنهاست؛ 

محكوم كردن نقض حقوق بشر در سازمان . نندمدافع احمدي نژاد هستند و جنبش سبز و قربانيان آن را عوامل آمريكا مي خوا
در رأي گيري ها براي محكوم كردن نقض حقوق بشر در ايران تمام . ملل توسط دول غربي انجام مي گيرد، نه احزاب چپ

بسياري از . ديكتاتوري هاي ريز و درشت از جمهوري اسلامي دفاع مي كنند و دمكراسي هاي غربي ازمردم و جنبش سبز
قض حقوق بشر در جهان به كشورهاي غربي پناهنده مي شوند و از مزايايي كه هرگز در كشور خود نداشته اند بهره قربانيان ن

  چرا؟ . مي رود... به ندرت كساني به چين و روسيه وكوبا و كره شمالي و سوريه و . مند مي گردند
اسي شناخت واقعي پيدا نكرده اند و داوري شان متاسفانه كساني كه از گذشته چپ مي آيند هنوز نسبت به ليبراليسم ودمكر

نمي خواهيم قبول كنيم كه دفاع از حقوق بشر و دمكراسي بخشي از فلسفه ليبرالي . هنوز با معيارهاي ايدئولوژيك گذشته است
 همين عدالت بدون آزادي و دمكراسي آنها به. كشور انقلابي و چپ كوبا، مدافع نقض حقوق بشر جمهوري اسلامي است. است

در كشورهاي غربي، نيروها و احزاب ليبرال از حقوق بشر و دمكراسي در كشورهاي غير دمكراتيك دفاع مي  .جا ختم مي شود
آيا شما تقاوتي ميان احزاب سوسيال دمكرات كشورهاي غربي و . آنها در برابر محافظه كاران كشورخود قرار مي گيرند. كنند

  احزاب محافظه نمي بينيد؟ 
 ولي گاهي منافع غرب در دمكراسي شدن كشورهاي ديگراست، نه  ست كه همه دولت ها به دنبال منافع خود اند،درست ا

بطور مثال در برمه، چين، روسيه، ايران منافع غرب در آن است كه براين كشورها دمكراسي حاكم . ادامه ديكتاتوري
كما اينكه دمكراسي . ها دمكراسي برقرار شود به سود غرب استاگر در اين كشور. واقعيت ها را آنطور كه هست بايد ديد .شود

به زيان غرب است؟ ... مگر دمكراسي دربرزيل وهند، تونس و مصر و  .نه به زيان آن. در فرانسه و ژاپن به سود آمريكا است
 مدافع ديكتاتوري شاه ساليان دراز احزاب چپ القا مي كردند كه آمريكا. جهان دوره استعمار نيست. جهان دگرگون شده است

زيرا غرب آلترناتيو شاه را كمونيست ها مي ديد و با آن به شدت . در حاليكه آمريكا مدافع شاه بود، نه ديكتاتوري او. است
همانگونه كه دفاع روسيه و چين از . دفاع غرب از جنبش هاي آزادي خواهانه خاورميانه ساختگي نبود و نيست .مخالف بود

   .خاورميانه واقعي استديكتاتوري هاي 
 لنينيسم، –يكي نقد ماركسيسم . به نظرمن تجديد نظر چپ هاي سابق نسبت به خطا هاي نظري و عملي خود دو مرحله دارد

در مرحله اول در جا  بايد سعي نمود كه. وديگري شناخت ليبراليسم و دمكراسي غرب كه در گذشته نسبت به آن نفرت داشتند
  } . داخلي و جهاني اين دگرگوني فكري را بشناسيمنزنيم و ابعاد مختلف

انگلستان دوست : به بيان آن سياستمدارانگليسي كه گفت. ديگري، سراغ ندارم» متحد جهاني«من دول خارجي، درميان 
ي ودشمن ندارد، فقط منافع دارد؛ دول بزرگ جهاني اساساً نگران ودرجستجوي منافع خودهستند ودلشان براي مردم ايران نم

كساني در دول غرب هستند كه دلشان براي مردم . بابك جان تو خود بهتر از من مي داني كه غرب يكدست نيست{. سوزد
ما بايد  .همان كساني كه به هزاران خارجي پناه مي دهند. دلشان مي خواهد مردم ايران در آزادي زندگي كنند. ايران مي سوزد

 ما در گذشته نسبت به غرب درست نبود به همين دليل در پي نابودي آن بوديم برداشت. شناختمان را ازغرب دقيق تركنيم



همانگونه كه برداشت مان از شوروي و چين درست نبود و حاضر بوديم منافع ايران را . رابطه شاه با غرب را بد مي دانستيم و
ر چپ از شرق به غرب پناهنده شده اند و مي اينكه هزاران نف. كاري كه امروز جمهوري اسلامي مي كند. فداي منافع آنها كنيم

بايد آن دلايل را . خواهند كشورخودشان هم مانند غرب رشد كند، و آزادي و دمكراسي داشته باشد، حتما دلايلي داشته ودارد
. ها كنند آنها اگرمنافع شان اقتضاكند، مارادربزنگاه ممكن است ر }.نبايد سطي از كنار اين واقعيت هاي مهم رد شد. شناخت

اين خود . براي يك آمريكايي مانند يك فرانسوي يا يك ايراني، نخست منافع كشورخودش مهم است. من منكراين امر نيستم{ 
» پيك ايران«انگونه كه دولت شوروي درحساس ترين لحظه مبارزات مردم ايران، راديو }.هويت فردي و جمعي انسان هاست

 غربي احزاب و نيروهايي هستند كه به حقوق بشر و كمك به دمكراسي كشورهاي ديگر در دول{ . رابراي خوشايند شاه، بست
دولت ها حتي اگر مخالف آن هم . از حقوق انساني آنها دفاع مي كنند اعتقاد دارند و بدون درنظر گرفتن مليت و مذهب افراد

واگررادمردي . يت االله خميني به امان خدا سپرد وآمريكا شاه بيمارودربسترمرگ را، به ملاحظة آ}.باشند نمي تواند مانع شود
من شك ندارم اگرآمريكا شاه را پناه مي داد احزاب چپ {. همچون انورسادات نبود، چه بساتحويل جمهوري اسلامي شده بود

ند اعدام كما اينكه براي اشغال سفارت آمريكا همان. ايراني و غير ايراني همراه با رژيم جمهوري اسلامي متعرض آن مي شدند
چپ بايد نقش خود را دراين ماجراي مخرب كه به مردم و منافع ايران بسيار لطمه زد . كردن هويداها احزاب چپ هورا كشيدند

  }.بيان و آنرا صميمانه نقد كند
   

ويا چنين . نبايد زيادي به دول خارجي اميد بست ونسبت به آنها توهم داشت وبه اميد آنها سياست گذاري كرد! لذا كاظم جان

آنهابخاطرمسالة هسته اي، چون امنيت . ما درپيكاربراي آزادي و دموكراسي هستند» متحد جهاني« كه دول بزرگ، پنداشت
ايسرائيل راتهديد مي كند، ايران رامحاصرة اقتصادي مي كنند، ولي گمان نكنم حتي يك روز، بخاطرعدم رعايت حقوق بشريا 

در . البته كه آزادي و دمكراسي بايد توسط مردم ايران ساخته شود{.  تحريم ايران بزنندآزادي ودموكراسي درايران، دست به
من اضافه مي كنم كه اگردر ايران جنبشي وجود نداشته باشد متحد . اينجا سخن بر سر متحد جهاني است، نه فراتر از آن

ولي اينكه روسيه طرفدار . عي در ايران باشدتمام تلاش ها بايد براي رشد جنبش هاي اجتما. جهاني هم نقشي نخواهد داشت
اگر در سازمان ملل نقض حقوق بشر در ايران محكوم مي شود بايد ديد چه كشورهايي با . رژيم باشد يا جنبش سبز مهم است

اين حركات نشان . اين ها نمونه هايي از معني متحد جهاني است. مردم همراهي مي كنند و چه كشورهايي با سركوب گران
روسيه و چين متحد مردم ايران نيستند، متحد استبداد . واهد داد كه مردم ايران روي كدام كشورها مي توانند حساب كنندخ

  }.ايران است
بااين حال، مي بايد ازعامل مساعد جهاني كه فعلاً فراهم است، برايِ اعِمال فشارروي دولت جمهوري اسلامي، ازبراي اين كه 

دست ازآزارمردم بردارند، حقوق بشررا رعايت كنند، وياانتخابات ها را درآزادي برگذاركنند؛ نهايت استفاده زندانيان راآزاد كنند، 
. اتفاقاً ازمهم ترين وظايف ما درخارج كشور،همين تجهيزافكارجهاني وتشويق آنها براي حمايت ازمبارزات مردم ايرانست. رابرد

زيرا در همه اين موارد روسيه و چين در . تقديد كه مردم ايران متحد دارندهمه اين نمونه ها نشان مي دهد كه شما هم مع{
همانگونه كه در بالا اشاره كردم دفاع از حقوق بشر و دمكراسي از ليبراليسم بر مي آيد . برابر خواست مردم ايران قرار گرفته اند

وشتم كسي كه خود را آزاد انديش مي داند و در گذشته ام ن. و درتمام كشورهاي دمكراتيك غرب ليبرال ها هم نقش دارند
  }.ليبراليسم مادر همه آزادي هاست. مدافع آزادي و دمكراسي، نمي تواند عليه ليبراليسم باشد

ولي بي گمان مليون هاانسان آزاد منش، صدها حزب . درمبارزه براي آزادي ودموكراسي نداريم» متحد جهاني«ما متاسفانه
، ومطبوعات وغيره نسبت به مبارزاتِ گاه كم مانند ملت ايران، به ديدة تحسين مي نگرند، سياسي وتشكلات حقوق بشري

   !حاضرند مثلاً پيام هواداري را امضا كنند يا درمتينگي شركت كنند، ولي نه بيشتر
ي شاه احساس وقت. تفاوت بزرگ رژيم شاه با جمهوري اسلامي ازجمله دراين است، كه رژيم شاه سخت باغرب پيوند خورده بود

. جمهوري اسلامي فرآوردة غرب ودست نشاندة اونيست. كرد كه غرب اورارهاكرده است، تعادل خودرا ازدست داد
وگرنه براي تذكرات وقطعنامه . اگرامروزدرمسالة هسته اي آمادة سازش است، دراثر فشارهاي كمرشكن تحريم اقتصادي است

اميد ما بايد به فرجام مبارزات ملت بزرگ ايران باشد نه خارجي اظم جان لذا ك!هاي دول بزرگ، تَره هم خورد نمي كرد
  }.در بالا به اين نكته اشاره كردم{! ها
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  كاظم علمداري اراتمند شما
  

************  
   
  !دوست ارجمندم آقاي علمداري، پس ازعرض سلام 

 پاسخ بابك با رنگ سبز، ورنگ سبزبا )  آغازمي شودكاظم جان سلامكه با ( متنتوضيحات ويا پاسخ هاي من، روي همين
زيراگاهي، تِم ها تكراري است، ويا . لطفاً توجه داشته باش كه من به همة درنگ هاي شما پاسخ نداده ام. مشخص شده اند

عدم پاسخ يا برخورد به مطالب شما، منظورم اين است كه . بعضي نكات وپرسش هايِ شما را قبلا درجاي ديگرتوضيح داده ام
  .همواره به معني موافقت نيست

  16/05/2012مخلص شما  بابك 

. دنبال مي شود، وآنچه ازنظرمي گذرد، توضيح درتوضيح استميلينگ ليست  چون اين گفتگوازسوي سايردوستان در:توجه(

است، كه  به آقاي علمداري من 05/2012 /10رخبايد توجه داشت كه اصل آن، نامة مو. دنبال كردن آن شايد دشوارباشد
آقاي علمداري تذكرات و پرسش ها ونقد هائي درجايِ جايِ نامة من قيد كرده اند وبراي . حتماً پبش تر، دريافت كرده ايد

ان قبلاً اين متن رانيزقاعدتاً دوست. مشخص شدن آنها، متنِ نوشته هاي خود راتيره رنگ كرده اند؛ كه كاملاقًابل تشخيص است

، »پاسخ بابك«من، درروي اين متن وبريادداشت هايِ ايشان، توضيحاتي وارد كرده ام كه بارنگ سبز وباقيد. دريافت كرده اند

  )بابك  اميرخسروي. اميدوارم با توجه به اين توضيح، دنبال كردن نوشته چندان دشوارنباشد. ازبقيه تميزداده مي شود
  
  

 !كاظم جان سلام

به نظر من آنچه بايد گفته شود گفته . اين نوشته آخر من در اين رابطه خواهد بود«:مه ات نوشته بوديدرآخرين نا
ازشوخي گذشته نامه ات را، به فال نيك گرفتم وادامة گفتگوباآن دوست ! ب نياورديچه شد كه بيش ازچندروزتا! »شد

آنچه من نوشته ام، . ش هايت درمتن نامه ات پاسخ مي دهمبه پرس. اميدوارم به تفاهم بيشتري برسيم. عزيزرااستقبال مي كنم

  .مشخص شده اندتوضيح بابك  ورنگ بنفشبا
  10/05/2012قربانت بابك 

   
لطفا نوشته من را به همين رنگ . سعي مي كنم مختصر بنويسم. بابك عزيزم، شما من را وادار كرديد كه باز سرت را درد بياورم

  . در لابلاي نوشته خودت بخوان
گفتگو با نيروهاي "دليلي كه من تاب نياوردم و كفايت بحث را اعلام كردم اين بود كه ديدم موضوع مورد مجادله، يعني  

 زياد "گفتگو"راستش من ارتباط موضوعات تاريخي در نوشته شما را با موضوع .  به بحث تاريخي كشيده شد"سياسي ديگر
 با "اهل حق"  موضوعي مانند اختلاف فرقه قزلزل باش شيعه علي اللهي و يابطور مثال من نتوانستم ارتباط . نمي فهميدم

دولت شيعه صفوي درقرن نهم كه شما به آن اشاره كرديد را با موضوع مورد بحث ما يعني گفتگوي امروز نيروهاي سياسي 
به ويژه آنكه ما ايرانيان، . دنمي كن حال چه اختلاف آنها قومي بوده يا ديني يا هردو به بحث ما كمك نمي كرد و. بفهمم

. ترسيديم كه بحث ما دچار اين عارضه نامفيد بشود. تا موضوعات مشخص برخلاف غربي ها، گرايش مان به كلي گويي است
خوشبختانه آن تاب نياوردن وترمز زدن سبب شد كه ما به مسير واقعي بحث برگرديم كه حالا به انتخابات آزاد هم كشيده شده 

  . است
ولي اين روش مزايايي دارد كه خواننده مي . مي بخشيد.  ممكن است شيوه پاسخ درپاسخ كمي ابهام آفرين باشد ن نوشتهدراي

نوشته قبلي . تواند بحث را بدون مراجعه به متون قبل پي بگيرد و بينيد كه آيا من به گفته مشخص شما پاسخ گفته ام يا خير



 من به رنگ سياه و پاسخ هاي شما به رنگ بنفش و شما مي توانيد پاسخ ها و پرسش هاي قبلي. شما به رنگ قهوه اي است
  .بخوانيد{ } پرسش هاي جديد من را به همين رنگ بين دو 

  

اينكه من بناچاراشاره اي به نكاتي ازتاريخ كرده بودم، بدان جهت بود كه اولاً درخلال نامه هاي شما : پاسخ بابك
ثانياً ولي به ويژه، . سبات با رضا پهلوي ومدعيان استقراردوبارة دودمان پهلوي مطرح شده بودوديگردوستان، ضرورت گفتگو ومنا

درجريان گفتگوميان ما، آقاي ملك محمدي نامة اي به شما نوشته ونكات متعددي دراصالت ونوآوريِ پايه گذاردودمان پهلوي 
تااينكه شما درنامة تان دراشاره به . د پاسخ به ايشان نداشتمبااين حال، چون مخاطب نامه نبودم، قص. به آگاهي شمارسانده بود

آنچه آقاي ملك محمدي با زبان بسيار گويا و روشن و منسجم  «:بيانات آقاي ملك محمدي وحمايت ازنظريات ايشان نوشتيد
دقيقي است كه من رااز نوشته اوتوضيح تحليلي بسيار. به نظرمن بند بند نوشته او قابل تعمق است. نوشته اند اصل مطلب است

سياست پردازي درست را براي  به نظر من اين نوشته مي تواند اساس يك .... پاسخ دادن به دوستان ديگربي نيازمي كند
  .»جمهوري خواهان مدافع دمكراسي تنظيم كند

ائيد وحمايت قراردايد، تصديق مي فرمائيد كه براي ادمة بحث با شما، ديگرنمي توانستم ازنقد نوشتة ايشان كه شما مورد ت
خواشمندم پس ازاين چند كلمه، بارديگرتوضيحات مراازنظربگذرانيد، آن . ديگربيش ازاين توضيح نمي دهم. خودداري بكنم

  .وقت ملاحظه خواهيد كرد، آن اشارات، اگرهم خوشايند نباشند، ولي يادآوري آنها، ضرورت داشت
   

  م دوست عزيز و ارجمندم آقاي اميرخسروي، سلا
  :شما نوشته ايد .برخلاف برخي نوشته ها كه بيشتر لفاظي بود، نوشته جنابعالي بسيار روشن و گويا است

آزادي :اگردرشرايط كنوني پبكاربراي تامين حداقل آزادي ها.  سياست ما براي اتحاد با سايرنيروها نيز، تابع اين مرزبندي است"

انتخابات ها  هاي صنفي، آزادي زندانيان سياسي ونيزتامين پيش شرط هايِ مطبوعات وقلم، آزادي احزاب و سنديكاها وتشكل
درآزادي است؛ كه لازمة آن، اضافه برتامين مطالبات بالا، لغونظارت استصوابي نيزهست؛ درآنصورت مي توان گسترده ترين 

اي سبزو اصلاح طلبان درون متحدين عيني وعملي ما، دردرجة نخست نيروه. نيروهاي درون كشوررابه اين پيكارفراخواند
  . "كشوراست

بنابراين بايد مراحل ديگري هم در نظريه شما وجود داشته باشد كه .  استپيكار يا مرحله اول شرايط كنونياين توصيفي از 
  .دراين ارتباط چند پرسش مطرح مي شود. بيان نشده است

[  
ه ها در باره انتخابات آزاد نه تنهاشما را با فرخ نگهدار در يك گروه  فكر نمي كنيد تقسيم بندني جنابعالي ازافراد و گرو       .1

قرار نمي دهد، بلكه شما رابه سياووشي نزديك كرده است؟ شما مي خواهيد با كساني كه نگهدارمي خواهد گفتگو كند پيكار 
  اينگونه نيست؟ . كنيد

   
يِ تحليل من، ازنظريات آقايان نگهداروسياوشي چه كاظم جان راستش نمي فهمم نزديكي ويا دوري احتمال: توضيح بابك

شما مي خواهيد با كساني كه نگهدارمي خواهد «:اهميت ويژه اي دارد كه شمامي پرسيد؟ پاسخ به پرسش هائي ازاين نوع
.  به آن نيستكه واقعاً نيازي. ؛ مارا بيهوده وارد نوعي پلميك بادوستان ديگر مي كند»اينگونه نيست؟. گفتگو كند پيكار كنيد

صادقانه بگويم، من ازوارد شدن در اينگونه بحث ها اكراه دارم وبا اجازة شماازپرداختن به آن دراين ميلينگ ليست، كه 
قربانت كردم اين ابدا {   .اگرموضوع برايتان مهم است، جداگانه وخصوصي سوال كنيد. خوانندگان زيادي دارد، پرهيزمي كنم

و من .  را نشان دهيد با نگهدارو دوري از نظر سياووشي اصرار داشتيد كه نزديكي نظري خودتانشما خودتان . پلميك نبود
شما هم مانند سياووشي از انتخابات آزاد و پيكار براي آن سخن . نظرشما به سياووشي نزديك است  .نشان دادم چنين نيست

من خودم گفتگو را يك . كه البته ايرادي هم ندارد. فتگو كنددر حاليكه نگهدار مي خواهد با همه از جمله خامنه اي گ. گفته ايد
ولي بايد مراقب بود كه به نام گفتگو به دام بند و بست با رژيمي . ارزش و كم هزينه ترين راه رسيدن به شناخت وتوافق دانستم

 ديكتاتور هاي سركوبگر دو تا كه زنده ياد قاسملو را در پوشش مذاكره به هتلي كشاند و ترور كرد نيفتيم و براي خوش آمدن



مانند هر ديكتاتور ديگري او زماني تن به مذاكره، . چون خامنه اي اهل گفتگونيست . پس گردني به نيروهاي آپوزيسيون نزنيم
اين يك اصل تجربي . نه گفتگو، خواهد داد كه زير فشار جنبش هاي اجتماعي قرار بگيرد و انگران قدرت انحصاري خود بشود

مقابله با ديكتاتوري با رشد جنبش هاي اجتماعي ممكن . اينجا هم تكيه مي كنم. ن در گذشته در باره آن نوشته اماست وم
  }.است

  

آرزوي من اين بوده وهست كه درمواضع . راستش رابخواهيد، هردوي اين دوستان براي من عزيزومحترم اند: پاسخ بابك
من با نامه . ولي متاسفانه درمسائل و مباحثي، با هردوي آنها مرزبندي دارم. سياسي، به هردوي آنها نزديك باشم وباهم باشيم

وچنين ابتكارهائي را درشرايط كنوني سياسي . نگاري فرخ نگهداربه آيت االله خامنه اي وباتِزآشتي ملي ايشان مخالف بودم
ازن نيروها نيزامكان گفتگوي برابروسالم كشور، هنگامي كه آيت االله خامنه اي درراس همة عمليات سركوبگرانه قراردارد وتو

من كه . نه اين كه با اصل گفتگو، اگرشرايط اش فراهم باشد، مخالف بوده باشم. وسازنده راناممكن مي سازد؛ زيانبارمي دانم
،پايبندم؛ چگونه ممكن است مخالف  ���به �� هستم وبه اين مشي) Reformiste(درانديشه وعمل، عميقاً اصلاح طلب

  .تگوباشم؟ مساله درآماده بودن شرايط برايِ هرگفتگو، با درنظرگرفتن سود وزيان آنستباگف

آزادي انتخابات ها دريادداشت هاي پيشين، باتفصيل بيشتر، نشان دادم كه ميان آنچه من، فرام آوردنِ پيش شرط هاي 
 زيرنظرناظران بين المللي، يك انتخابات درجمهوري اسلامي، خواستارآن هستم، با آنچه آقاي سياوشي دررابطه با برگذاري 

پيشنهاد مي كند؛ هيچگونه همسوئي وسنخيتي » محاصرة مدني«دروراء دولت برسركار، وبادورزدن آن وتحميل آن درساية 

نظرشما به سياووشي  «:من نمي فهمم چگونه وبرچه اساسي شما مي گوئيد! تفاوت واقعاً اززمين تا آسمان است. وجودندارد
  !؟» استنزديك

 مشاهده مي گردد، كافي براي همسو بودن اين دونظرية ناسخ انتخابات وآزاديصرف اين كه درنوشته هاي ما، كلمات 
  ومنسوخ است؟

   
براي چيست؟ آيا در اين پيكار استراتژي هم وجود دارد، و آن چيست؟ به عبارت   پيكار مورد نظر شما با رژيم چگونه و       .2 

ت هاي شما در حدي كه طر ح كرده ايد متوقف مي شود و يا ادامه مي يابد و ادامه آن چيست و چگونه بدست ديگر، آيا خواس
  مي آيد؟

اولين اقدام «: كهكه من وشما مشتركاً امضا كرديم، تاكيد داشته ايم» اجا«درهمان نامة اول دراشاره به منشور: توضيح بابك

ة مامتحدساختن نيروهاي پراكندة سياسي جمهوري خواه بود كه هدفشان انگيز. تدوين يك منشورجمهوري خواهي بودما

نظام جـمهوري پارلماني براساس تفكيك قواي سه گانه وتضمين حقوق وآزادي هاي فردي واجتماعي : برقراريِ يك
و انتخابي بودن سران كشورودولت، كه هرگونه مندرج دراعلاميه جهاني حقوق بشرورعايت اصل تناوب قدرت 

  »!سازد اي امتيازموروثي، ديني و مسلكي را درامرحكومت بي اعتبار ميادع

 مي خواهيد چگونه بفرمائيد اين خواست ها را  مشخص لطفا .بسيار عالي وچه خوب كه شما همچنان به اين اصول پايداريد{
رش به زندان مي برد بدست در شرايطي كه رژيم نرگس محمدي را به اتهام پوچ و داشتن دو فرزند خردسال و آواره شدن همس

رژيم تن به اين  من معتقدم كه بدون شكل گيري جنبش هاي اجتماعي و متحد شدن مردم عليه عاملين اين فجايع . آوريد
آنها سه دهه است كه برقدرت و ثروت ملي سوارند و تا زير فشار نباشند . نمي دهد كه شما طرح كرده ايد خواست هاي

 سي و سه  .اين ويژگي تمام ديكتاتوري هاست و ديكتاتوري ديني يكي از بدترين آنهاست. م تن دهندحاضرنيستند به اراده مرد
. تجربه كافي نيست؟ البته رژيم تمام نيرويش را بسيج مي كند كه نگذارد هيچ تشكل و تجمعي شكل بگيرد كه براو فشار بياورد

يسيون هم بايد تمام نيرويش را بسيج كند كه جنبش هاي اجتماعي آپوز. آنها از برگزاري نماز جماعت ده نفره هم وحشت دارند
به خواست مردم تسليم خواهند  همانگونه كه در بهار عربي هم ديده شد، ديكتاتورها تنها زماني . را زنده نگهدارد و رشد دهد

هستيم آنها را  د، استحاله رژيمشدكه فشار مردم را حس كنند؟ وگرنه تكرار اينكه ما خواهان اصلاحات تدريجي و انتخابات آزا
  } .وادار نمي كند كه به اراده مردم تن دهند



  

  :بناچار اجمالاً تكراركنم. درنامه هاي پيشين، به جزء جزء نكات مندرج درفرازبالاپاسخ داده ام! كاظم جان: پاسخ بابك
شرايط جهاني . ا ومحكوم به تغييرمي دانماولاـً  من درتحليل خود، وضعيت بسته وخفقان آوركنوني راپديده اي نسبتاً گذر

اضافه برماها ونيروهايِ آزاديخواهِ درون كشور، در خارج ازحاكميت؛ نيروي پرتوانِ اصلاح طلبي . ومنطقه نيزآن رابرنمي تابد
د كه من پتانسيلي درجامعة ايران براي آزادي ودموكراسي وجوددار. دردرون وپيرامون حاكميت وجود دارند ومنتظرفرصت اند

اين نيرو درعين حال ازيك پختگيِ سياسي برخورداراست كه . آن رانيروهاي واسطه ناميده ام، كه درزمان شاه وجود نداشت

ايران، ليبي . رابه رخ من نكشيد» بهارعربي«خواهشمندم . بسادگي، با سينة باز، به استقبال مسلسل وكلاشنيكوف نمي رود
فكرنمي كني بهتراين . ها، واساساً هيچ شيه سازي ديگر، معضل ايران راحل نمي كنداين شبيه سازي . وسوريه ومصرنيست

ايران رابايد به طورمشخص وباويژگي هايش بررسي نمود باشد كه كپي برداري هاوشبيه سازي ها راً كناربگذاريم؟ 
  متناسب باواقعيت  ايران باشيم؟» نقشة راه«ودرتلاش تدوينِ

  
يادشان مي .  برخي ازدوستان مااين است كه سپهرسياسي ايران راتاربسته واصلاح ناپذيرمي پندارنداشكال معرفتيِ! كاظم عزيزم

محمد خاتمي .  پيش آمد72رود كه درهمين جمهوري اسلامي، با همين آيت االله خامنه اي درمقام ولي فقيه، رويداد خرداد 
افسوس كه . تته ومجريه وشوراها دردست اصلاح طلبان بودزماني بود كه قواي مق. علي رغم وي، دوباررئيس جمهورانتخاب شد

علي . سستي كردند وازاين موقعيت استثنائي كه ازحمايت مردمي برخورداربودند، بهره گيري نكردند وفرصت ها ازدست رفت
 سربرآورد، كه رغم ياس مقطعيِ مردم ازاصلاح طلبان، ديديم كه بارديگرجنبش بزرگ سبز، اينبار، به رهبري ميرحسين موسوي

ولي جنبش سبزوآن مليون ها مردمي كه . درست است كه اين جنبش سركوب شد. به مراتب عميق تروگسترده ترازاوليّ بود
بل پخته ترشده وباآگاهي بيشتر، درپي . آفرينندة آن بودند وبه ميدان آمدند وفرياد راي من كو سر دادند؛ ازميان نرفته اند

  . فرصت اند
انجام اصلاحات وتغييرات دردرون نظام، ديگرامكان ناپذيراست؛ : كنيد كه همه چيزتمام شده است؟ ومي گوئيدچرا شما فكرمي

  وبه اينجا رسيده ايد كه براي دستيابي به آزادي ابتدا مي بايد رژيم راازميان برداشت؟ 
آنها از .... .»كل و تجمعي شكل بگيردرژيم تمام نيرويش را بسيج مي كند كه نگذارد هيچ تش«ثانباً ـ درست است كه مي گوئي

آپوزيسيون هم بايد تمام نيرويش را بسيج كند كه جنبش هاي اجتماعي را . برگزاري نماز جماعت ده نفره هم وحشت دارند
   .»زنده نگهدارد و رشد دهد

ست نفره مي شود، درشرايطي كه فردي مانند خاتمي اجازه فعاليت سياسي ندارد و حكومت مانع يك تجمع بي«: ومي پرسي
مراسم دفن وكفن راسركوب مي كند، وكيل مدافع رازندان مي كنند وموارد بسياري كه نيازبه بازگوكردن آنها نيست چگونه مي 

  . »؟كه ديكتاتوري كناربزندحزب و سنديكايي بسازيد خواهيد 
ي است كه درچنين شرايطي، دستيابي به بديه. آنچه راكه توازشرايط سركوب وخفقان به قلم آورده اي؛كم وبيش، همه آگاهيم

حداقل خواست هاي پيشنهادي من، باآن كه اين خواست ها درهمين قانون اساسي نيزمندرج اند، ولذا يك خواست قانوني 
دراين اوضاع واحوال، وبا همة اين دشواري ها، شگفتي درطرح پيشنهادي شما برايِ برپائي . نيزهستند، كاردشواري مي باشد

! »ازاساس غيرقانوني وعليه بي قانوني شكل مي گيرند]كه[جنبش هاي اجتماعي «وآن نيز! است»اي اجتماعيجنبش ه«
بديهي است كه وقتي نتوان حزب وسنديكا به وجودآورد، شكل گيريِ جنبش هايِ اجتماعي غيرقانوني، اگرغيرممكن نباشد، به 

مگر اين كه منظورتان، چنانكه ازنوشته . شدة موجود مي باشدمراتب دشوارترازاحياء وبازسازي احزاب وسنديكاهايِ سركوب 
روزي ازجائي، به گونة مثلابًرخي كشورهاي  هايتان استنباط مي شود؛ نوعي انفجاراجتماعي باشد، كه آن راهم انتظارداريد،

سپرد؟ چگونه وبه قول چگونه مي توان سر نوشت ملت اي همچون ايران رابدست تودة عصيان زدة خيابان ها ! عربي، پديدارشود
شما باكدام ابزاري مي خواهيد ومي توانيد، اين مردمِ بي شكلِ عصباني راهدايت بكنيد؟ اگرحركت مردم درآستانة انقلاب بهمن 

حالاجزسازمان مجاهدين خلق وتا حدي سلطنت طلبان، كدام . كنترل شد، بخاطروجود رهبري فرهمند وتشكيلات آخوندها بود
  فق با براندازي كه اين وظيفه سنگين رابردوش بگيرد؟است آن نيروي موا



  

نقشة «اگراختلافي هست، كه هست، بر سر. اطمينان داشته باش كه من همچنان برامضاي خود صادقانه پايبندم
برايِ دستيابي به اين جامعة آرماني، . برايِ تحقق اين جامعة آرماني ماست» شيوة مبارزه«و) Feuille de Route(»راه

ايط مشخص جمهوري اسلامي، من معتقد به مبارزة آرام وگام به گام ومسالمت آميز ومرحله به مرحله پيكارسياسي درشر
 مگردكتر يزدي، نرگس محمدي، دادخواه، .نبايد تفاوت مصنوعي بوجود آورد. فكرنمي كنم كسي به انقلاب معتقد باشد{. هستم

دند و كار انقلابي كرده بودند كه به زندان هاي دراز مدت محكوم شده اند؟ نسرين ستوده و ديگر زندانيان به انقلاب معتقد بو
 براي پرهيز از طولاني شدن مطلب، آنچه را كه دراين   .ديكتاتورها هيچ مخالفتي را تحمل نمي كنند، وگرنه ديكناتور نبودند

  :رابطه درنامة پيشين خود گفته بودم؛ يادآوري مي كتم
نوني تناسب نيروها وسلطة لحظه اي اقتدارگرايان را فقط درنظرنمي گيرم ومطلق اش نمي كنم وقابل ازآنجا كه من، وضعيت ك«

درراستاي دستيابي به آزادي هاي اولية پايمال تغييرمي دانم؛ براين باورم كه درحال حاضر، مي بايد مردم رابراي مبارزه 
ن هرچه فزاينده ترِحاكميت ملت ازطريق آزادي مطبوعات واحزاب و سنديكاها وتشكلات مدني، وتامي:شده

ولي شما . چه خوب{. ؛ بابهره گيري ازراه هاي آرام ومسالمت آميزمبارزاتيِ تشويق وتجهيزكردانتخابات هايِ آزاد
چگونه است كه . دوستاني كه خواست انتخابات آزاد را بكار مي برند متهم به انقلاب و سرنگوني و حذف مي كنيد

روش را پيشنهاد مي كنيد؟ گذشته از اين همسويي، اگر رژيم مانع هرگونه آزادي مورد نظرشما، خودتان نيز همين 
 راه حل من تكيه بر جنبش هاي اجتماعي است به عنوان اهرم فشار  انتخابات است، چه بايد كرد؟ از جمله آزادي

   }. بر حكومت زورگو است
  

  : پاسخ بابك
من بارها ازآقاي . هم كسي را، به ويژه دوستان وهمرزمانم را به چيزناروائي متهم كنممن به خود اجازه نمي د! آقاي علمداري

چه مي باشد؟ تا اگراستنباط من ازنوشته هاي دوستان » انتخابات آزاد«سياوشي خواهش كردم توضيح دهد موضوع آن 
 تصادفĤ دوستان مراازنوشتة اخيرآقاي ملك ولي. متاسفانه تا به امروزازدادن پاسخ امتناع كرده است. نادرست است، اصلاح بكنم

؛ متاسفانه »استراتژي انتخابات آزاد«نگاهي به نوشتة ايشان روشن مي كند كه منظوردوستان از. محمدي باخبركردند
  .  نيستRégime Changeپيشنهادي دوستان، به روشني، چيزي جز . همانست كه من استنباط كرده بودم

  
آنها بااين عنوان كه اين «:منتشرشده است، توجه فرمائيد» اخبارروز«لة آقاي ملك محمدي كه درسايتلطفاً به فرازهاي زيرازمقا

البته ترديدي نيست كه به . اندازي است با آن مخالفت مي كنند بر استراتزي شكل امروزي ترهمان استراتزي كهنه سرنگوني و

د به جمهوري اسلامي وازنقطه نظرنتايج مورد ازنقطه نظرمبارزه براي تحميل انتخابات آزا يعني ،يك معنا
روشن مي شود «:ويا .» استوبراندازي يك طرح آلترناتيونظرنيروهاي دموكراتيك ازيك چنين انتخاباتي، اين طرح 

، انتخاباتي درچهارچوب اين نظام وبراي تشكيل نهادهاي متكي به قانون اساسي آن نيست ، گفتگوازيك انتخابات معمولكه 

مردم جهت تشكيل مجلسي كه قانون  اقشار ينش نمايندگان همه گروها وزبت ازانتخاباتي است براي گصحبلكه 
  .»يا شايد انتخاب موقت قدرت مجريه اي باشد كه دوران گذار را سازمان بدهد. اساسي جديد راتقريرخواهد كرد

  
پيشنهادي دوستان، باآنجه من » ابات آزاداستراتژي انتخ«ملاحظه مي كني كه بدون ترديد مي توان گفت كه ميان پروژة 

، بل بخش جدائي طرح مستقل درجمهوري اسلامي مي گويم، وآن رانه يك انتخابات هاي آزاددربارة تامين پيش شرط هاي 

 اميدوارم نه .هيچگونه همسوئي مضموني وسنخيتي وجود نداردناپذيرازپيكاربراي آزادي هاوتامين دموكراتيك مي دانم، 

فرقي ! مي خواهند» انتخابات آزاد«، ديگركوشش نكنند به همه تلقين كنند كه همه »اجا«ز نه سايردوستان من در شما وني



مي »استراتژي انتخابات آزاد«ويا طرح بابك، مرحلة اول پروژة! ، نيست»استراتژي انتخابات آزاد«ميان طرح بابك با پروژة
  .د، ازبسياري ازبحث هاي پيش آمده پرهيز مي شداگرنوشتة ايشان زودتربه دست من رسيده بو! باشد

  

آنگاه كه اين آزادي هاي اوليه، ولي ضروري وبسيارپراهميت بدست آمد؛ باارزيابي مجدد توازن نيرو ها وآمادگيِ 
ومبارزه راتا تحقق تمام وكمال حاكميت  طرح ديگري ريخت ؛ذهني مردم؛ با تاكتيك هاي مناسب باشرايط آن روز

اگرنخواهيم . بسيار خوب {.درآن همة نهادهاي حكومت ناشي ازاراده وراي آزاد ملت باشد، ادامه دادملت، كه 
. ابزار كسب اين خواست هاچيست؟ ابزارمن جنبش هاي اجتماعي است خيلي كلي و شعاري سخن گفته باشيم، 

    }.دوست دارم ابزار و اهرم شما براي كسب اين خواست ها را بدانم
  

جنبش هاي «اين. ابزارووسيلة كار، اشاره به چيزهاي مشخّص وملموس وقابل رويت وتعريف دارد! كاظم جان: پاسخ بابك
منظورتان كدام . كه شما دائم ازآن سخن مي گوئيد؛ يك مفهوم بسياركلي است وچيز مشخصي رابيان نمي كند» اجتماعي

خابات آزاد مورد نظرتان باشد؟ استنباط من ازصحبت هاي جنبش هايِ حي وحاضراند كه ابزاركارشما براي تحقق استراتژي انت
يا آنچه دركشورهاي اروپاي شرقي رخ داد، هستيد؟ چيزي » بهارعربي«شما اين است كه درانتظار خيزش هاي اجتماعي ازنوع 

  كه هنوزرخ نداده چگونه ابزاركارتان هست؟
) ونه ابزار( تكيه ومحاسبة من استواربرآكتورهاو نيروهاي سياسيامابراي تحقق آزادي هاوبرنامة حداقل درمرحلة كنوني درايران،

نظيرتشكلات زنان، دانشجويان، كارگران، احزاب سياسي، جامعة مطبوعاتي . موجود وحي وحاضردرصحنة سياسي كشوراست
درست است .  آمدندبه ميدان! كشوروتشكلات گوناگون وبي شمارمدني؛ وآن پتانسيل اجتماعي ميليوني كه با فريادِ راي من كو

ولي اين نيرووجود دارد، هم اكنون نيز . كه اين نيروها درحال حاضربي سروصدا هستند وچه بسا نمايندگان آنها درزندان اند
  وگرنه چه نيازي به اين همه سركوب هابود؟. چندان بي حركت نمي باشند

  

آنكه حل مشكل  جز .در طرح شما نمي بينممن مراحلي {  دراين پيكارِمرحله به مرحله، }:شما اضافه كرده ايد{
در زيربيشرتوضيح خواهم . حواله داده ايد ادغام دين و دولت و ولايت مطلقه فقيه را به روز مبادا اساسي، يعني

چه ... آيا در مرحله اول خواست انتخابات آزاد و پيش نياز هاي آن طرح مي شود؟ در مرحله دوم و سوم،  .داد
 ممكن است خواست هر مرحله را روشن بيان كنيد؟ من اگربخواهم نامي براي طرح  ود؟خواست هاي طرح مي ش

 زيرا شما از آغاز تا به آخر خواست "انتخابات آزاد هم تاكتيك و هم استراتژي": شما انتخاب كنم مي گويم
مانند گنج بخش دوستاني . آن مشخص كنيد البته بدون آنكه ابزاري براي كسب. انتخابات آزاد را طرح مي كنيد

 را ابزار كسب اين خواست مي دانند، و من جنبش هاي اجتماعي را، ابزار و اهرم پيكار شما براي  محاصره مدني
   }عملي كردن انتخابات آزاد و پيش نياز هاي آن چيست؟

  .به اين پرسش به اشكال گوناگون پاسخ داده ام ونيازي به تكرارندارد: پاسخ بابك

  
بديهي است . بان درون وبيرون حاكميت، درشمارِ نيروي اصلي وتعيين كنندة آن، قرارمي گيرندبيگمان، اصلاح طل

هنوز مشخص نكرده ايد كه {كه هرقدرنيروهايِ عرفي وترقي خواه از تباراِتحاد جمهوري خواهان پرتوان ترباشند، 
 كه حتي   ائتلاف با اصلاح طلباني اتحاد، يا منظور شما از اين جملات چيست؟. ابزار مبارزه شما با رژيم چيست

اصلاح . حاضر به گفتگو با ما نيستند؟ متأسفانه آنها هنوز ميان ما و خامنه اي متحد خود را مشخص نكرده اند
مانند ما حمايت بگيرند كه با  دمكراسي خواهان مي خواهند از نيروي آنها. طلباني مانند خاتمي هنوز درتوهم اند

ولي . دوران اين سياست شكست خورده سپري شده است. همين رژيم را حفظ كنندخامنه اي سازش كنند و 
چون .  در باره ابزار پيكار شما با رژيم ديكتاتوري بيشتر بدانم گذشته از اين نكتة حاشيه اي، من مصرانه علاقمندم



 }. راه اختلاف استهمانگونه كه خودتان گفته ايد در روش و نقشه. با طرح منشور اجا در محتوا اختلافي نيست
. سخن برسر رنگ ونشان نيست. »رنگ ونشان خودرابررويدادهاوچشم اندازسياسي كشور برجاي خواهندگذاشت

سخن از دگرگوني بدترين نوع ديكتاتوري، يعني ديكتاتوري ديني است كه به فردي مانند آيت االله منتظري هم 
  .رحم نمي كند

   
تفاوت من بابرخي . ملاحظه مي كنيد كه درنظام فكري من، هم استراتژي وجوددارد وهم هدف روشن است! كاظم جان

ازدوستان ازجمله دراين است كه آنهابراين باورند كه رژيم اصلاح ناپذيراست؛ لذا براي دستيابي به آزادي ودموكراسي مي بايد 

اصلاح نا پذيري رژيم موضوع متفاوت از انتخابات آزاد {.»اتژي انتخابات آزاداستر«ازجمله با. آن رابه يك صورتي، برانداخت
ديگران مي گويند رژيم اصلاح نا . شما بايد نشانه هاي اصلاح پذيري رژيم را نشان دهيد. بعنوان راه تعيين حاكميت مردم است

شما مي گوئيد رژيم اصلاح پذير است، بايد . دپذير است، بايد انتخابات آزاد برگذار شود تا مردم حكومت خود را انتخاب كنن
حكومت مورد نظر مردم،  هم مي گوئيد براي انتخاب اگر شما. چه هدفي روشن نيست براي. انتخابات آزاد برگزار شود

و رژيم انتخابات آزاد از هرنوع آنرا . تفاوت درچيست؟ اصل بر انجام انتخابات آزاد است كه در هر دو نظر مشترك است پس
 مي نامد و موسوي و كروبي را به خاطر آن عامل آمريكا مي خواند و زنداني "انقلاب مخملي"، "براندازي نرم" "كودتاي خزنده"

دوست . و شما بر سر اينكه هر نيرو بر بستر چه تحليلي به همان راه و روش مشترك رسيده است مجادله مي كنيد. مي كند
تحليلي آنها خواهان   بر اساس هر .به چه بايد كرد آنها توجه كنيم .يگران مجادله كنيمعزيزم، چرا ما بايد ما بر روي تحليل د

شما بر اصل انتخابي بودن مقامات  مجادله براي چيست؟. انتخابات آزاديد با هر تحليلي خواهان  شما هم .انتخابات آزادند
تمام مقامات بايد از طريق .  به همين اصل بچسبيد.مندرج در منشور اجا تكيه كرده ايد و خود را پايدار به آن مي دانيد

  مجادله براي چيست؟. براي انتخابات آزاد هم شما خودتان پيش نيازهاي آنرا گفته ايد. انتخابات آزاد تعيين شود
  

. تدربحث هاي پيشين، تفاوت مضموني اين دوانتخابات به اندازة كافي نشان داده شده اس به گمانم !كاظم جان: پاسخ بابك
  .هرترديدي هم بود، با مقالة اخيرآقاي ملك محمدي، برطرف شده باشد

  

  اما داستان چيست؟
و چون مردم ولايت فقيه و نظام اسلامي نمي خواهند با  . رژيم مي پندارد كه انتخابات آزاد قدرت را از دست آنها خارج مي كند

م فكر مي كند حاكميتي كه از طريق انتخابات آزاد به قدرت اينكه رژي. راي خود و بطور مسالمت آميز آنها را حذف مي كنند
مردم در پي حذف آنها نيستند، در پي حذف حكومت مادالعمري ولايت . برسد آنها را حذف خواهد كرد تقصير مردم نيست

شما يا سياووشي، يا به همين دليل رژيم انتخابات آزاد مورد نظر. فقيه و ادغام دين و دولت عوامل فساد انگيز و ديكتاتوري اند
رژيم . درحالي كه انتخابات شراكت در قدرت را بوجود خواهد آورد با سهم هاي متفاوت. جنبش سبز را كودتاي نرم مي خواند

اگرروند انتخابات آزاد آرام و بدون درگيري پيش . نمي خواهد قدرت را باكسي، حتا با موسوي و كروبي و خاتمي شريك شود
مگر آنكه آنها اصرار داشته باشند استبداد و سركوب و فساد و بي عدالتي كنوني را . راني آنها وجود نداردبرود دليلي براي نگ

ابزار  .  و دولت ساخته شود دمكراسي نمي تواند بدون حذف مقام مادالعمري چه فقيه باشد و چه شاه، وادغام دين. ادامه دهند
  . شونتاين دگرگوني انتخابات آزاد است، نه انقلاب و خ

در كشورهاي بلوك شرق مردم با راي خود قدرت انحصاري احزاب كمونيست را حذف كردند، ولي كمونيست ها يا به نام حزب 
در آمريكا لاتين نيز مردم ديكتاتوري . خود و يا با نام هاي جديد در قدرت سهيم شدند و عملا قدرت انحصاري را از دست دادند

د حذف كردند و ژنرال هاي ديكتاتور را خانه نشين كردند، ولي افرادي كه در رژيم هاي سابق هاي نظامي را ازنظام سياسي خو
تقريبا در اين . نقش داشتند، اگر مرتكب جنايت نشده بودند در دولت هاي سيويل و دمكراتيك ازطريق انتخابات سهيم شدند

برعكس به همه . مه از طريق انتخابات انجام گرفت خشونت و انقلابي از نوع كلاسيك آن رخ نداد و ه گذارها به دمكراسي
مورد استثنا درآن زمان، نيكلاي چايشسكو در روماني بود كه او  .و ديكتاتوري نظامي خاتمه داد خشونت هاي دوران جنگ سرد

ن ارتش پيوست نتيجه. براي تداوم ديكتاتوري مادام العمر خود به جاي تسليم شدن به اراده مردم، به سركوب شدت بخشيد



در خاورميانه . رخ نداد در حاليكه در كشورهاي ديگر اروپاي شرقي اين ماجرا. او قرباني كارخود شد .انقلابي او به مردم بود
در نتيجه جنبش مردم به . ديكتاتورها در برابر خواست مردم كه همان انتخابات آزاد و سهيم شدن در قدرت بود مقاومت كردند

آنها مي توانستند . مبارك و قذافي خود سرنوشت خود را رقم زدند. نگ داخلي كشيده شدخشونت و در مواردي به ج
و حكومت تابع اراده مردم  شرافتمدانه دست از قدرت انحصاري بردارند و پس از سه وچهار دهه حكومت خود سرانه كناربروند

    }.واهد رفت؟ كسي نمي دانددر ايران كدام يك از اين شيوه ها پيش خ. كنند و به حيات خود ادامه دهند
   

وپيروزيِ . هستم» حاكميت ملّت«من معتقد به اصلاح وتغييرواستحالة رژيم درراستاي دستيابي به تحقق ولي 
واژه ديگر . بابك جان اينكه نوشته اي نقشه راه نيست، خواست شماست{ .راامكان پذيرمي دانم» نقشة راه«چنين 

گذشته از اين، مگرجنبش سبز چه . آن اكراه داريد در كاربرد ي دانم چرا شمااست كه من نم نقشه راه استراتژي
مردم به خاتمي و . مي خواست و مي خواهد؟ شما خود را در برابر تجربه سي و سه ساله مردم قرار مي دهيد

 نظر شما موسوي و كروبي و باقي ماندن خامنه اي در مقام ولي فقيه رضايت دادند، و منتظر همان استحاله مورد
دليل آن قدرت نداشتن كافي جنبش . كردند شدند، ولي پاسخ سركوب خونين وزندان و شكنجه دريافت

استحاله مورد نظر شما چه تفاوتي با اين تلاش دارد؟ به نظر مي رسد شما انتخابات آزاد را  .اجتماعي بود هاي
؟ مشكل، نام گذاري "نقشه راه"ذاريم يا چه فرق مي كند كه اسم آنرا استراتژي بگ.  خوانده ايد"نقشه راه"

رژيم براي باقي ماندن در قدرت انحصاري از . مهم تلاشي است با همين خواست كه رژيم به آن تن نمي دهد. نيست
استفاده مي كند كه نگذارد جنبش هاي اجتماعي شكل  توان مالي، تكنيكي، تبليغاتي، نظامي و امنيتي كامل

آزادي خواهان بايد اين اصل مهم تجربي و نظري را به كار . ازماندهي مردم واهمه دارند آنها از تشكل و س .بگيرد
جنبش  بدون ترس از قدرت سازمان يافته مردم، يعني. بگيرند كه پاد زهر ديكتاتوري جنبش هاي اجتماعي است

اي شرقي، آمريكايي ايران، اروپ 57تجارب انقلاب . هاي اجتماعي، هيچ ديكتاتوري تسليم اراده آنها نمي شود
  }لاتين و خاورميانه را نگاه كنيد مگر جزاين بوده است؟

  

آنچه من گفته ام، درواقع، بيان اعتقاد من به شيوة مبارزه ومشي سياسي مورد نطرمن بوده . تذكردرستي است: پاسخ بابك

اين بي دقتي ها . عتقادي ترسيم كردرامي بايد برمبنايِ چنين ا» نقشة راه«: قصدم احتمالاًاين بوده است كه بگويم. است
  . تاحدي ناشي ازخستگي وبي حالي من است، ببخشيد

  
ثانياً . اميد من به توفيق اين راه، درتفاوت مهم رژيم كنوني بارژيم شاه، ازجمله دراين است كه حاكميت كنوني يكپارچه نيست

ملت است كه خواهان تعييروتحول درراستاي واين مهم ترازاولي است؛ وجود نيروي واسطة تنومندي ميان دولت و

دوست عزيرم، شما تجربه تمام جهان و سي . ولي ديكتاتوري آنها را هم تحمل نمي كند{. مي باشد» حاكميت ملّت«تامين
نيرويي واسطه "وسه ساله خود ايران را رها كرده ايد و به اين اميد بسته ايد كه در ايران امروز برخلاف دوره شاه يك 

 به نام اصلاح طلبان وجود دارد، ولي نمي گوئيد ديكتاتوري تا زماني به آنها اجازه حيات سياسي مي داد و مي دهد "منديتنو
به نظر من اميد . اگر آنها هم مانند شما آزادي خواه باشند، سركوب خواهند شد، كه شده اند. كه تابع اراده استبداد حاكم باشند

 نيروي اجتماعيِ مهمي كه }.ها ساخت، نه آروزها و آرمان هاي برباد رفته و شكست خوردهواري را بايد بر بستر واقعيت 
جنبش سبزواصلاح طلبان درون وبيرون حاكميت ونيروهاي سياسي ازتبار نهضت آزادي . متاسفانه در زمان شاه وجود نداشت

رژيم همه اين نيروهايي كه {. وهاي واسطه اند مذهبي ها، دفترتحكيم وسنديكاهاي مستقل ونظايرآنها، درشماراين نير-وملي
حشمت االله طبرزدي، يكي از پايه گزاران تحكيم وحدت . شما نام برده ايد را عامل بيگانه مي خواند و شديدا سركوب مي كند

. بات آزاد اندزيرا آنها هم مانند شما خواهان انتخا. عبداله مومني نيز همينطور. ساليان درازي است كه در زندان استبداد است
تمام نيرو بايد صرف گسترش اين اهرم اصلي . در اين شرايط چه بايد كرد؟ پاسخ من تكيه برجنبش هاي اجتماعي مردم است



و  يعني گسترده كردن جنبش هاي اجتماعي  گفتگو و ائتلاف ها و اتحاد ها هم بايد به همين منظور،. حذف ديكتاتورها بشود
  } . مردم شكل بگيرد امين ارادهخواست برقراري دمكراسي و ت

  .نظرم راپيشترگفته ام. كاظم جان بحث هاي تكراري است: پاسخ بابك
  
 آيا شما معتقد به جدايي دين از دولت، پايان يافتن، حكومت مادام العمري ولايت فقيه براي برقراي حاكميت مردم        .3

   شما قرار مي گيرد و درچه مرحله اي بايد طرح شود؟هستيد؟ اگر پاسخ مثبت است اين خواست ها در كجاي پيكار

تنها اضافه كنم . گمان كنم درجريان توضيحات پيشين به اندازة كافي مواضع من دراين راستا روشن شده باشد: توضيح بابك
اين پيكارهستيم كه فعلاً ما درآغاز.  وفرجام اين مبارزة طولاني مرحله به مرحله است كه جايِ مرحله اي آن درپايان نقشة راه،
بابك جانم، من از شما تعجب مي كنم كه علت اصلي وضعيت استبداد ديني كنوني  {.همان دستيابي به آزادي هاي اوليه است

در حاليكه همه مشكلات از ادغام دين و دولت، ولايت مطلقه فقيه و . را نمي بيني و حذف آنرا به مراحل نهايي حواله مي دهي
اين مقام تمام افراد فاسد را دور خود جمع مي كند و جنايتكاران و دزدان را زيرچتر . ي او ناشي شده استمقام مادام العمر

شخصيتي مانند دكتر كديور، يك مجتهد و معتقد به اسلام، بر اصل ضرورت جدايي دين از دولت اصرار . پوشش خود مي گيرد
واهمه  ولي شما. ز تجربه ايران بياموزند و مبادا به اين دام بيفتندورزيده است و حتي به كشورهاي عربي هشدار داده است كه ا

حتي دست يابي به آزادي هاي . طرح كنيد و آنرا به روز مبادا حواله مي دهيد داريد كه اين خواست اساسي و تعيين كننده را
جدا مي كنيد، بدون جدايي  خابات آزادآزادي انتخابات همراه مي كنيد و گاهي آنها را از انت اوليه مورد نظرشما، كه گاهي با

دين از دولت، حذف ولايت مطلقه فقيه، حكومت مادام العمري ولي فقيه كه دررأس همه اموراز نيروي نظامي، قضايي، راديو و 
 چنين وضعيتي است كه تمام افراد فاسد را دور. تلويزيون، شوراي نگهبان و شوراي مصلحت نظام وغيره قرار دارد ممكن نيست

مشروط باشد، و  اگرقدرت. ديكتاتوري و فساد شاه هم ناشي از مقام مادام العمري و قدرت مطلق او بود. او جمع كرده است
همه از آنجا ناشي مي شود كه . مقامات دوره اي و انتخابي كسي جرات اينهمه فساد و سركوب و حق كشي را نخواهد داشت

درمورد ولايت فقيه از شاه هم بد . گران هم به همين خاطر دور او جمع مي شوندرهبر مقام خود را تا آخر عمر مي داند و دي
شاه هرگز كاري كه خامنه اي با روحانيت كرد . زيرا او بر اعتقادات مردم و فريبكاري ديني آنها هم متوسل مي شود. تراست

   }.نكرده بود
  

حذف ولايت «:منتهي آنچه تو مي خواهي. ل آنهاراندارمخيال نكن كه من به اين معضلات واقف نيستم وآرزوي ح: پاسخ بابك

، بدست »استراتژي انتخابات آزاد«، جزازطريق سرنگوني رژيم، به هرشكل و شيوه اي، ازجمله»...فقيه، جدائي دين ازدولت و
  .نمي آيد

وئي كه مي بايد اين نير! اگراينگونه خواست هارامحورقراربدهيم وبرمبناي آن سياستگذاري كنيم، علي مي ماند وحوض اش
كارسنگين راانجام بدهد محدود به چند تشكل خارج كشورنظيرما وبرخي احزاب مربوط به اقليت هاي قومي تجزيه طلب 

كدام سازمان ونيروي سياسي درون كشوربه چنين طرح وبرنامه اي لببيك خواهند گفت؟ عملاً حرف هاي ! وهواداران پهلوي
به باورمن، ! را مطرح ساخته ايم، بي آنكه قادرباشيم گام كوچكي درراه تحقق آن برداريمبزرگ زده ايم وخواست هاي مهمي 

  !طرح شعارهاي راديكال وغيرعملي، بزرگ ترين هديه به كساني ايست  كه تو درآرزوي حذف آنها هستي
  
ندان محكوم مي كند، و به وبلاگ متهمان را به يازده سال ز  با توجه به اينكه رژيم جمهوري اسلامي حتي وكيل مدافع       .4

  نويس را اعدام مي دهد، در پيكار شما، حكومت فقها و نظاميان چگونه حذف و حاكميت مردم بر قرارمي شود؟
  

بابك جان، من ناچارم باز نكاتي را { .  چنانكه پيش ترعرض كردم، من وضعيت كنوني راپايدارومطلق نمي بينم:توضيح بابك
و تنها رشد جنبش هاي مدني و اجتماعي مردم رژيم را نگران . ت كنوني سي و سه سال است ادامه دارداين وضعي. تكرار كنم

ديكتاتور ها فقط با فشار مردم . اگرفشاري بر رژيم وارد نشود دليلي ندارد كه جز اين بكند كه تا به حال كرده است. مي كند



آيا . يعني ايجاد جنبش هاي اجتماعي. ازمان يافته و هدفمند باشدفشار مردم هم بايد س. ممكن است تن به خواست آنها بدهند
شما هم به همين دليل وضعيت كنوني را پايدار نمي دانيد، يا دليل ديگري داريد؟ نبايد ترسيد و از ضرورت ايجاد و تقويت 

يكرد من به مسائل سياسي، اصولاً رو!  كاظم جان }.جنبش هاي اجتماعي بعنوان اهرم فشار بر ديكتاتورها آشكارا سخن گفت

درنفشة راه مطلوب من، هرگونه توفيق كوچك وبزرگ ايجابي، دردستيابي به آزادي وحقوق انساني؛ . ايجابي است، نه سلبي
پس زدن حكومت كه {. مثلاًحتي آزادي زندانيان سياسي دربند كنوني، پيكاربا حكومت فقها ونظاميان وپس زدن آنهاست

كدام مبارزه؟ از نفس انداختن هم {.  واين مبارزه را تا ازنفس انداختن آنها، مي بايد ادامه داد}.بي استكاملا سل. ايجابي نيست
  } .با چه ابزاري. شما مي خواهيد آنها را پس بزنيد و از نفس بياندازيد، ولي نمي گوئيد چگونه. سلبي است و حذفي، نه ايجابي

  

حرف من اين است . اين كاردرشĤن شما نيست. كردن ومچ گرفتن پرهيزكن كاظم جان خواهش مي كنم ازپلميك :پاسخ بابك
كه وقتي مادرساية تلاش وپيكارايجابيِ مردم، به موفقيتي درراستاي تامين خواست هاي آزادي طلبانة مردم دست مي يابيم، 

اين . فته ايم زنده باد آزاديبه جاي مرگ براستبداد، گ. مبارزة ما ايحابي است. موفقيت ما، درعمل پس نشستن حكومت است
  .دوشيوة مبارزه است، ولواين كه نتيجة مشابهي ببارآورد

  

بابك عزيزم، تفاوت پس زدن {را كه همان انديشة براندازي است، »حذف«وقت آن رسيده است كه فرهنگ ! دوست ارجمندم
پس زدن، .  چيست؟ با كلمات بازي نبايد كردحكومت فقها و نظاميان، يا از نفش انداختن آنها با حذف حكومت فقها و نظاميان

حذف كردن ديكتاتور  كنار نهادن، سلب كردن، از نفس انداختن و حذف كردن همه منتهي به يك عمل مي شود وآن از قدرت
، ازخود دوركنيم ودرجستجوي راه هاي »سازشكارودنباله روجمهوري اسلامي است« واگركسي آن رانگويد، پس}.ها است

    .يم كه البته دشواراست ولي تنها راه دستيابي به آزادي ودموكراسي ماندگاروپايداراستايجابي باش
 در پيكار شما آيا محافل جهاني مانند سازمان ملل، آنطور كه دكتر يزدي خواسته است، يا دول ديگر، آنطوركه خانم        .5

آيا اساسا فكر مي كنيد كه مردم ايران متحد جهاني هم برمه به دمكراسي پيش مي برد، نقشي دارد؟  آن سان سو چي در گذار
  دارند و آنها كدامند؟

.  به استثنايِ سازمان هاي حقوق بشرونظايرآن، كه اساساً با هدف وانگيزة دفاع ازحقوق بشربه وجودآمده اند:توضيح بابك
قربانت گردم، احزاب چپ جهاني كه {ويابرخي احزاب چپ كه چنين حمايت هائي، برخاسته ازباورهاي ايدئولوژيك آنهاست؛ 

محكوم كردن نقض حقوق بشر در سازمان . مدافع احمدي نژاد هستند و جنبش سبز و قربانيان آن را عوامل آمريكا مي خوانند
در رأي گيري ها براي محكوم كردن نقض حقوق بشر در ايران تمام . ملل توسط دول غربي انجام مي گيرد، نه احزاب چپ

بسياري از . ي ريز و درشت از جمهوري اسلامي دفاع مي كنند و دمكراسي هاي غربي ازمردم و جنبش سبزديكتاتوري ها
قربانيان نقض حقوق بشر در جهان به كشورهاي غربي پناهنده مي شوند و از مزايايي كه هرگز در كشور خود نداشته اند بهره 

  چرا؟ . مي رود...  شمالي و سوريه و به ندرت كساني به چين و روسيه وكوبا و كره. مند مي گردند
متاسفانه كساني كه از گذشته چپ مي آيند هنوز نسبت به ليبراليسم ودمكراسي شناخت واقعي پيدا نكرده اند و داوري شان 

نمي خواهيم قبول كنيم كه دفاع از حقوق بشر و دمكراسي بخشي از فلسفه ليبرالي . هنوز با معيارهاي ايدئولوژيك گذشته است
عدالت بدون آزادي و دمكراسي آنها به همين . كشور انقلابي و چپ كوبا، مدافع نقض حقوق بشر جمهوري اسلامي است. است

در كشورهاي غربي، نيروها و احزاب ليبرال از حقوق بشر و دمكراسي در كشورهاي غير دمكراتيك دفاع مي  .جا ختم مي شود
آيا شما تقاوتي ميان احزاب سوسيال دمكرات كشورهاي غربي و . قرار مي گيرندآنها در برابر محافظه كاران كشورخود . كنند

  احزاب محافظه نمي بينيد؟ 
 ولي گاهي منافع غرب در دمكراسي شدن كشورهاي ديگراست، نه ادامه  درست است كه همه دولت ها به دنبال منافع خود اند،

واقعيت ها  .ع غرب در آن است كه براين كشورها دمكراسي حاكم شودبطور مثال در برمه، چين، روسيه، ايران مناف. ديكتاتوري
كما اينكه دمكراسي در فرانسه و ژاپن . اگر در اين كشورها دمكراسي برقرار شود به سود غرب است. را آنطور كه هست بايد ديد

ان غرب است؟ جهان دگرگون شده به زي... مگر دمكراسي دربرزيل وهند، تونس و مصر و  .نه به زيان آن. به سود آمريكا است
در حاليكه . ساليان دراز احزاب چپ القا مي كردند كه آمريكا مدافع ديكتاتوري شاه است. جهان دوره استعمار نيست. است



دفاع غرب  .زيرا غرب آلترناتيو شاه را كمونيست ها مي ديد و با آن به شدت مخالف بود. آمريكا مدافع شاه بود، نه ديكتاتوري او
همانگونه كه دفاع روسيه و چين از ديكتاتوري هاي خاورميانه . ز جنبش هاي آزادي خواهانه خاورميانه ساختگي نبود و نيستا

   .واقعي است
 لنينيسم، –يكي نقد ماركسيسم . به نظرمن تجديد نظر چپ هاي سابق نسبت به خطا هاي نظري و عملي خود دو مرحله دارد

در مرحله اول در جا  بايد سعي نمود كه. كراسي غرب كه در گذشته نسبت به آن نفرت داشتندوديگري شناخت ليبراليسم و دم
  } .نزنيم و ابعاد مختلف داخلي و جهاني اين دگرگوني فكري را بشناسيم

انگلستان دوست : به بيان آن سياستمدارانگليسي كه گفت. ديگري، سراغ ندارم» متحد جهاني«درميان دول خارجي، من 
ندارد، فقط منافع دارد؛ دول بزرگ جهاني اساساً نگران ودرجستجوي منافع خودهستند ودلشان براي مردم ايران نمي ودشمن 

كساني در دول غرب هستند كه دلشان براي مردم . بابك جان تو خود بهتر از من مي داني كه غرب يكدست نيست{. سوزد
ما بايد  .همان كساني كه به هزاران خارجي پناه مي دهند. زندگي كننددلشان مي خواهد مردم ايران در آزادي . ايران مي سوزد

برداشت ما در گذشته نسبت به غرب درست نبود به همين دليل در پي نابودي آن بوديم . شناختمان را ازغرب دقيق تركنيم
و حاضر بوديم منافع ايران را همانگونه كه برداشت مان از شوروي و چين درست نبود . رابطه شاه با غرب را بد مي دانستيم و

اينكه هزاران نفر چپ از شرق به غرب پناهنده شده اند و مي . كاري كه امروز جمهوري اسلامي مي كند. فداي منافع آنها كنيم
بايد آن دلايل را . خواهند كشورخودشان هم مانند غرب رشد كند، و آزادي و دمكراسي داشته باشد، حتما دلايلي داشته ودارد

.  آنها اگرمنافع شان اقتضاكند، مارادربزنگاه ممكن است رها كنند }.نبايد سطي از كنار اين واقعيت هاي مهم رد شد. ختشنا
اين خود . براي يك آمريكايي مانند يك فرانسوي يا يك ايراني، نخست منافع كشورخودش مهم است. من منكراين امر نيستم{ 

» پيك ايران«كه دولت شوروي درحساس ترين لحظه مبارزات مردم ايران، راديوانگونه  }.هويت فردي و جمعي انسان هاست
در دول غربي احزاب و نيروهايي هستند كه به حقوق بشر و كمك به دمكراسي كشورهاي ديگر { . رابراي خوشايند شاه، بست

دولت ها حتي اگر مخالف آن هم . داز حقوق انساني آنها دفاع مي كنن اعتقاد دارند و بدون درنظر گرفتن مليت و مذهب افراد
واگررادمردي .  وآمريكا شاه بيمارودربسترمرگ را، به ملاحظة آيت االله خميني به امان خدا سپرد}.باشند نمي تواند مانع شود

من شك ندارم اگرآمريكا شاه را پناه مي داد احزاب چپ {. همچون انورسادات نبود، چه بساتحويل جمهوري اسلامي شده بود
كما اينكه براي اشغال سفارت آمريكا همانند اعدام . اني و غير ايراني همراه با رژيم جمهوري اسلامي متعرض آن مي شدنداير

چپ بايد نقش خود را دراين ماجراي مخرب كه به مردم و منافع ايران بسيار لطمه زد . كردن هويداها احزاب چپ هورا كشيدند
  }.بيان و آنرا صميمانه نقد كند

   
ويا چنين . نبايد زيادي به دول خارجي اميد بست ونسبت به آنها توهم داشت وبه اميد آنها سياست گذاري كرد!  كاظم جانلذا

آنهابخاطرمسالة هسته اي، چون امنيت . ما درپيكاربراي آزادي و دموكراسي هستند» متحد جهاني«پنداشت كه دول بزرگ، 
 اقتصادي مي كنند، ولي گمان نكنم حتي يك روز، بخاطرعدم رعايت حقوق بشريا ايسرائيل راتهديد مي كند، ايران رامحاصرة

در . البته كه آزادي و دمكراسي بايد توسط مردم ايران ساخته شود{. آزادي ودموكراسي درايران، دست به تحريم ايران بزنند
يران جنبشي وجود نداشته باشد متحد من اضافه مي كنم كه اگردر ا. اينجا سخن بر سر متحد جهاني است، نه فراتر از آن

ولي اينكه روسيه طرفدار . تمام تلاش ها بايد براي رشد جنبش هاي اجتماعي در ايران باشد. جهاني هم نقشي نخواهد داشت
اگر در سازمان ملل نقض حقوق بشر در ايران محكوم مي شود بايد ديد چه كشورهايي با . رژيم باشد يا جنبش سبز مهم است

اين حركات نشان . اين ها نمونه هايي از معني متحد جهاني است. مراهي مي كنند و چه كشورهايي با سركوب گرانمردم ه
روسيه و چين متحد مردم ايران نيستند، متحد استبداد . خواهد داد كه مردم ايران روي كدام كشورها مي توانند حساب كنند

  }.ايران است
اني كه فعلاً فراهم است، برايِ اعِمال فشارروي دولت جمهوري اسلامي، ازبراي اين كه بااين حال، مي بايد ازعامل مساعد جه

زندانيان راآزاد كنند، دست ازآزارمردم بردارند، حقوق بشررا رعايت كنند، وياانتخابات ها را درآزادي برگذاركنند؛ نهايت استفاده 
. زافكارجهاني وتشويق آنها براي حمايت ازمبارزات مردم ايرانستاتفاقاً ازمهم ترين وظايف ما درخارج كشور،همين تجهي. رابرد

زيرا در همه اين موارد روسيه و چين در . همه اين نمونه ها نشان مي دهد كه شما هم معتقديد كه مردم ايران متحد دارند{



 و دمكراسي از ليبراليسم بر مي آيد همانگونه كه در بالا اشاره كردم دفاع از حقوق بشر. برابر خواست مردم ايران قرار گرفته اند
در گذشته ام نوشتم كسي كه خود را آزاد انديش مي داند و . و درتمام كشورهاي دمكراتيك غرب ليبرال ها هم نقش دارند

  }.ليبراليسم مادر همه آزادي هاست. مدافع آزادي و دمكراسي، نمي تواند عليه ليبراليسم باشد

ولي بي گمان مليون هاانسان آزاد منش، صدها حزب . رزه براي آزادي ودموكراسي نداريمدرمبا» متحد جهاني«ما متاسفانه
سياسي وتشكلات حقوق بشري، ومطبوعات وغيره نسبت به مبارزاتِ گاه كم مانند ملت ايران، به ديدة تحسين مي نگرند، 

   !رحاضرند مثلاً پيام هواداري را امضا كنند يا درمتينگي شركت كنند، ولي نه بيشت
وقتي شاه احساس . تفاوت بزرگ رژيم شاه با جمهوري اسلامي ازجمله دراين است، كه رژيم شاه سخت باغرب پيوند خورده بود

. جمهوري اسلامي فرآوردة غرب ودست نشاندة اونيست. كرد كه غرب اورارهاكرده است، تعادل خودرا ازدست داد
وگرنه براي تذكرات وقطعنامه . فشارهاي كمرشكن تحريم اقتصادي استاگرامروزدرمسالة هسته اي آمادة سازش است، دراثر 

اميد ما بايد به فرجام مبارزات ملت بزرگ ايران باشد نه خارجي لذا كاظم جان !هاي دول بزرگ، تَره هم خورد نمي كرد
  }.در بالا به اين نكته اشاره كردم{! ها

  10/05/2012 بابك اميرخسروي  قربانت
   علمداري كاظماراتمند شما

  
 ******************  

 
  :كاظم علمداري

است، نه ماهوي)زماني(ي تفاوت كم!  
) 17/05/2012(  
 

 دوست عزيز و گرامي ام، بابك جان

ولي با خواندن آخرين نوشته شما به اين نتيجه روشن رسيدم كه نخست وجوه اشتراك فراواني . نمي خواستم پاسخي بنويسم
 فقط يك تفاوت  دارد، و دوم اينكه نظر شما با نظر دوستان ديگر مانند سياووشي و ملك محمديميان نظرات شما و من وجود 

اگر دوست و حوصله داشتيد مي توانيد استدلال . دارد، نه تفاوت ماهوي آنطور كه خودتان قبلا تصور كرده بوديد) زماني(كمي 
 . خط قرمز بخوانيدهاي من درباره اين نتيجه گيري را در لابلاي نوشته خودتان با 

  دوستدار شما
    كاظم

  !دوست ارجمندم آقاي علمداري، پس ازعرض سلام

 پاسخ بابك با رنگ سبز، ورنگ سبزبا )  آغازمي شودكاظم جان سلامكه با (توضيحات ويا پاسخ هاي من، روي همين متن
زيراگاهي، تِم ها تكراري است، ويا . ملطفاً توجه داشته باش كه من به همة درنگ هاي شما پاسخ نداده ا. مشخص شده اند

منظورم اين است كه عدم پاسخ يا برخورد به مطالب شما، . بعضي نكات وپرسش هايِ شما را قبلا درجاي ديگرتوضيح داده ام
  .همواره به معني موافقت نيست

  16/05/2012 بابك  مخلص شما

.  مي شود، وآنچه ازنظرمي گذرد، توضيح درتوضيح استدنبالميلينگ ليست  چون اين گفتگوازسوي سايردوستان در:توجه(

است، كه  به آقاي علمداري من 05/2012 /10بايد توجه داشت كه اصل آن، نامة مورخ. دنبال كردن آن شايد دشوارباشد
 وبراي آقاي علمداري تذكرات و پرسش ها ونقد هائي درجايِ جايِ نامة من قيد كرده اند. حتماً پبش تر، دريافت كرده ايد

اين متن رانيزقاعدتاً دوستان قبلاً . مشخص شدن آنها، متنِ نوشته هاي خود راتيره رنگ كرده اند؛ كه كاملاقًابل تشخيص است

، »پاسخ بابك«من، درروي اين متن وبريادداشت هايِ ايشان، توضيحاتي وارد كرده ام كه بارنگ سبز وباقيد. دريافت كرده اند

   ) اميرخسروي بابك. اميدوارم با توجه به اين توضيح، دنبال كردن نوشته چندان دشوارنباشد. ازبقيه تميزداده مي شود



  !كاظم جان سلام

به نظر من آنچه بايد گفته شود گفته . اين نوشته آخر من در اين رابطه خواهد بود«:درآخرين نامه ات نوشته بودي
نامه ات را، به فال نيك گرفتم وادامة گفتگوباآن دوست ازشوخي گذشته ! ب نياورديچه شد كه بيش ازچندروزتا! »شد

آنچه من نوشته ام، . به پرسش هايت درمتن نامه ات پاسخ مي دهم. اميدوارم به تفاهم بيشتري برسيم. عزيزرااستقبال مي كنم

  .مشخص شده اندتوضيح بابك  ورنگ بنفشبا
  10/05/2012قربانت بابك 

لطفا نوشته من را به همين . سعي مي كنم مختصر بنويسم. د كه باز سرت را درد بياورمبابك عزيزم، شما من را وادار كردي 
  . رنگ در لابلاي نوشته خودت بخوان

گفتگو با نيروهاي "دليلي كه من تاب نياوردم و كفايت بحث را اعلام كردم اين بود كه ديدم موضوع مورد مجادله، يعني  
 زياد "گفتگو"راستش من ارتباط موضوعات تاريخي در نوشته شما را با موضوع .  به بحث تاريخي كشيده شد"سياسي ديگر
 با "اهل حق"  بطور مثال من نتوانستم ارتباط موضوعي مانند اختلاف فرقه قزلزل باش شيعه علي اللهي و يا. نمي فهميدم

 گفتگوي امروز نيروهاي سياسي دولت شيعه صفوي درقرن نهم كه شما به آن اشاره كرديد را با موضوع مورد بحث ما يعني
به ويژه آنكه ما ايرانيان، . نمي كند حال چه اختلاف آنها قومي بوده يا ديني يا هردو به بحث ما كمك نمي كرد و. بفهمم

. ترسيديم كه بحث ما دچار اين عارضه نامفيد بشود. تا موضوعات مشخص برخلاف غربي ها، گرايش مان به كلي گويي است
 تاب نياوردن وترمز زدن سبب شد كه ما به مسير واقعي بحث برگرديم كه حالا به انتخابات آزاد هم كشيده شده خوشبختانه آن

  . است
ولي اين روش مزايايي دارد كه خواننده مي . مي بخشيد.  ممكن است شيوه پاسخ درپاسخ كمي ابهام آفرين باشد دراين نوشته

نوشته قبلي . بگيرد و بينيد كه آيا من به گفته مشخص شما پاسخ گفته ام يا خيرتواند بحث را بدون مراجعه به متون قبل پي 
پرسش هاي قبلي من به رنگ سياه و پاسخ هاي شما به رنگ بنفش و شما مي توانيد پاسخ ها و . شما به رنگ قهوه اي است

  .بخوانيد{ } پرسش هاي جديد من را به همين رنگ بين دو 

راشاره اي به نكاتي ازتاريخ كرده بودم، بدان جهت بود كه اولاً درخلال نامه هاي شما اينكه من بناچا: پاسخ بابك
ثانياً ولي به ويژه، . وديگردوستان، ضرورت گفتگو ومناسبات با رضا پهلوي ومدعيان استقراردوبارة دودمان پهلوي مطرح شده بود

كات متعددي دراصالت ونوآوريِ پايه گذاردودمان پهلوي درجريان گفتگوميان ما، آقاي ملك محمدي نامة اي به شما نوشته ون
تااينكه شما درنامة تان دراشاره به . بااين حال، چون مخاطب نامه نبودم، قصد پاسخ به ايشان نداشتم. به آگاهي شمارسانده بود

يا و روشن و منسجم آنچه آقاي ملك محمدي با زبان بسيار گو «:بيانات آقاي ملك محمدي وحمايت ازنظريات ايشان نوشتيد
نوشته اوتوضيح تحليلي بسياردقيقي است كه من رااز . به نظرمن بند بند نوشته او قابل تعمق است. نوشته اند اصل مطلب است

سياست پردازي درست را براي  به نظر من اين نوشته مي تواند اساس يك .... پاسخ دادن به دوستان ديگربي نيازمي كند
  .»دمكراسي تنظيم كندجمهوري خواهان مدافع 

تصديق مي فرمائيد كه براي ادمة بحث با شما، ديگرنمي توانستم ازنقد نوشتة ايشان كه شما مورد تائيد وحمايت قراردايد، 
خواشمندم پس ازاين چند كلمه، بارديگرتوضيحات مراازنظربگذرانيد، آن . ديگربيش ازاين توضيح نمي دهم. خودداري بكنم

   .كرد، آن اشارات، اگرهم خوشايند نباشند، ولي يادآوري آنها، ضرورت داشتوقت ملاحظه خواهيد 
  دوست عزيز و ارجمندم آقاي اميرخسروي، سلام 

  :شما نوشته ايد .برخلاف برخي نوشته ها كه بيشتر لفاظي بود، نوشته جنابعالي بسيار روشن و گويا است
آزادي :اگردرشرايط كنوني پبكاربراي تامين حداقل آزادي ها. رزبندي است سياست ما براي اتحاد با سايرنيروها نيز، تابع اين م"

انتخابات ها مطبوعات وقلم، آزادي احزاب و سنديكاها وتشكل هاي صنفي، آزادي زندانيان سياسي ونيزتامين پيش شرط هايِ 
رآنصورت مي توان گسترده ترين درآزادي است؛ كه لازمة آن، اضافه برتامين مطالبات بالا، لغونظارت استصوابي نيزهست؛ د

متحدين عيني وعملي ما، دردرجة نخست نيروهاي سبزو اصلاح طلبان درون . نيروهاي درون كشوررابه اين پيكارفراخواند
  . "كشوراست



بنابراين بايد مراحل ديگري هم در نظريه شما وجود داشته باشد كه .  استپيكار يا مرحله اول شرايط كنونياين توصيفي از 
  .دراين ارتباط چند پرسش مطرح مي شود. يان نشده استب
 فكر نمي كنيد تقسيم بندني جنابعالي ازافراد و گروه ها در باره انتخابات آزاد نه تنهاشما را با فرخ نگهدار در يك گروه        .1

مي خواهد گفتگو كند پيكار قرار نمي دهد، بلكه شما رابه سياووشي نزديك كرده است؟ شما مي خواهيد با كساني كه نگهدار
  اينگونه نيست؟ . كنيد

كاظم جان راستش نمي فهمم نزديكي ويا دوري احتماليِ تحليل من، ازنظريات آقايان نگهداروسياوشي چه : توضيح بابك
 شما مي خواهيد با كساني كه نگهدارمي خواهد«:اهميت ويژه اي دارد كه شمامي پرسيد؟ پاسخ به پرسش هائي ازاين نوع

. كه واقعاً نيازي به آن نيست. ؛ مارا بيهوده وارد نوعي پلميك بادوستان ديگر مي كند»اينگونه نيست؟. گفتگو كند پيكار كنيد
صادقانه بگويم، من ازوارد شدن در اينگونه بحث ها اكراه دارم وبا اجازة شماازپرداختن به آن دراين ميلينگ ليست، كه 

قربانت كردم اين ابدا {   .اگرموضوع برايتان مهم است، جداگانه وخصوصي سوال كنيد. كنمخوانندگان زيادي دارد، پرهيزمي 
و من .  را نشان دهيد با نگهدارو دوري از نظر سياووشي شما خودتان اصرار داشتيد كه نزديكي نظري خودتان. پلميك نبود

اووشي از انتخابات آزاد و پيكار براي آن سخن شما هم مانند سي. نظرشما به سياووشي نزديك است  .نشان دادم چنين نيست
من خودم گفتگو را يك . كه البته ايرادي هم ندارد. در حاليكه نگهدار مي خواهد با همه از جمله خامنه اي گفتگو كند. گفته ايد

 بند و بست با رژيمي ولي بايد مراقب بود كه به نام گفتگو به دام. ارزش و كم هزينه ترين راه رسيدن به شناخت وتوافق دانستم
كه زنده ياد قاسملو را در پوشش مذاكره به هتلي كشاند و ترور كرد نيفتيم و براي خوش آمدن ديكتاتور هاي سركوبگر دو تا 

مانند هر ديكتاتور ديگري او زماني تن به مذاكره، . چون خامنه اي اهل گفتگونيست . پس گردني به نيروهاي آپوزيسيون نزنيم
اين يك اصل تجربي . واهد داد كه زير فشار جنبش هاي اجتماعي قرار بگيرد و انگران قدرت انحصاري خود بشودنه گفتگو، خ

مقابله با ديكتاتوري با رشد جنبش هاي اجتماعي ممكن . اينجا هم تكيه مي كنم. است ومن در گذشته در باره آن نوشته ام
  }.است

آرزوي من اين بوده وهست كه درمواضع . ن براي من عزيزومحترم اندراستش رابخواهيد، هردوي اين دوستا: پاسخ بابك
اين نكته اي . ولي متاسفانه درمسائل و مباحثي، با هردوي آنها مرزبندي دارم. سياسي، به هردوي آنها نزديك باشم وباهم باشيم

. ه سياووشي نزديك تر است تا نگهداربودكه من توجه شما را به آن جلب كردم، با اين تفاوت كه من اضافه نمودم كه نظر شما ب
ولي متĤسفانه شما اين نكته من كه به نوعي مورد تأييد سياووشي و نگهدار نيزقرار گرفت بد تعبير كرديد و فكر كرديد كه من 

ي ايشان  من با نامه نگاري فرخ نگهداربه آيت االله خامنه اي وباتِزآشتي مل.بهم بزنم دوستان ديگر مي خواهم ميانه شما را با
وچنين ابتكارهائي را درشرايط كنوني سياسي كشور، هنگامي كه آيت االله خامنه اي درراس همة عمليات . مخالف بودم

نه اين كه با اصل . سركوبگرانه قراردارد وتوازن نيروها نيزامكان گفتگوي برابروسالم وسازنده راناممكن مي سازد؛ زيانبارمي دانم
هستم وبه ) Reformiste(من كه درانديشه وعمل، عميقاً اصلاح طلب. باشد، مخالف بوده باشمگفتگو، اگرشرايط اش فراهم 

،پايبندم؛ چگونه ممكن است مخالف باگفتگوباشم؟ مساله درآماده بودن شرايط برايِ هرگفتگو، با  آخربه تا اين مشي
  .درنظرگرفتن سود وزيان آنست

آزادي انتخابات ها دم كه ميان آنچه من، فرام آوردنِ پيش شرط هاي دريادداشت هاي پيشين، باتفصيل بيشتر، نشان دا
 زيرنظرناظران بين المللي، يك انتخابات  درجمهوري اسلامي، خواستارآن هستم، با آنچه آقاي سياوشي دررابطه با برگذاري

گونه همسوئي وسنخيتي پيشنهاد مي كند؛ هيچ» محاصرة مدني«دروراء دولت برسركار، وبادورزدن آن وتحميل آن درساية 

نظرشما به سياووشي « :من نمي فهمم چگونه وبرچه اساسي شما مي گوئيد! تفاوت واقعاً اززمين تا آسمان است. وجودندارد
  !؟»نزديك است

 مشاهده مي گردد، كافي براي همسو بودن اين دونظرية ناسخ انتخابات وآزاديصرف اين كه درنوشته هاي ما، كلمات 
   .در زير اين موضوع را باز كمي توضيح مي دهم ومنسوخ است؟



براي چيست؟ آيا در اين پيكار استراتژي هم وجود دارد، و آن چيست؟ به عبارت   پيكار مورد نظر شما با رژيم چگونه و       .2 
 و چگونه بدست ديگر، آيا خواست هاي شما در حدي كه طر ح كرده ايد متوقف مي شود و يا ادامه مي يابد و ادامه آن چيست

  مي آيد؟

اولين اقدام «: كهكه من وشما مشتركاً امضا كرديم، تاكيد داشته ايم» اجا«درهمان نامة اول دراشاره به منشور: توضيح بابك

انگيزة مامتحدساختن نيروهاي پراكندة سياسي جمهوري خواه بود كه هدفشان . تدوين يك منشورجمهوري خواهي بودما

ـمهوري پارلماني براساس تفكيك قواي سه گانه وتضمين حقوق وآزادي هاي فردي واجتماعي نظام ج: برقراريِ يك
و انتخابي بودن سران كشورودولت، كه هرگونه مندرج دراعلاميه جهاني حقوق بشرورعايت اصل تناوب قدرت 

  »!سازد ادعاي امتيازموروثي، ديني و مسلكي را درامرحكومت بي اعتبار مي

 مي خواهيد چگونه بفرمائيد اين خواست ها را  مشخص لطفا .وب كه شما همچنان به اين اصول پايداريدبسيار عالي وچه خ{
در شرايطي كه رژيم نرگس محمدي را به اتهام پوچ و داشتن دو فرزند خردسال و آواره شدن همسرش به زندان مي برد بدست 

رژيم تن به اين   شدن مردم عليه عاملين اين فجايع من معتقدم كه بدون شكل گيري جنبش هاي اجتماعي و متحد. آوريد
آنها سه دهه است كه برقدرت و ثروت ملي سوارند و تا زير فشار نباشند . نمي دهد كه شما طرح كرده ايد خواست هاي

سي و سه   .اين ويژگي تمام ديكتاتوري هاست و ديكتاتوري ديني يكي از بدترين آنهاست. حاضرنيستند به اراده مردم تن دهند
. تجربه كافي نيست؟ البته رژيم تمام نيرويش را بسيج مي كند كه نگذارد هيچ تشكل و تجمعي شكل بگيرد كه براو فشار بياورد

آپوزيسيون هم بايد تمام نيرويش را بسيج كند كه جنبش هاي اجتماعي . آنها از برگزاري نماز جماعت ده نفره هم وحشت دارند
به خواست مردم تسليم خواهند  همانگونه كه در بهار عربي هم ديده شد، ديكتاتورها تنها زماني . هدرا زنده نگهدارد و رشد د

هستيم آنها را  شدكه فشار مردم را حس كنند؟ وگرنه تكرار اينكه ما خواهان اصلاحات تدريجي و انتخابات آزاد، استحاله رژيم
  } .وادار نمي كند كه به اراده مردم تن دهند

   
  :بناچار اجمالاً تكراركنم. درنامه هاي پيشين، به جزء جزء نكات مندرج درفرازبالاپاسخ داده ام! كاظم جان: بكپاسخ با

اين درست است، . من درتحليل خود، وضعيت بسته وخفقان آوركنوني راپديده اي نسبتاً گذرا ومحكوم به تغييرمي دانم اولاـً 
شرايط جهاني ومنطقه نيزآن رابرنمي  . و اين كار هزينه دارد.  بايد آنهارا كنار زدديكتاتورها خود به خود كنار نمي روند، ولي
 اضافه برماها ونيروهايِ آزاديخواهِ درون كشور، در خارج ازحاكميت؛ نيروي پرتوانِ اصلاح طلبي دردرون .درست است. تابد

امعة ايران براي آزادي ودموكراسي وجوددارد كه  پتانسيلي درج.درست است. وپيرامون حاكميت وجود دارند ومنتظرفرصت اند
اين نيرو درعين حال ازيك پختگيِ سياسي برخورداراست كه . من آن رانيروهاي واسطه ناميده ام، كه درزمان شاه وجود نداشت

» ارعربيبه« خواهشمندم .آفرين بر شما. كاملا درست است. بسادگي، با سينة باز، به استقبال مسلسل وكلاشنيكوف نمي رود
اين شبيه سازي ها، واساساً هيچ شيه سازي ديگر، معضل ايران راحل نمي . ايران، ليبي وسوريه ومصرنيست. رابه رخ من نكشيد

ايران رابايد به طورمشخص وباويژگي فكرنمي كني بهتراين باشد كه كپي برداري هاوشبيه سازي ها راً كناربگذاريم؟ . كند
   ايران باشيم؟  متناسب باواقعيت» نقشة راه«ينِهايش بررسي نمود ودرتلاش تدو

  بابك جان، 

من در اين زمينه شبيه شما فكر مي كنم و درباره آن هم مقاله نوشته ام كه ايران هيچكدام ازاين كشورهاي 
 احتمالن. هزار كشته در ليبي مي دادند نيز همين گونه استدلال كردم در برابر آنهايي كه آمار دروغ ده ها. نيست

زماني كه هيچ كس انتظار خيزش مردمي را در كشورهاي عربي  ولي نكته اين است  . شما مقاله من را نخوانده ايد
اگربقيه ديكتاتور هم مانند بن علي زود قدرت را . نداشت، مردم بلند شدند و چهار ديكتاتور را به زير كشيدند

پاي شرقي هم چيزي شبيه به اين رخ داد، تقريبا بدون در ارو. ترك مي كردند، آنهمه كشتار و ويراني رخ نمي داد
در ايران هم ممكن است چنين شود و بايك تفاوت بزرگ كه شما به آن اشاره . در فليپين هم همينطور. خونريزي

دارد، جنبش  المسلمين در مصر آن موقعيتي كه اخوان.  بيشتري بكنم كرده ايد و من ميخواهم روي آن تائيد
حضور جنبش سبز، اصلاح طلبان و خرده . فاكتوري كه در كشورهاي عربي نبود .لبي در ايران داردو اصلاح ط سبز



نظيرتشكلات زنان، ". اين جملات شماست. جنبش هاي ديگري كه شما از آنها نام برده ايد بسيار مهم است
دني؛ وآن پتانسيل اجتماعي دانشجويان، كارگران، احزاب سياسي، جامعة مطبوعاتي كشوروتشكلات گوناگون وبي شمارم

بايد  .نبايد اين واقعيت مهم را در تحليل هاي و نظردهي ها نا ديده گرفت ".به ميدان آمدند! ميليوني كه با فريادِ راي من كو
اين جنبش هاي داوم و قوام بخشيد و هيچ مغايرتي هم ندارد كه خواست قانوني انتخابات آزاد و حزب و سنديكا را هم دائما 

  .ولي خواست مركزي اين جنبش بايد روشن و عامه فهم و قانوني باشد و آن آزادي انتخابات است. ار كردتكر

جنبش سبز نشان داد كه مردم ايران براي حذف ديكتاتوري و آزادي انتخابات مصمم اند، ولي اسحله بدست 
ه ايد كه مي توانند نقش بزرگي بازي شما در نوشته خود از حضور اصلاح طلباني نام برد. گرفتن را درست نمي دانند

تظاهرات سه ميليوني . آنرا فراموش نكنيد و نگويند توده هاي عاصي را درخيابان رها كردن خطرناك است. كنند
   .مردم ايران براي دمكراسي بسيار آماده تراز كشورهاي عرب اند. سكوت را فراموش نكنيد

يادشان مي . اين است كه سپهرسياسي ايران راتاربسته واصلاح ناپذيرمي پندارنداشكال معرفتيِ برخي ازدوستان ما! كاظم عزيزم
محمد خاتمي .  پيش آمد72رود كه درهمين جمهوري اسلامي، با همين آيت االله خامنه اي درمقام ولي فقيه، رويداد خرداد 

همه اينها به . ا دردست اصلاح طلبان بودزماني بود كه قواي مقتته ومجريه وشوراه. علي رغم وي، دوباررئيس جمهورانتخاب شد
او با تمام توان در مقابل آن ايستاد و . درست برعكس. خامنه اي تحميل شد و او را غافل گيركرد، نه آنكه او خواستارآن بود

 ها دو درس آموخته است كه نگذارند خاتمي  خرداد 2از  رژيم. خرابكاري كرد و خاتمي را به قول خودش به تداركچي بدل كرد
.  هم نه انقلاب بود و نه موسوي مي خواست جمهوري اسلامي را سرنگون كند88كودتاي انتخاباتي سال . باره انتخاب شوند

اين رژيم نه مي تواند . خامنه اي هيج اصلاحاتي را تحمل نمي كند، حتي بدست رفسنجاني، و خودش هم اهل اصلاحات نيست
رژيم از يكسو تنش با را كش مي دهد و از  چنين وضعيتي است كه.  اصلاحات دوام بياورداصلات انجام دهد و نه مي تواند بدون

اين است كه من معتقدم فقط . مي بينند زيان هاي فراوان در ميان مردم ايران. شديد تر مي كند دگرسو سركوب داخلي را
خواست اين جنبش هم . اراده مردم تن دهدفشار مردم، در شكل يك جنبش اجتماعي مي تواند خامنه اي را وادار كندكه به 

چرا با دست خودمان مي خواهيم حرف رژيم . براندازي نيست، بلكه انتخابات آزاد است كه درقانون رژيم هم تصريح شده است
افسوس كه سستي كردند وازاين موقعيت استثنائي كه ازحمايت مردمي   را تكرار كنيم كه انتخابات آزاد انقلاب نرم است؟

علي رغم ياس مقطعيِ مردم ازاصلاح طلبان، ديديم كه . رخورداربودند، بهره گيري نكردند وفرصت ها ازدست رفتب
 اينبار، به رهبري ميرحسين موسوي سربرآورد، كه به مراتب عميق درست است، جنبش سبزبارديگرجنبش بزرگ سبز، 

از اولي، و سومي بايد باز هم عميق تر و گستره تر بوجود آيد تا بله به مراتب عميق تر و گسترده تر تروگسترده ترازاوليّ بود، 
ولي جنبش سبزوآن مليون ها مردمي كه آفرينندة . درست است كه اين جنبش سركوب شد. آنها مجبور به عقب نشيني شوند

.  بيشتر، درپي فرصت اندبل پخته ترشده وباآگاهي. آن بودند وبه ميدان آمدند وفرياد راي من كو سر دادند؛ ازميان نرفته اند
جنبش سبز نمرده است، همانطور كه خودت گفته اي ، بارديگر عميق ترا وگسترده . بابك عزيزم، تمام حرف من همين است

ما بايد خود را براي آن جنبش آماده كنيم، نيروهاي .  من بهتر از شما نمي توانستم لب نطرم را بگويم .سربرخواهد آورد
كاري كه اين مدت ما در ايميل ليست انجام داديم بايد بطور . رهم جمع كنيم، گفتگو و تبادل نظر كنيمدمكراسي خواه را دو

از گفتگو با كساني كه خواهان گفتگو هستند و درد مردم را . مستمر و از روش هاي مختلف از جمله نشست ها انجام بدهيم
مردم تن دهد براثر فشار جنبش همگاني خواهد بود، نه گفتگو و و بدانيم كه اگر قرار است خامنه به اراده . دارند نهراسيم

خامنه اي دليلي ندارد كه در برابر مردم . ديكتاتورها فقط زبان فشار، يعني جنبش مردم را مي فهمند. خواهش و تمنا با او
كه حزب و سنديكا درست پراكنده و نيروهاي سياسي بي سازمان و برنامه و رهبري تن به خواست آپوزيسيون بدهد و بگذارد 

  .كنند
انجام اصلاحات وتغييرات دردرون نظام، ديگرامكان ناپذيراست؛ :چرا شما فكرمي كنيد كه همه چيزتمام شده است؟ ومي گوئيد

 وبه اينجا رسيده ايد كه براي دستيابي به آزادي ابتدا مي بايد رژيم راازميان مگرجنبش سبزمورد اشاره شما در درون نظام بود؟
مراحلي كه شما در طرح خود . من كجا چنين گفته ام؟ نظر من دوام و قوام جنبش سبز براي آزادي انتخابات استداشت؟ بر

ميان حكومت كنوني و آپوزيسيون بايد  )جنبش اجتماعي( است كه بعد از ايجاد اهرم فشار نام برده ايد بند هاي مذاكره ايي



كاري كه . انتخابات آزاد بدهد، نه بدون آن نين جنبشي ممكن است تن به مذاكره وتنها زير فشار يك چ خامنه اي. انجام بگيرد
  .در اوج جنبش سبز رفسنجاني تلاش كرد انجام بگيرد و خامنه اي زير بار نرفت

 آنها از.... .»رژيم تمام نيرويش را بسيج مي كند كه نگذارد هيچ تشكل و تجمعي شكل بگيرد«ثانباً ـ درست است كه مي گوئي
آپوزيسيون هم بايد تمام نيرويش را بسيج كند كه جنبش هاي اجتماعي را . برگزاري نماز جماعت ده نفره هم وحشت دارند

   .»زنده نگهدارد و رشد دهد
درشرايطي كه فردي مانند خاتمي اجازه فعاليت سياسي ندارد و حكومت مانع يك تجمع بيست نفره مي شود، «: ومي پرسي

ركوب مي كند، وكيل مدافع رازندان مي كنند وموارد بسياري كه نيازبه بازگوكردن آنها نيست چگونه مي مراسم دفن وكفن راس

  . »؟كه ديكتاتوري كناربزندحزب و سنديكايي بسازيد خواهيد 
 بديهي است كه درچنين شرايطي، دستيابي به. آنچه راكه توازشرايط سركوب وخفقان به قلم آورده اي؛كم وبيش، همه آگاهيم

حداقل خواست هاي پيشنهادي من، باآن كه اين خواست ها درهمين قانون اساسي نيزمندرج اند، ولذا يك خواست قانوني 
دراين اوضاع واحوال، وبا همة اين دشواري ها، شگفتي درطرح پيشنهادي شما برايِ برپائي . نيزهستند، كاردشواري مي باشد

! »ازاساس غيرقانوني وعليه بي قانوني شكل مي گيرند]كه[جتماعي جنبش هاي ا«وآن نيز! است»جنبش هاي اجتماعي«
بديهي است كه وقتي نتوان حزب وسنديكا به وجودآورد، شكل گيريِ جنبش هايِ اجتماعي غيرقانوني، اگرغيرممكن نباشد، به 

 و سنديكا قانوني است،  البته تشكيل حزب.مراتب دشوارترازاحياء وبازسازي احزاب وسنديكاهايِ سركوب شدة موجود مي باشد
. ولي مشكل اين است كه رژيم سي و سه سال است مانع تشكيل آن شده است و در آينده هم نخواهد گذاشت تشكيل شود

برعكس، رژيم احزاب قانوني اصلاح طلبان را هم غيرقانوني اعلام كرده است و مانع فعاليت قانوني آنها شده است در چنين 
وقتي رژيم نمي گذارد شما قانوني ميتنگ داشته باشيد، نشريه منتشر كنيد، يا بايد . دني نيستوضعيتي راهي جز مقاومت م

همه اينها . من راه سومي نمي شناسم. مبارزه را كنا بگذاريد، يا متينگ غير قانوني برپا كنيد و نشريه غير قانوني منتشر كنيد
مگر اين كه منظورتان، چنانكه ازنوشته هايتان استنباط مي  . دهم آزادي و دمكراسي بدست نمي آي بدون هزينه. هزينه دارد

 منظورمن، آنگونه كه قبلا هم نوشته جنبش سبزاست، شما آنرا انفجار اجتماعي مي خوانيد؟شود؛ نوعي انفجاراجتماعي باشد، 
 چگونه مي توان .د كشورخود ماخيرمانن! روزي ازجائي، به گونة مثلابًرخي كشورهاي عربي، پديدارشود كه آن راهم انتظارداريد،

سر نوشت ملت اي همچون ايران رابدست تودة عصيان زدة خيابان ها سپرد؟ چگونه وبه قول شما باكدام ابزاري مي خواهيد 
با . با نيروي اصلاح طلبان كه شما بعنوان نيروي وسط از آنها نام برديدومي توانيد، اين مردمِ بي شكلِ عصباني راهدايت بكنيد؟ 

با . را تصديق كرده ايد با نيروي جنبش سبز كه خودتان زنده بودن آنرا. از آنها نام برديد روها ده ها خرده جنبشي كه خودتانني
مي گردند كه  و باز دنبال فرصتي. ميليون ها مردمي كه شعار حمايت از موسوي و كروبي و عليه ديكتاتوري مي دادند

. انة انقلاب بهمن كنترل شد، بخاطروجود رهبري فرهمند وتشكيلات آخوندها بوداگرحركت مردم درآست .خيابان بيايند به
حالاجزسازمان مجاهدين خلق وتا حدي سلطنت طلبان، كدام است آن نيروي موافق با براندازي كه اين وظيفه سنگين 

و مخالف نظام ولايت فقيه و آيا جنبش سبز در پي براندازي بوده است؟ آيا اصلاح طلبان مدافع جنبش سبز رابردوش بگيرد؟ 
آنها دريافته اند كه ريشه تمام مصائب در ولايت مطلقه . خواهان براندازي اند؟ نظرمن همين است خواهان جدايي دين و دولت،

آنها هم معتقدند كه بدون جنبش مردم نمي تواند خامنه . من حرفي فراتر از آنها نزده و نمي زنم. فقيه و ادغام دين ودولت است
  .ين را وادار به عقب نشيني كردا

نقشة «اگراختلافي هست، كه هست، بر سر. اطمينان داشته باش كه من همچنان برامضاي خود صادقانه پايبندم
برايِ دستيابي به اين جامعة آرماني، . برايِ تحقق اين جامعة آرماني ماست» شيوة مبارزه«و) Feuille de Route(»راه

مي، من معتقد به مبارزة آرام وگام به گام ومسالمت آميز ومرحله به مرحله پيكارسياسي درشرايط مشخص جمهوري اسلا
 مگردكتر يزدي، نرگس محمدي، دادخواه، .نبايد تفاوت مصنوعي بوجود آورد. فكرنمي كنم كسي به انقلاب معتقد باشد{. هستم

ده بودند كه به زندان هاي دراز مدت محكوم شده اند؟ نسرين ستوده و ديگر زندانيان به انقلاب معتقد بودند و كار انقلابي كر
 براي پرهيز از طولاني شدن مطلب، آنچه را كه دراين   .ديكتاتورها هيچ مخالفتي را تحمل نمي كنند، وگرنه ديكناتور نبودند

  :رابطه درنامة پيشين خود گفته بودم؛ يادآوري مي كتم



لطة لحظه اي اقتدارگرايان را فقط درنظرنمي گيرم ومطلق اش نمي كنم وقابل ازآنجا كه من، وضعيت كنوني تناسب نيروها وس«

درراستاي دستيابي به آزادي هاي اولية پايمال تغييرمي دانم؛ براين باورم كه درحال حاضر، مي بايد مردم رابراي مبارزه 
كميت ملت ازطريق آزادي مطبوعات واحزاب و سنديكاها وتشكلات مدني، وتامين هرچه فزاينده ترِحا:شده

ولي شما . چه خوب{. ؛ بابهره گيري ازراه هاي آرام ومسالمت آميزمبارزاتيِ تشويق وتجهيزكردانتخابات هايِ آزاد
چگونه است كه . دوستاني كه خواست انتخابات آزاد را بكار مي برند متهم به انقلاب و سرنگوني و حذف مي كنيد

يد؟ گذشته از اين همسويي، اگر رژيم مانع هرگونه آزادي مورد نظرشما، خودتان نيز همين روش را پيشنهاد مي كن
 راه حل من تكيه بر جنبش هاي اجتماعي است به عنوان اهرم فشار  انتخابات است، چه بايد كرد؟ از جمله آزادي

    }. بر حكومت زورگو است

  : پاسخ بابك
من بارها ازآقاي . وستان وهمرزمانم را به چيزناروائي متهم كنممن به خود اجازه نمي دهم كسي را، به ويژه د! آقاي علمداري

چه مي باشد؟ تا اگراستنباط من ازنوشته هاي دوستان » انتخابات آزاد«سياوشي خواهش كردم توضيح دهد موضوع آن 
نوشتة اخيرآقاي ملك ولي تصادفĤ دوستان مرااز. متاسفانه تا به امروزازدادن پاسخ امتناع كرده است. نادرست است، اصلاح بكنم

؛ متاسفانه »استراتژي انتخابات آزاد«نگاهي به نوشتة ايشان روشن مي كند كه منظوردوستان از. محمدي باخبركردند
    .نيست Régime Changeپيشنهادي دوستان، به روشني، چيزي جز . همانست كه من استنباط كرده بودم

آنها بااين عنوان كه اين «:منتشرشده است، توجه فرمائيد» اخبارروز« درسايتلطفاً به فرازهاي زيرازمقالة آقاي ملك محمدي كه
البته ترديدي نيست كه به . استراتزي شكل امروزي ترهمان استراتزي كهنه سرنگوني و بر اندازي است با آن مخالفت مي كنند

ازنقطه نظرنتايج مورد ازنقطه نظرمبارزه براي تحميل انتخابات آزاد به جمهوري اسلامي ويك معنا، يعني 
روشن مي شود «: ويا.» استيك طرح آلترناتيو وبراندازينظرنيروهاي دموكراتيك ازيك چنين انتخاباتي، اين طرح 

، انتخاباتي درچهارچوب اين نظام وبراي تشكيل نهادهاي متكي به قانون اساسي آن نيست ، گفتگوازيك انتخابات معمولكه 

راي گزينش نمايندگان همه گروها و اقشار مردم جهت تشكيل مجلسي كه قانون صحبت ازانتخاباتي است ببلكه 
  .»يا شايد انتخاب موقت قدرت مجريه اي باشد كه دوران گذار را سازمان بدهد. اساسي جديد راتقريرخواهد كرد

  بابك جان، 

و  و مقام مادام العمري او مطلقه فقيه  ولايت حذف اگرانتخابات آزاد كه منجر به تغيير قانون اساسي شود، يعني
اينطور نيست؟ . ادغام دين و دولت به معناي سرنگوني باشد، شما هم همين خواست را با كمي تĤخير مي خواهيد

مگر شما خود اين تغييرات بنيادين را در مرحله آخر طرح خود قرار نداده ايد؟ تفاوت نظر شما با كساني كه مي 
. است، كيفي و ماهيتي نيست، بلكه كمي و شامل زمان است انون اساسي لازمگويند انتخابات آزاد براي تغيير ق

با اين تفاوت كه شما استدلال مي كنيد، نه . همان خواستي كه آنها امروز دارند شما مي خواهيد فردا انجام بدهيد
كه به جاي بنابراين بهتر آن نيست . اينكه اين خواست هاي نادرست است، بلكه در شرايط كنوني عملي نيست

درباره زمان  جدايي دين و دولت  حذف ولايت مطلقه فقيه و بحث در باره درستي و نادرستي تغيير قانون اساسي،
. بندي آن صحبت كنيم؟ منشور اجا هم كه شما خود را پايدار آن مي دانيد همين خواسته را مطرح مي كند

   . زماني است، نه ماهيتيبنابراين تفاوت نظرشما با سياووشي و ملك محمدي يك تفاوت

پيشنهادي دوستان، باآنجه من » استراتژي انتخابات آزاد«ملاحظه مي كني كه بدون ترديد مي توان گفت كه ميان پروژة 

، بل بخش جدائي طرح مستقل درجمهوري اسلامي مي گويم، وآن رانه يك انتخابات هاي آزاددربارة تامين پيش شرط هاي 

 اميدوارم نه .هيچگونه همسوئي مضموني وسنخيتي وجود نداردي هاوتامين دموكراتيك مي دانم، ناپذيرازپيكاربراي آزاد

فرقي ! مي خواهند» انتخابات آزاد«، ديگركوشش نكنند به همه تلقين كنند كه همه »اجا«شما ونيز نه سايردوستان من در 

مي »استراتژي انتخابات آزاد«ابك، مرحلة اول پروژةويا طرح ب! ، نيست»استراتژي انتخابات آزاد«ميان طرح بابك با پروژة
شما  من اميد وارم كه با. اگرنوشتة ايشان زودتربه دست من رسيده بود، ازبسياري ازبحث هاي پيش آمده پرهيز مي شد! باشد



در حد كسب زيرا تمام خواست هاي شما . پس از خواندن نكته اي كه دربالا بدان اشاره كردم به يك پاسخ روشن تر برسيم
شما با ولايت مطلقه فقيه و ادغام دين و دولت نير مشكل داريد و آنها را به  . پيش نيازهاي انتخابات آزاد محدود نمي شود

   .درستي مانع حاكميت مردم مي دانيد

دگيِ آنگاه كه اين آزادي هاي اوليه، ولي ضروري وبسيارپراهميت بدست آمد؛ باارزيابي مجدد توازن نيرو ها وآما
ومبارزه راتا تحقق تمام وكمال حاكميت  طرح ديگري ريخت ؛ذهني مردم؛ با تاكتيك هاي مناسب باشرايط آن روز

اگرنخواهيم . بسيار خوب {.ملت، كه درآن همة نهادهاي حكومت ناشي ازاراده وراي آزاد ملت باشد، ادامه داد
. هاچيست؟ ابزارمن جنبش هاي اجتماعي استابزار كسب اين خواست  خيلي كلي و شعاري سخن گفته باشيم، 

    }.دوست دارم ابزار و اهرم شما براي كسب اين خواست ها را بدانم

جنبش هاي «اين. ابزارووسيلة كار، اشاره به چيزهاي مشخّص وملموس وقابل رويت وتعريف دارد! كاظم جان: پاسخ بابك
منظورتان كدام . اركلي است وچيز مشخصي رابيان نمي كندكه شما دائم ازآن سخن مي گوئيد؛ يك مفهوم بسي» اجتماعي

جنبش هايِ حي وحاضراند كه ابزاركارشما براي تحقق استراتژي انتخابات آزاد مورد نظرتان باشد؟ استنباط من ازصحبت هاي 
، هستيد؟ چيزي يا آنچه دركشورهاي اروپاي شرقي رخ داد» بهارعربي«شما اين است كه درانتظار خيزش هاي اجتماعي ازنوع 

در بالا گفتم و در ياداشت هاي قبلي هم تĤكيد كردم كه منظورمن جنبش اجتماعي كه هنوزرخ نداده چگونه ابزاركارتان هست؟ 
ابزاز كار . سبز است كه شما خود اذعان كرده ايد كه زنده است و من گفتم بايد دوام و قوام يابد و كمبود هاي آن جبران شود

زيرا تجارب ده ها كشور ديكتاتوري ديگر اين امر را ثابت مي كند . ژيم به انتخابات آزاد چنين جنبشي استبراي مجبور كردن ر
  . كه ديكتاتورها فقط در برابر فشارهاي اجتماعي داخلي و جهاني عقب نشيني مي كنند

   
) ونه ابزار(ربرآكتورهاو نيروهاي سياسيامابراي تحقق آزادي هاوبرنامة حداقل درمرحلة كنوني درايران، تكيه ومحاسبة من استوا

نظيرتشكلات زنان، دانشجويان، كارگران، احزاب سياسي، جامعة مطبوعاتي . موجود وحي وحاضردرصحنة سياسي كشوراست
درست است . به ميدان آمدند! كشوروتشكلات گوناگون وبي شمارمدني؛ وآن پتانسيل اجتماعي ميليوني كه با فريادِ راي من كو

ولي اين نيرووجود دارد، هم اكنون نيز . ن نيروها درحال حاضربي سروصدا هستند وچه بسا نمايندگان آنها درزندان اندكه اي
از من نپرسيد با كدام نيرو مي . آفرين بر شما. دقيقاوگرنه چه نيازي به اين همه سركوب هابود؟ . چندان بي حركت نمي باشند

شما بهتراز من به جنبش سبز، اصلاح طلبان، ودر اين پاراگراف . انتخابات آزاد بدهدخواهيد رژيم را وادار كنيد كه تن به 
ما بايد براين نيروها تكيه . تمام حرف من را شما زده ايد. آفرين بر شما. آخرتان به خرده جنبش هاي ديگر اشاره كرده ايد

    .كنيم

آنكه حل مشكل  جز .حلي در طرح شما نمي بينممن مرا{  دراين پيكارِمرحله به مرحله، }:شما اضافه كرده ايد{
در زيربيشرتوضيح خواهم . حواله داده ايد ادغام دين و دولت و ولايت مطلقه فقيه را به روز مبادا اساسي، يعني

چه ... آيا در مرحله اول خواست انتخابات آزاد و پيش نياز هاي آن طرح مي شود؟ در مرحله دوم و سوم،  .داد
 ممكن است خواست هر مرحله را روشن بيان كنيد؟ من اگربخواهم نامي براي طرح  مي شود؟خواست هاي طرح 

 زيرا شما از آغاز تا به آخر خواست "انتخابات آزاد هم تاكتيك و هم استراتژي": شما انتخاب كنم مي گويم
اني مانند گنج بخش دوست. آن مشخص كنيد البته بدون آنكه ابزاري براي كسب. انتخابات آزاد را طرح مي كنيد

 را ابزار كسب اين خواست مي دانند، و من جنبش هاي اجتماعي را، ابزار و اهرم پيكار شما براي  محاصره مدني
   }عملي كردن انتخابات آزاد و پيش نياز هاي آن چيست؟

   .به اين پرسش به اشكال گوناگون پاسخ داده ام ونيازي به تكرارندارد: پاسخ بابك

بديهي است . ح طلبان درون وبيرون حاكميت، درشمارِ نيروي اصلي وتعيين كنندة آن، قرارمي گيرندبيگمان، اصلا
هنوز مشخص نكرده ايد كه {كه هرقدرنيروهايِ عرفي وترقي خواه از تباراِتحاد جمهوري خواهان پرتوان ترباشند، 

 كه حتي  ، يا ائتلاف با اصلاح طلباني اتحاد منظور شما از اين جملات چيست؟. ابزار مبارزه شما با رژيم چيست
اصلاح . حاضر به گفتگو با ما نيستند؟ متأسفانه آنها هنوز ميان ما و خامنه اي متحد خود را مشخص نكرده اند



مانند ما حمايت بگيرند كه با  دمكراسي خواهان مي خواهند از نيروي آنها. طلباني مانند خاتمي هنوز درتوهم اند
ولي . دوران اين سياست شكست خورده سپري شده است. د و همين رژيم را حفظ كنندخامنه اي سازش كنن

چون .  در باره ابزار پيكار شما با رژيم ديكتاتوري بيشتر بدانم گذشته از اين نكتة حاشيه اي، من مصرانه علاقمندم
 }.نقشه راه اختلاف استهمانگونه كه خودتان گفته ايد در روش و . با طرح منشور اجا در محتوا اختلافي نيست

. سخن برسر رنگ ونشان نيست. »رنگ ونشان خودرابررويدادهاوچشم اندازسياسي كشور برجاي خواهندگذاشت
سخن از دگرگوني بدترين نوع ديكتاتوري، يعني ديكتاتوري ديني است كه به فردي مانند آيت االله منتظري هم 

  .رحم نمي كند
   

تفاوت من بابرخي . ظام فكري من، هم استراتژي وجوددارد وهم هدف روشن استملاحظه مي كنيد كه درن! كاظم جان
ازدوستان ازجمله دراين است كه آنهابراين باورند كه رژيم اصلاح ناپذيراست؛ لذا براي دستيابي به آزادي ودموكراسي مي بايد 

ذيري رژيم موضوع متفاوت از انتخابات آزاد اصلاح نا پ{.»استراتژي انتخابات آزاد«ازجمله با. آن رابه يك صورتي، برانداخت
ديگران مي گويند رژيم اصلاح نا . شما بايد نشانه هاي اصلاح پذيري رژيم را نشان دهيد. بعنوان راه تعيين حاكميت مردم است

 است، بايد شما مي گوئيد رژيم اصلاح پذير. پذير است، بايد انتخابات آزاد برگذار شود تا مردم حكومت خود را انتخاب كنند
حكومت مورد نظر مردم،  هم مي گوئيد براي انتخاب اگر شما. چه هدفي روشن نيست براي. انتخابات آزاد برگزار شود

و رژيم انتخابات آزاد از هرنوع آنرا . تفاوت درچيست؟ اصل بر انجام انتخابات آزاد است كه در هر دو نظر مشترك است پس
 مي نامد و موسوي و كروبي را به خاطر آن عامل آمريكا مي خواند و زنداني "انقلاب مخملي"، "براندازي نرم" "كودتاي خزنده"

دوست . و شما بر سر اينكه هر نيرو بر بستر چه تحليلي به همان راه و روش مشترك رسيده است مجادله مي كنيد. مي كند
تحليلي آنها خواهان   بر اساس هر .رد آنها توجه كنيمبه چه بايد ك .عزيزم، چرا ما بايد ما بر روي تحليل ديگران مجادله كنيم

شما بر اصل انتخابي بودن مقامات  مجادله براي چيست؟. انتخابات آزاديد با هر تحليلي خواهان  شما هم .انتخابات آزادند
ت بايد از طريق تمام مقاما. به همين اصل بچسبيد. مندرج در منشور اجا تكيه كرده ايد و خود را پايدار به آن مي دانيد

  مجادله براي چيست؟. براي انتخابات آزاد هم شما خودتان پيش نيازهاي آنرا گفته ايد. انتخابات آزاد تعيين شود

. دربحث هاي پيشين، تفاوت مضموني اين دوانتخابات به اندازة كافي نشان داده شده است به گمانم !كاظم جان: پاسخ بابك
   .رآقاي ملك محمدي، برطرف شده باشدهرترديدي هم بود، با مقالة اخي

  اما داستان چيست؟
و چون مردم ولايت فقيه و نظام اسلامي نمي خواهند با  . رژيم مي پندارد كه انتخابات آزاد قدرت را از دست آنها خارج مي كند

انتخابات آزاد به قدرت اينكه رژيم فكر مي كند حاكميتي كه از طريق . راي خود و بطور مسالمت آميز آنها را حذف مي كنند
مردم در پي حذف آنها نيستند، در پي حذف حكومت مادالعمري ولايت . برسد آنها را حذف خواهد كرد تقصير مردم نيست

به همين دليل رژيم انتخابات آزاد مورد نظرشما يا سياووشي، يا . فقيه و ادغام دين و دولت عوامل فساد انگيز و ديكتاتوري اند
رژيم . درحالي كه انتخابات شراكت در قدرت را بوجود خواهد آورد با سهم هاي متفاوت. ودتاي نرم مي خواندجنبش سبز را ك

اگرروند انتخابات آزاد آرام و بدون درگيري پيش . نمي خواهد قدرت را باكسي، حتا با موسوي و كروبي و خاتمي شريك شود
نها اصرار داشته باشند استبداد و سركوب و فساد و بي عدالتي كنوني را مگر آنكه آ. برود دليلي براي نگراني آنها وجود ندارد

ابزار  .  و دولت ساخته شود دمكراسي نمي تواند بدون حذف مقام مادالعمري چه فقيه باشد و چه شاه، وادغام دين. ادامه دهند
  . اين دگرگوني انتخابات آزاد است، نه انقلاب و خشونت

با راي خود قدرت انحصاري احزاب كمونيست را حذف كردند، ولي كمونيست ها يا به نام حزب در كشورهاي بلوك شرق مردم 
در آمريكا لاتين نيز مردم ديكتاتوري . خود و يا با نام هاي جديد در قدرت سهيم شدند و عملا قدرت انحصاري را از دست دادند

 را خانه نشين كردند، ولي افرادي كه در رژيم هاي سابق هاي نظامي را ازنظام سياسي خود حذف كردند و ژنرال هاي ديكتاتور
تقريبا در اين . نقش داشتند، اگر مرتكب جنايت نشده بودند در دولت هاي سيويل و دمكراتيك ازطريق انتخابات سهيم شدند

برعكس به همه .  خشونت و انقلابي از نوع كلاسيك آن رخ نداد و همه از طريق انتخابات انجام گرفت گذارها به دمكراسي



مورد استثنا درآن زمان، نيكلاي چايشسكو در روماني بود كه او  .و ديكتاتوري نظامي خاتمه داد خشونت هاي دوران جنگ سرد
پيوستن ارتش  نتيجه. براي تداوم ديكتاتوري مادام العمر خود به جاي تسليم شدن به اراده مردم، به سركوب شدت بخشيد

در خاورميانه . رخ نداد در حاليكه در كشورهاي ديگر اروپاي شرقي اين ماجرا. و قرباني كارخود شدا .انقلابي او به مردم بود
در نتيجه جنبش مردم به . ديكتاتورها در برابر خواست مردم كه همان انتخابات آزاد و سهيم شدن در قدرت بود مقاومت كردند

آنها مي توانستند .  خود سرنوشت خود را رقم زدندمبارك و قذافي. خشونت و در مواردي به جنگ داخلي كشيده شد
و حكومت تابع اراده مردم  شرافتمدانه دست از قدرت انحصاري بردارند و پس از سه وچهار دهه حكومت خود سرانه كناربروند

     }.در ايران كدام يك از اين شيوه ها پيش خواهد رفت؟ كسي نمي داند. كنند و به حيات خود ادامه دهند

وپيروزيِ . هستم» حاكميت ملّت«من معتقد به اصلاح وتغييرواستحالة رژيم درراستاي دستيابي به تحقق ولي 
واژه ديگر . بابك جان اينكه نوشته اي نقشه راه نيست، خواست شماست{ .راامكان پذيرمي دانم» نقشة راه«چنين 

گذشته از اين، مگرجنبش سبز چه .  داريدآن اكراه در كاربرد است كه من نمي دانم چرا شما نقشه راه استراتژي
مردم به خاتمي و . مي خواست و مي خواهد؟ شما خود را در برابر تجربه سي و سه ساله مردم قرار مي دهيد

موسوي و كروبي و باقي ماندن خامنه اي در مقام ولي فقيه رضايت دادند، و منتظر همان استحاله مورد نظر شما 
دليل آن قدرت نداشتن كافي جنبش . كردند ين وزندان و شكنجه دريافتشدند، ولي پاسخ سركوب خون

استحاله مورد نظر شما چه تفاوتي با اين تلاش دارد؟ به نظر مي رسد شما انتخابات آزاد را  .اجتماعي بود هاي
اري ؟ مشكل، نام گذ"نقشه راه"چه فرق مي كند كه اسم آنرا استراتژي بگذاريم يا .  خوانده ايد"نقشه راه"

رژيم براي باقي ماندن در قدرت انحصاري از . مهم تلاشي است با همين خواست كه رژيم به آن تن نمي دهد. نيست
استفاده مي كند كه نگذارد جنبش هاي اجتماعي شكل  توان مالي، تكنيكي، تبليغاتي، نظامي و امنيتي كامل

خواهان بايد اين اصل مهم تجربي و نظري را به كار آزادي .  آنها از تشكل و سازماندهي مردم واهمه دارند .بگيرد
جنبش  بدون ترس از قدرت سازمان يافته مردم، يعني. بگيرند كه پاد زهر ديكتاتوري جنبش هاي اجتماعي است

ايران، اروپاي شرقي، آمريكايي  57تجارب انقلاب . هاي اجتماعي، هيچ ديكتاتوري تسليم اراده آنها نمي شود
   }نه را نگاه كنيد مگر جزاين بوده است؟لاتين و خاورميا

آنچه من گفته ام، درواقع، بيان اعتقاد من به شيوة مبارزه ومشي سياسي مورد نطرمن بوده . تذكردرستي است: پاسخ بابك

اين بي دقتي ها . رامي بايد برمبنايِ چنين اعتقادي ترسيم كرد» نقشة راه«: قصدم احتمالاًاين بوده است كه بگويم. است
    .تاحدي ناشي ازخستگي وبي حالي من است، ببخشيد

ثانياً . اميد من به توفيق اين راه، درتفاوت مهم رژيم كنوني بارژيم شاه، ازجمله دراين است كه حاكميت كنوني يكپارچه نيست
ستاي واين مهم ترازاولي است؛ وجود نيروي واسطة تنومندي ميان دولت وملت است كه خواهان تعييروتحول دررا

دوست عزيرم، شما تجربه تمام جهان و سي . ولي ديكتاتوري آنها را هم تحمل نمي كند{. مي باشد» حاكميت ملّت«تامين
نيرويي واسطه "وسه ساله خود ايران را رها كرده ايد و به اين اميد بسته ايد كه در ايران امروز برخلاف دوره شاه يك 

د، ولي نمي گوئيد ديكتاتوري تا زماني به آنها اجازه حيات سياسي مي داد و مي دهد  به نام اصلاح طلبان وجود دار"تنومندي
به نظر من اميد . اگر آنها هم مانند شما آزادي خواه باشند، سركوب خواهند شد، كه شده اند. كه تابع اراده استبداد حاكم باشند

 نيروي اجتماعيِ مهمي كه }.باد رفته و شكست خوردهواري را بايد بر بستر واقعيت ها ساخت، نه آروزها و آرمان هاي بر
جنبش سبزواصلاح طلبان درون وبيرون حاكميت ونيروهاي سياسي ازتبار نهضت آزادي . متاسفانه در زمان شاه وجود نداشت

وهايي كه رژيم همه اين نير{.  مذهبي ها، دفترتحكيم وسنديكاهاي مستقل ونظايرآنها، درشماراين نيروهاي واسطه اند-وملي
حشمت االله طبرزدي، يكي از پايه گزاران تحكيم وحدت . شما نام برده ايد را عامل بيگانه مي خواند و شديدا سركوب مي كند

. زيرا آنها هم مانند شما خواهان انتخابات آزاد اند. عبداله مومني نيز همينطور. ساليان درازي است كه در زندان استبداد است
تمام نيرو بايد صرف گسترش اين اهرم اصلي . د كرد؟ پاسخ من تكيه برجنبش هاي اجتماعي مردم استدر اين شرايط چه باي

و  يعني گسترده كردن جنبش هاي اجتماعي  گفتگو و ائتلاف ها و اتحاد ها هم بايد به همين منظور،. حذف ديكتاتورها بشود
    }. مردم شكل بگيرد خواست برقراري دمكراسي و تامين اراده



   .نظرم راپيشترگفته ام. كاظم جان بحث هاي تكراري است: سخ بابكپا
 آيا شما معتقد به جدايي دين از دولت، پايان يافتن، حكومت مادام العمري ولايت فقيه براي برقراي حاكميت مردم        .3

  ي بايد طرح شود؟هستيد؟ اگر پاسخ مثبت است اين خواست ها در كجاي پيكار شما قرار مي گيرد و درچه مرحله ا

تنها اضافه كنم . گمان كنم درجريان توضيحات پيشين به اندازة كافي مواضع من دراين راستا روشن شده باشد: توضيح بابك
فعلاً ما درآغازاين پيكارهستيم كه .  وفرجام اين مبارزة طولاني مرحله به مرحله است كه جايِ مرحله اي آن درپايان نقشة راه،

بابك جانم، من از شما تعجب مي كنم كه علت اصلي وضعيت استبداد ديني كنوني  {.ه آزادي هاي اوليه استهمان دستيابي ب
در حاليكه همه مشكلات از ادغام دين و دولت، ولايت مطلقه فقيه و . را نمي بيني و حذف آنرا به مراحل نهايي حواله مي دهي

 افراد فاسد را دور خود جمع مي كند و جنايتكاران و دزدان را زيرچتر اين مقام تمام. مقام مادام العمري او ناشي شده است
شخصيتي مانند دكتر كديور، يك مجتهد و معتقد به اسلام، بر اصل ضرورت جدايي دين از دولت اصرار . پوشش خود مي گيرد

واهمه  ولي شما. ه اين دام بيفتندورزيده است و حتي به كشورهاي عربي هشدار داده است كه از تجربه ايران بياموزند و مبادا ب
حتي دست يابي به آزادي هاي . طرح كنيد و آنرا به روز مبادا حواله مي دهيد داريد كه اين خواست اساسي و تعيين كننده را

يي جدا مي كنيد، بدون جدا آزادي انتخابات همراه مي كنيد و گاهي آنها را از انتخابات آزاد اوليه مورد نظرشما، كه گاهي با
دين از دولت، حذف ولايت مطلقه فقيه، حكومت مادام العمري ولي فقيه كه دررأس همه اموراز نيروي نظامي، قضايي، راديو و 

چنين وضعيتي است كه تمام افراد فاسد را دور . تلويزيون، شوراي نگهبان و شوراي مصلحت نظام وغيره قرار دارد ممكن نيست
مشروط باشد، و  اگرقدرت. اد شاه هم ناشي از مقام مادام العمري و قدرت مطلق او بودديكتاتوري و فس. او جمع كرده است

همه از آنجا ناشي مي شود كه . مقامات دوره اي و انتخابي كسي جرات اينهمه فساد و سركوب و حق كشي را نخواهد داشت
درمورد ولايت فقيه از شاه هم بد . مي شوندرهبر مقام خود را تا آخر عمر مي داند و ديگران هم به همين خاطر دور او جمع 

شاه هرگز كاري كه خامنه اي با روحانيت كرد . زيرا او بر اعتقادات مردم و فريبكاري ديني آنها هم متوسل مي شود. تراست
   }.نكرده بود

حذف ولايت «:واهيمنتهي آنچه تو مي خ. خيال نكن كه من به اين معضلات واقف نيستم وآرزوي حل آنهاراندارم: پاسخ بابك

، بدست »استراتژي انتخابات آزاد«، جزازطريق سرنگوني رژيم، به هرشكل و شيوه اي، ازجمله»...فقيه، جدائي دين ازدولت و
آيا اين بدان معناست . ولي شما در ياداشت قبلي تان اشاره كرديد كه اين خواست هاي در مرحله نهايي طرح شماست. نمي آيد

  ا سرنگون كرد، يك كساني كه مي خواهند همين رژيم را حفظ كنند حذف كرد؟كه سرآخربايد رژيم ر
نيروئي كه مي بايد اين ! اگراينگونه خواست هارامحورقراربدهيم وبرمبناي آن سياستگذاري كنيم، علي مي ماند وحوض اش
 هاي قومي تجزيه طلب كارسنگين راانجام بدهد محدود به چند تشكل خارج كشورنظيرما وبرخي احزاب مربوط به اقليت

كدام سازمان ونيروي سياسي درون كشوربه چنين طرح وبرنامه اي لببيك خواهند گفت؟ عملاً حرف هاي ! وهواداران پهلوي
به باورمن، ! بزرگ زده ايم وخواست هاي مهمي را مطرح ساخته ايم، بي آنكه قادرباشيم گام كوچكي درراه تحقق آن برداريم

اين سخنان مي تواند !  كه تو درآرزوي حذف آنها هستي وغيرعملي، بزرگ ترين هديه به كساني ايستطرح شعارهاي راديكال 
اينگونه تعبير شود كه علي رغم اينكه شما حذف ولايت فقيه و جدايي دين ودولت و برقراري حاكميت مردم را در مرحله نهايي 

البته تمام آن جنبش .  خارج از كشورازآن حمايت نمي كنندچون كسي جز راديكال هاي. طرح خود قرار داده ايد جدي نيستيد
   .هايي كه شما در بالا نام برده ايد خواهان حذف ولايت فقيه و جدايي دين و دولت اند

متهمان را به يازده سال زندان محكوم مي كند، و به وبلاگ   با توجه به اينكه رژيم جمهوري اسلامي حتي وكيل مدافع       .4
   اعدام مي دهد، در پيكار شما، حكومت فقها و نظاميان چگونه حذف و حاكميت مردم بر قرارمي شود؟نويس را 

بابك جان، من ناچارم باز نكاتي را { .  چنانكه پيش ترعرض كردم، من وضعيت كنوني راپايدارومطلق نمي بينم:توضيح بابك
تنها رشد جنبش هاي مدني و اجتماعي مردم رژيم را نگران و . اين وضعيت كنوني سي و سه سال است ادامه دارد. تكرار كنم

ديكتاتور ها فقط با فشار مردم . اگرفشاري بر رژيم وارد نشود دليلي ندارد كه جز اين بكند كه تا به حال كرده است. مي كند
آيا . جنبش هاي اجتماعييعني ايجاد . فشار مردم هم بايد سازمان يافته و هدفمند باشد. ممكن است تن به خواست آنها بدهند

شما هم به همين دليل وضعيت كنوني را پايدار نمي دانيد، يا دليل ديگري داريد؟ نبايد ترسيد و از ضرورت ايجاد و تقويت 
اصولاً رويكرد من به مسائل سياسي، !  كاظم جان }.جنبش هاي اجتماعي بعنوان اهرم فشار بر ديكتاتورها آشكارا سخن گفت



درنفشة راه مطلوب من، هرگونه توفيق كوچك وبزرگ ايجابي، دردستيابي به آزادي وحقوق انساني؛ .  سلبيايجابي است، نه
پس زدن حكومت كه {. مثلاًحتي آزادي زندانيان سياسي دربند كنوني، پيكاربا حكومت فقها ونظاميان وپس زدن آنهاست

كدام مبارزه؟ از نفس انداختن هم {. تن آنها، مي بايد ادامه داد واين مبارزه را تا ازنفس انداخ}.كاملا سلبي است. ايجابي نيست
    }.با چه ابزاري. شما مي خواهيد آنها را پس بزنيد و از نفس بياندازيد، ولي نمي گوئيد چگونه. سلبي است و حذفي، نه ايجابي

حرف من اين است . ما نيستاين كاردرشĤن ش.  كاظم جان خواهش مي كنم ازپلميك كردن ومچ گرفتن پرهيزكن:پاسخ بابك
كه وقتي مادرساية تلاش وپيكارايجابيِ مردم، به موفقيتي درراستاي تامين خواست هاي آزادي طلبانة مردم دست مي يابيم، 

اين . به جاي مرگ براستبداد، گفته ايم زنده باد آزادي. مبارزة ما ايحابي است. موفقيت ما، درعمل پس نشستن حكومت است
پس زدن و از نفس انداختن، سلب . اينها پلميك و مچ گيري نيست. رزه است، ولواين كه نتيجة مشابهي ببارآورددوشيوة مبا

ما بايد در كاربرد  .بابك جان، راحت باشيد هرگونه كه مايل ايد تعبير كنيد. شايد من ادبيات ام ضعيف است. است، نه ايجاب
  .واژه هاي دقيق باشيم

بابك عزيزم، تفاوت پس زدن {را كه همان انديشة براندازي است، »حذف«يده است كه فرهنگ وقت آن رس! دوست ارجمندم
پس زدن، . حكومت فقها و نظاميان، يا از نفش انداختن آنها با حذف حكومت فقها و نظاميان چيست؟ با كلمات بازي نبايد كرد

حذف كردن ديكتاتور  عمل مي شود وآن از قدرتكنار نهادن، سلب كردن، از نفس انداختن و حذف كردن همه منتهي به يك 
، ازخود دوركنيم ودرجستجوي راه هاي »سازشكارودنباله روجمهوري اسلامي است« واگركسي آن رانگويد، پس}.ها است

    .ايجابي باشيم كه البته دشواراست ولي تنها راه دستيابي به آزادي ودموكراسي ماندگاروپايداراست
 آيا محافل جهاني مانند سازمان ملل، آنطور كه دكتر يزدي خواسته است، يا دول ديگر، آنطوركه خانم  در پيكار شما       .5

برمه به دمكراسي پيش مي برد، نقشي دارد؟ آيا اساسا فكر مي كنيد كه مردم ايران متحد جهاني هم  آن سان سو چي در گذار
  دارند و آنها كدامند؟

. ي حقوق بشرونظايرآن، كه اساساً با هدف وانگيزة دفاع ازحقوق بشربه وجودآمده اند به استثنايِ سازمان ها:توضيح بابك
قربانت گردم، احزاب چپ جهاني كه {ويابرخي احزاب چپ كه چنين حمايت هائي، برخاسته ازباورهاي ايدئولوژيك آنهاست؛ 

محكوم كردن نقض حقوق بشر در سازمان . مدافع احمدي نژاد هستند و جنبش سبز و قربانيان آن را عوامل آمريكا مي خوانند
در رأي گيري ها براي محكوم كردن نقض حقوق بشر در ايران تمام . ملل توسط دول غربي انجام مي گيرد، نه احزاب چپ

بسياري از . ديكتاتوري هاي ريز و درشت از جمهوري اسلامي دفاع مي كنند و دمكراسي هاي غربي ازمردم و جنبش سبز
حقوق بشر در جهان به كشورهاي غربي پناهنده مي شوند و از مزايايي كه هرگز در كشور خود نداشته اند بهره قربانيان نقض 
  چرا؟ . مي رود... به ندرت كساني به چين و روسيه وكوبا و كره شمالي و سوريه و . مند مي گردند

 شناخت واقعي پيدا نكرده اند و داوري شان متاسفانه كساني كه از گذشته چپ مي آيند هنوز نسبت به ليبراليسم ودمكراسي
نمي خواهيم قبول كنيم كه دفاع از حقوق بشر و دمكراسي بخشي از فلسفه ليبرالي . هنوز با معيارهاي ايدئولوژيك گذشته است

ين عدالت بدون آزادي و دمكراسي آنها به هم. كشور انقلابي و چپ كوبا، مدافع نقض حقوق بشر جمهوري اسلامي است. است
در كشورهاي غربي، نيروها و احزاب ليبرال از حقوق بشر و دمكراسي در كشورهاي غير دمكراتيك دفاع مي  .جا ختم مي شود

آيا شما تقاوتي ميان احزاب سوسيال دمكرات كشورهاي غربي و . آنها در برابر محافظه كاران كشورخود قرار مي گيرند. كنند
  احزاب محافظه نمي بينيد؟ 

 ولي گاهي منافع غرب در دمكراسي شدن كشورهاي ديگراست، نه ادامه  كه همه دولت ها به دنبال منافع خود اند،درست است 
واقعيت ها  .بطور مثال در برمه، چين، روسيه، ايران منافع غرب در آن است كه براين كشورها دمكراسي حاكم شود. ديكتاتوري

كما اينكه دمكراسي در فرانسه و ژاپن . دمكراسي برقرار شود به سود غرب استاگر در اين كشورها . را آنطور كه هست بايد ديد
به زيان غرب است؟ جهان دگرگون شده ... مگر دمكراسي دربرزيل وهند، تونس و مصر و  .نه به زيان آن. به سود آمريكا است

در حاليكه . افع ديكتاتوري شاه استساليان دراز احزاب چپ القا مي كردند كه آمريكا مد. جهان دوره استعمار نيست. است
دفاع غرب  .زيرا غرب آلترناتيو شاه را كمونيست ها مي ديد و با آن به شدت مخالف بود. آمريكا مدافع شاه بود، نه ديكتاتوري او

رميانه همانگونه كه دفاع روسيه و چين از ديكتاتوري هاي خاو. از جنبش هاي آزادي خواهانه خاورميانه ساختگي نبود و نيست
   .واقعي است



 لنينيسم، –يكي نقد ماركسيسم . به نظرمن تجديد نظر چپ هاي سابق نسبت به خطا هاي نظري و عملي خود دو مرحله دارد
در مرحله اول در جا  بايد سعي نمود كه. وديگري شناخت ليبراليسم و دمكراسي غرب كه در گذشته نسبت به آن نفرت داشتند

  } .خلي و جهاني اين دگرگوني فكري را بشناسيمنزنيم و ابعاد مختلف دا

انگلستان دوست : به بيان آن سياستمدارانگليسي كه گفت. ديگري، سراغ ندارم» متحد جهاني«درميان دول خارجي، من 
ودشمن ندارد، فقط منافع دارد؛ دول بزرگ جهاني اساساً نگران ودرجستجوي منافع خودهستند ودلشان براي مردم ايران نمي 

كساني در دول غرب هستند كه دلشان براي مردم . بابك جان تو خود بهتر از من مي داني كه غرب يكدست نيست{. وزدس
ما بايد  .همان كساني كه به هزاران خارجي پناه مي دهند. دلشان مي خواهد مردم ايران در آزادي زندگي كنند. ايران مي سوزد

 در گذشته نسبت به غرب درست نبود به همين دليل در پي نابودي آن بوديم برداشت ما. شناختمان را ازغرب دقيق تركنيم
همانگونه كه برداشت مان از شوروي و چين درست نبود و حاضر بوديم منافع ايران را . رابطه شاه با غرب را بد مي دانستيم و

پ از شرق به غرب پناهنده شده اند و مي اينكه هزاران نفر چ. كاري كه امروز جمهوري اسلامي مي كند. فداي منافع آنها كنيم
بايد آن دلايل را . خواهند كشورخودشان هم مانند غرب رشد كند، و آزادي و دمكراسي داشته باشد، حتما دلايلي داشته ودارد

. كنند آنها اگرمنافع شان اقتضاكند، مارادربزنگاه ممكن است رها  }.نبايد سطي از كنار اين واقعيت هاي مهم رد شد. شناخت
اين خود . براي يك آمريكايي مانند يك فرانسوي يا يك ايراني، نخست منافع كشورخودش مهم است. من منكراين امر نيستم{ 

» پيك ايران«انگونه كه دولت شوروي درحساس ترين لحظه مبارزات مردم ايران، راديو }.هويت فردي و جمعي انسان هاست
بي احزاب و نيروهايي هستند كه به حقوق بشر و كمك به دمكراسي كشورهاي ديگر در دول غر{ . رابراي خوشايند شاه، بست

دولت ها حتي اگر مخالف آن هم . از حقوق انساني آنها دفاع مي كنند اعتقاد دارند و بدون درنظر گرفتن مليت و مذهب افراد
واگررادمردي . االله خميني به امان خدا سپرد وآمريكا شاه بيمارودربسترمرگ را، به ملاحظة آيت }.باشند نمي تواند مانع شود

من شك ندارم اگرآمريكا شاه را پناه مي داد احزاب چپ {. همچون انورسادات نبود، چه بساتحويل جمهوري اسلامي شده بود
اعدام كما اينكه براي اشغال سفارت آمريكا همانند . ايراني و غير ايراني همراه با رژيم جمهوري اسلامي متعرض آن مي شدند

چپ بايد نقش خود را دراين ماجراي مخرب كه به مردم و منافع ايران بسيار لطمه زد . كردن هويداها احزاب چپ هورا كشيدند
   }.بيان و آنرا صميمانه نقد كند

چنين ويا . نبايد زيادي به دول خارجي اميد بست ونسبت به آنها توهم داشت وبه اميد آنها سياست گذاري كرد! لذا كاظم جان

آنهابخاطرمسالة هسته اي، چون امنيت . ما درپيكاربراي آزادي و دموكراسي هستند» متحد جهاني«پنداشت كه دول بزرگ، 
ايسرائيل راتهديد مي كند، ايران رامحاصرة اقتصادي مي كنند، ولي گمان نكنم حتي يك روز، بخاطرعدم رعايت حقوق بشريا 

در . البته كه آزادي و دمكراسي بايد توسط مردم ايران ساخته شود{. يم ايران بزنندآزادي ودموكراسي درايران، دست به تحر
من اضافه مي كنم كه اگردر ايران جنبشي وجود نداشته باشد متحد . اينجا سخن بر سر متحد جهاني است، نه فراتر از آن

ولي اينكه روسيه طرفدار . ر ايران باشدتمام تلاش ها بايد براي رشد جنبش هاي اجتماعي د. جهاني هم نقشي نخواهد داشت
اگر در سازمان ملل نقض حقوق بشر در ايران محكوم مي شود بايد ديد چه كشورهايي با . رژيم باشد يا جنبش سبز مهم است

اين حركات نشان . اين ها نمونه هايي از معني متحد جهاني است. مردم همراهي مي كنند و چه كشورهايي با سركوب گران
روسيه و چين متحد مردم ايران نيستند، متحد استبداد .  داد كه مردم ايران روي كدام كشورها مي توانند حساب كنندخواهد

  }.ايران است
بااين حال، مي بايد ازعامل مساعد جهاني كه فعلاً فراهم است، برايِ اعِمال فشارروي دولت جمهوري اسلامي، ازبراي اين كه 

ازآزارمردم بردارند، حقوق بشررا رعايت كنند، وياانتخابات ها را درآزادي برگذاركنند؛ نهايت استفاده زندانيان راآزاد كنند، دست 
. اتفاقاً ازمهم ترين وظايف ما درخارج كشور،همين تجهيزافكارجهاني وتشويق آنها براي حمايت ازمبارزات مردم ايرانست. رابرد

زيرا در همه اين موارد روسيه و چين در . د كه مردم ايران متحد دارندهمه اين نمونه ها نشان مي دهد كه شما هم معتقدي{
همانگونه كه در بالا اشاره كردم دفاع از حقوق بشر و دمكراسي از ليبراليسم بر مي آيد . برابر خواست مردم ايران قرار گرفته اند

 كسي كه خود را آزاد انديش مي داند و در گذشته ام نوشتم. و درتمام كشورهاي دمكراتيك غرب ليبرال ها هم نقش دارند
  }.ليبراليسم مادر همه آزادي هاست. مدافع آزادي و دمكراسي، نمي تواند عليه ليبراليسم باشد



ولي بي گمان مليون هاانسان آزاد منش، صدها حزب . درمبارزه براي آزادي ودموكراسي نداريم» متحد جهاني«ما متاسفانه
طبوعات وغيره نسبت به مبارزاتِ گاه كم مانند ملت ايران، به ديدة تحسين مي نگرند، سياسي وتشكلات حقوق بشري، وم

   !حاضرند مثلاً پيام هواداري را امضا كنند يا درمتينگي شركت كنند، ولي نه بيشتر
ه احساس وقتي شا. تفاوت بزرگ رژيم شاه با جمهوري اسلامي ازجمله دراين است، كه رژيم شاه سخت باغرب پيوند خورده بود

. جمهوري اسلامي فرآوردة غرب ودست نشاندة اونيست. كرد كه غرب اورارهاكرده است، تعادل خودرا ازدست داد
وگرنه براي تذكرات وقطعنامه . اگرامروزدرمسالة هسته اي آمادة سازش است، دراثر فشارهاي كمرشكن تحريم اقتصادي است

اميد ما بايد به فرجام مبارزات ملت بزرگ ايران باشد نه خارجي جان لذا كاظم !هاي دول بزرگ، تَره هم خورد نمي كرد
  }.در بالا به اين نكته اشاره كردم{! ها
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